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 نامه حضرت أمیرالمؤمنینفرازی از وصیّت
 به امام حسن مجتبی علیهما السّلام: 
رهُ باِلِحکمَةِ ”  هِ باِلیَقیِن، و نَوِّ هادَةِ، و قَوِّ  “.أحیِ قَلبکَ باِلمَوعِظَة و أمِتهُ باِلزَّ

و با زهد بمیران، و با یقین قوّت بخش، و با حکمت نورانی  ای فرزندم حسن، دلت را با موعظه زنده گردان،»
 «کن.

 .٣٧ص ،  ٣نهج البلاغة )عبده(، ج  
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حِیمِ  حٰمنِ الرَّ  بسم اللهِ الرَّ
حمد و سپاس لایتناهی ذات لایزالی را سزاست که بر اساس حکمت بالغه تکوین، شرع مبین را هادی  

و راهنمای ابناء بشر قرار داد تا از ورطه اجمال و استعداد به منزلگاه فعلیّت و شهود وفود نمایند و در 
و تشنگان متوغّل  این سیر، راه یافتگان منزل محبوب و ذائقین زلال معشوق، سرگشتگان وادی حیرت

منزل معهود رهنمون گردند و با موازین رصین و قوانین متین، فطرت پاک و ضمیر  در کثرت را به سر
آلایش الهی، و عقل مستنیر به انوار ساطعۀ نشئۀ ربوبی را در وصول به مرتبه معرفت و تجرّد یاری بی

 رسانند. چنانچه مولای متّقیان فرمود:
ه، و وَاترَ إلیهم أنبیِائَه، لیَِستَأدوهم میثاقَ فطِرَتهِ، و یُذَکِّروهم مَنسَِِّ نعِمَتهِ، و یََتَجّوا علیهم فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَ  

 1... باِلتَّبلیغِ، و یُثیروا لهم دَفائِنَ العُقولِ 
نه درپی به سوی آنان رواتا اینکه خدای متعال پیامبرانش را در میان مردم برانگیخت، و انبیائش را پی» 

ساخت تا میثاق و عهدی را که در فطرت آنان نسبت به حقیقت توحید و اقرار به ربوبیّت حقّ و عبودیّت 
خویش مستتر بود، باز جویند، و نعمت فراموش شدۀ اتّصال به مبدأ ربوبی را یادآوری نمایند، و با حجّت 

 و برهان، 
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های عقول مستتر را بگشایند تا حقایق هستی بر هتبلیغ مبانی و اصول معرفت را به انجام رسانند، و دفین
 «دست آورند.آنان مکشوف شود، و به مرتبۀ عقل فعّال متّصل شوند و دولت معرفت را به

سوار وادی تجرید، خلاصۀ  ترین درودها بر روان پاک و مطهّر لوادار عرصۀ توحید و تکو نیز شایسته 
ودود، خاتم سفراء مقرّبین و غایت تشریع انبیاء و مرسلین، محمّد بن  جوهرۀ وجود و ثمرۀ تکوین ربّ

ق و رقائق دقائق، شاهراه بیت او صلوات الله و سلامه علیهم أجمعین باد که با تبیین حقای عبدالله و اهل
سیر الی الله و تمکّن در ذات احدیّت را برای پویندگان سیر توحید بگشودند؛ و کلمات عرشی آن 
بزرگواران همچون آفتابی تابناک، ظلمات وادی حیرت و سواد مهالک جهالت را محو و نابود ساخته، 

اند، و تلألؤ بوارق قدسی را از مبدأ انوار ههای سرگشته و سرگردان ابناء بشر برافروختنور امید را در دل
 دهند.گشته در کثرات دنیای دنیّ بشارت میربوبی بر قلوب واله و گم
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 ١.يَهۡدِي بِهِ ٱللَّ

بیت عصمت  ترین آثار اهلسنگرا که توفیق ترجمه و نشر یکی از گران حمد و سپاس خدای متعال 
السّلام در حاضرَین را نصیب این حقیر نمود؛ و  السّلام، یعنی وصیّت امام علی أمیرالمؤمنین علیه علیهم

از ها سالۀ خویش را در نشر این بیان معجزنما، که قطعاً و تحقیقاً باید مرا مفتخر گردانید که آرزوی ده
مصدر وحی نشأت گرفته باشد، برآورده سازد. گرچه اُمنیّه و نیّت حقیر آن بود که شرحی در خور فهم 
قاصر و عقل فاتر بر آن بنگارم، ولی کثرت مشاغل و تراکم شواغل مانع از حصول چنین توفیقی گردید، 

 و لذا بدین مختصر بسنده نمودم، و همراه با برخی از توضیحات 
  

  

                                                      
 .١٦و صدر آیه  ١٥( ذیل آیه ٥سوره المائدة ) ١١
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 نمایم.به شیفتگان مکتب علوی و دلدادگان جمال سرمدی تقدیم می و تعلیقات
ـ پس از مراجعت از  قدّس الله سرّه مرحوم والد ما، علّامه حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ 

فرمودند، و بسیار به نامه را برای دوستان شرح و توضیح مینجف اشرف در روزهای جمعه، این وصیّت
کردند و همه را به مطالعه و تدبّر و تعمّق در عبارات و دستورات آن اهتمام و توصیه میمضامین و حقایق 

فرمودند. و اهتمام در عمل به آن را تکلیف شرعی و اصل و اساس حرکت سالک به سوی آن تشویق می
 اند که:نامۀ خویش متذکّر شدهدانستند، و خود در وصیّتپروردگار می

فصّلی بنویسم که حاوی مطالب مهمّ اخلاقی باشد، دیدم با وجود مطالب عالیه نامه مخواستم وصیّتمی
م در السّلا السّلام در حاضرَین به امام حسن مجتبی علیه ای که أمیرالمؤمنین علیهو حقایق سامیه

زدن  البلاغه مسطور است، دیگر از بیان مکارم اخلاق و آداب، دم اند و در نهجنامه خود نوشتهوصیّت
 ١یۀ شرمندگی است.ما

 السّلام بیان تمام جوانب و لوازم یک زندگی سعادتمند در کلام أمیرالمؤمنین علیه
نامۀ فلاح و رستگاری دو سرا نامید، أمیرمؤمنان تمام جوانب نامه که بجاست آن را آئیندر این وصیّت 

اجتماعی برای رسیدن  و لوازم یک زندگی سعادتمند و موفّق، در دو جنبۀ دنیوی و اخروی و شخصی و
اند؛ و دقیقاً با اشراف کامل و ولائی بر سرائر نفوس بشری و اسرار به نقطۀ کمال را مورد توجّه قرار داده

های انسانی و تحصیل سعادت دنیا و آخرت به نحو حیات طیّبۀ اجتماعی، و رموز سیر در مراتب فعلیّت
دستورالعمل و برنامۀ آن را مدوّن و مبوّب، روشن و آشکار  اتمّ در زمینه و بستر امنیّت و اعتدال اجتماعی،

اند. تو گوئی این شخصیّت ممتاز عالم وجود از ابتداء خلقت افلاک و زمین و زمان و پیدایش نموده
تک آنان بوده و با رمز و راز هریک به خوبی آشنایی داشته و در همۀ صحبت با تکآدم، همراه و همبنی

دث با همه حضور عینی و شهودی داشته است، و اینک ثمره و نتیجۀ این تجربۀ نایاب احوال و تبدّل حوا
 را در اختیار
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آیندگان و تشنگان سبل سلام، و حتّی پویندگان مسیر امنیّت و صلاح دنیوی، خصوصاً در زمان حاضر، 
اولیای الهی و حقایق وحیانی  هایدهد؛ و نه تنها آنان که مسیر حیات طیّبۀ خود را بر محوریّت آموزهقرار می

الله و تحقّق حقیقت عبودیّت محضه اند و هیچ مقصد و غایتی را جز لقاء حقّ و رفع حجب ماسِویتنظیم نموده
اند، باید از این منهج و دستور حضرتش به طور دقیق و صد در صد پیروی و مورد توجّه و امعان نظر قرار نداده

ملتزمین به مبانی شرع از سایر مذاهب و ملل و منکرین اصل دین و تشریع و  تبعیّت نمایند، بلکه حتّی غیر
وجود صانع و پروردگار نیز اگر بخواهند با روشی عقلانی و منطقی و در امنیّت و آرامش کامل و تحصیل 

های اجتماعی و های مشروع و منطقی انسانی و حقوق شهروندی به نحو مطلوب، به دور از نگرانیخواست
 نامه و نکات طلایی آن جامۀ عمل بپوشانند.های فردی زندگی کنند، باید به این وصیّتنجاریناه

ای جز اضمحلال و فروپاشی اصول مدنیّت های افسونگر غرب ثمرهتمدّن چشمگیر و جاذبه
 نداشته است

، امروزه در جوامع غرب به این نکته اذعان شده است که مسیر طی شده در روابط اجتماعی غرب 
های مسیری منحطّ و منحرف از نیازها و اهداف عالیۀ انسانی بوده است و تمدّن چشمگیر و جاذبه

پاشیدگی کانون روابط خویشاوندی و اصول مدنیّت متعالی  ای جز اضمحلال و از همافسونگر آن، ثمره
 ١یاورده است.ای به غیر از محو در مادیّات و فراموشی مقاصد حیات به بار ننداشته است، و نتیجه

 گوید:در این باره می 2الکسیس کارل 
یابی به رموز ظاهری حیات، ای کاش تمدّن مغرب زمین به جای پرداختن به ارتقاء تکنولوژی و دست

گونه پرداخت، تا دچار اینبه پرورش و احیاء صفات باطنی و تقویت جنبه معنوی وجودی خویش می
 ٣ها نگردد.لیه ارزشخسارت معنوی و دور بودن از مراتب عا

  
البته باید از این نکته غفلت نورزید که علّت مهم و اساسی گرایش غرب به جنبۀ ظاهری حیات، و  

های سردی و یأس از هماوردی آموزهشتاب سحرآمیز به سوی مراتب عالیۀ تکنولوژی و تکنیک، دل
ست، که این مسأله موجب رقیب و حریف کلیسا بوده امسیحیّت و روش تبلیغ آن توسّط سلطۀ بی

 پیدایش تفکّر و نیاز به رُنسانس و تجدید نظر در باورها و اعتقادات آنان گردید.
از دیدگاه حقیر گرچه دوری از فضای کلیسا و ارتباط با روحانیّت مسیحی آنان را به سمت و سوی  

سوق داده است، امّا نفس گری و آزادی افسار گسیخته و به دور از شأن و مقام انسانی گزینش لا ابالی
ای بس میمون و قطعِ تعلّق و ارتباط با فضای مسیحیّتِ دروغین و آکنده از زر و زور و تزویر، طلیعه

                                                      
 مراجعه شود. )محقّق([ 22٣، ص 2، ج نور ملکوت قرآن]جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به ١
22 Alexis carrel. 
 ، مقدّمه.انسان موجود ناشناخته ٣
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 مبارک در حرکتی به سوی عقلانیّت و پایبندی به موازین فطری و اصول ارزشمند بقاء بشری است.
 زدگیخطرات پدیده نامبارک و ویرانگر دین

ها و موانع مسیر حیات و یک از خطرها و آفتو آفت ویرانگر دین زدگی را با هیچپدیده نامبارک  
 توان در یک کفّه ترازو نهاد و به یکسان در معرض نقد و کاوش درآورد.زندگانی امن بشری نمی

توان به خدمت ای نمیفطرت آگاه و عقل متّصلِ نهادینۀ الهی در نفوس بشر را با هیچ ترفند و وسیله 
درآورد، بلکه تنها با تزیین مقاصد  های معنویهای حیوانی و ضدّ بشری و ضدّ ارزشال و خواستامی

توان قرار داد و به راه خلاف، پرده و ستاری بر شکوفایی و خلّاقیّت آن در ارائه مسیر رشد و صلاح می
ین آنها، صورت ترین مقاطع جنایت و قساوت، باز فطرت و عقل عاملخلاف ادامه داد. حتّی در کریه

نمایاند، و خود را از ادای مسئولیّت ارائۀ حقّ از جانب پروردگار کریه و قبیح ظلم و فساد را به آنان می
 دارد.مبرّیٰ و برکنار نمی

های پلید حیوانی و شهوات و امیال وقیح شیطانی و کثرات، از ابزار و ادوات ولی آنگاه که خواست 
های دینی و گیرند و نیّات زشت و قبیح خویش را در پس آموزهه میدین، برای وصول به اهداف بهر

 سازند، برایاصول اعتقادی پنهان می
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تواند به باشد، این مسأله میپذیر میعموم مردم که دانش و اطّلاع آنها از مبانی شرع، محدود و ضربه
خطری خانمان برانداز و دین و دنیا سوز بدل گردد؛ و فطرت و عقل ناقص آنان را در سویدای مطامع پلید 

 خویش محو و مضمحل نماید و یا اینکه به خدمت خویش درآورد.
خورد، و دخالت ارباب کنائس و این فاجعه گرچه در دوران نبوّت انبیاء الهی کم و بیش به چشم می 

های دینی و استفاده از باورهای مردمی، کاملًا مشهود کلیساها در امور اجتماعی مردم با توسّل به آموزه
پوشی، پس از و پرده گونه اخفاءنماید، ولی به طور کاملًا صریح و آشکار و بدون هیچو محسوس می

رحلت پیامبر اسلام با غصب خلافت از صاحب اصلی و هجوم بر بیت دختر رسول خدا و آتش زدن و 
الله و سقط جنین او و اخراج  تخریب درب منزل به بهانۀ بیعت با خلیفۀ مسلمین و کشتن دختر رسول

السّلام و کشاندن آنان به سمت  طالب علیهافراد متحصّن در بیت، از جمله أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی
 مسجد و الزام بر بیعت اجباری، چهرۀ کریه و نامیمون خویش را آشکار نمود.

 ضررهای سوء استفاده از باورهای دینی مردم
سوء استفاده از باورهای دینی مردم به واسطۀ عدم اطّلاع کافی از محتوای دین و به کارگیری دلایل  

چون: مخالفت با اجماع مسلمین، ایجاد تفرقه و شکاف بین صفوف متّحد  پسندانه،های عوامو بهانه
مردم، اخلال در نظم و امنیّت جامعه، اهانت به حاکم اسلام و خلیفه برگزیده مسلمین و جانشین رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، محاربه با خدا و رسول، ارتداد از مسلک و آئین اسلام، ایجاد شکّ و 

سازی برای دخالت های نظام اسلامی، زمینهدر باورهای دینی و اعتقادی مردم، سست نمودن پایه شبهه
بیگانگان در امور سیاست و داخلی مملکت اسلام، وابستگی به دشمنان خارج از مرزها و ثغور بلاد 

د که حکّام ها و دسائسی بواسلامی، توطئه و بستر سازی تغییر و تبدیل حکومت اسلام، از جمله بهانه
بیت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  غاصب و منحرف و محرِّف نسبت به خاندان وحی و اهل

 داشتند، و روا می
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 نمودند.هرجنایتی که در تصوّر آید در حقّ آنان اعمال می
 پاسخ أمیرالمؤمنین به فرازی از نامه زشت و نامیمون معاویه

السّلام در مقام سرزنش و اهانت به شخصیّت آن  ای به أمیرالمؤمنین علیهامهسفیان در نمعاویة بن ابی 
 نگارد:حضرت چنین می

 ١.کنتَ تُقادُ، کما یقادُ الجمََلُ المَخشوشُ  
اند تا رام خود سازند به سوی مسجد برای بیعت تو را مانند شتری که ریسمان در بینی او فرو کرده» 

 «بردند.
 فرمایند:یو حضرت در پاسخ او م 

و قلتَ أنّّ کنتُ أُقادُ کما یُقادُ الجمََلُ المَخشوشُ حتّی أُبایعَِ، و لَعَمرُ اللهِ لقد أرَدتَ أن تَذُمَّ فمَدَحتَ، و أن  
 2.تَفضَحَ فافتضََحتَ؛ و ما علََ المُسلمِ مِن غَضاضَةٍ فی أن یکون مظلومًا، ما لم یکن شاکًّا فی دینهِ و لا مُرتابًا بیَِقینهِ

اند و به سوی بیعت مرا ای معاویه! تو مرا تشبیه به شتری نمودی که ریسمان در بینی او قرار داده» 
کشانند. قسم به خدا! که تو خواستی مرا پست گردانی ولی با این تشبیه، مدح و ستایش نمودی، و می

نقص و عیب به  که خود مفتضح شدی؛ برای یک مسلماناراده نمودی که مرا مفتضح نمایی در حالی
ظلم و تعدّی قرار گرفته باشد )نقص و ننگ و رسوائی برای ظالم و متعدّی آید اگر مورد حساب نمی

که در دین خود دچار شکّ و تردید است، نه برای کسی که مورد تعرّض و ظلم واقع شده است(، مادامی
 «هه مبدّل نگردد.نشود و در اعتقادات خویش ثابت و استوار بماند و یقینش به حدس و شب

توان گذار آن به وقوع پیوست میای که در تاریخ اسلام پس از رحلت بنیاناز این نامه به عمق فاجعه 
 هزار و چهارصد سال مسیر ای که هنوز پس از یکپی برد؛ فاجعه

  
  

                                                      
 .٣٦٧، ص 2٨، ج بحارالأنوار ١
 .٣٨، ص ٣)عبده(، ج  البلاغة نهج 2
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آن نموده های اسلام را در انحراف و بیراهه نگه داشته، و صدها میلیون مردم مسلمان را دستخوش آفت
 است.

مداران در تاریخ اسلام،  های حاکمان و زورتوان مدّعی شد که تمامی جنایتدر این باره آشکارا می 
 زدگی و اغفال با ابزار و وسائط دینی صورت پذیرفته است.به واسطۀ همین آفت ویرانگر؛ یعنی دین

 ه علماء سوءسوء استفاده از شرع و دین در پیشبرد مقاصد دنیوی موثّرترین وسیل
گناه به جرم تشیّع علماء و فقهای عامّه با سوء استفاده از همین ابزار، دست به خون هزاران مسلمان بی 

که زمامدار خلافت رسول الله صلّی الله علیه آلودند و صفحه ننگینی در تاریخ اسلام پدید آوردند. جائی
السّلام هنگام ملاقات با علماء یهود با عبارت:  هطالب علیو آله و سلّم و جانشین بر حقّ او علی بن أبی

پردازد، فتوای جواز و اباحه قتل و کشتار )ای برادر یهودی( با آنان به بحث و مناظره می« یا أخا الیهود»
ها و فجایعی السّلام به بهانه اختلاف و افتراق در دین، چه جنایت و تجاوز به شیعیان أمیرالمؤمنین علیه

راهۀ هولناک گناهان و اطفال معصوم را که بر زمین نریخت! و هنوز نیز این کجو خون چه بیکه نیافرید! 
 و انحراف ادامه دارد.

زدگی و سوء استفاده از شرع در پیشبرد مقاصد دنیوی مختص به البته باید توجّه داشت که آفت دین 
ها و انحرافات دیده ین ناهنجاریمکتب عامّه و علماء اهل تسنّن نیست، بلکه در تاریخ تشیّع نیز چن

 شود.می
اگر عالمان سِترگ و بزرگان نامداری همچون: شهید اوّل و شهید ثانی و قاضی نورالله شوشتری به  

فتوای فقهاء فاسد و فاسقِ اهل سنّت، به دست تیغ و چوبۀ دار سپرده شدند، روحانی بزرگ و عالم جلیل، 
 همین علماء شیعه و فتوای بر اعدام او، بر سر دار رفت. الله نوری نیز، توسّطمرحوم شیخ فضل

ـ به فتوای  رضوان الله علیه علّامۀ بزرگوار، عارف بالله و فقیه نزیه، مرحوم سلطان محمّد گنابادی ـ 
 چه کسی و توسط چه اشخاصی به دیار باقی شتافت و مرغ روحش به ملأ أعلی پرواز نمود؟!
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 ای تحقّق پذیرفت؟!رفاء به بهانه تصوّف، توسّط کدام گروه و نحلهقتل و اعدام بزرگان از ع 
الله العظمی سیّد علی قاضی  هتک حرمت و اهانت و ایجاد انواع تضییقات بر عارف بالله و بأمر الله، آیة 

 شد؟!کسانی انجام می طباطبایی در نجف اشرف، به اشاره و تجویز چه
الله سیّد حسن مسقطی از نجف اشرف،  تبعید و تهجیر علّامۀ فقیه و فیلسوف نامدار، حضرت آیة 

 توسط چه مرجع دینی صورت پذیرفت؟!
شرمانه نسبت به افتخار عالم اسلام، حضرت علّامۀ والد حاج سیّد محمّد حسین اهانت و هتّاکی بی 

نزاکتی به قی و تهذیب نفس، توسط کدام مرجع بیهای اخلاـ در کتاب اعلی الله مقامه حسینی طهرانی ـ
 وقوع پیوسته است؟!

الله دستغیب  الله انصاری و آیة تکفیر و تفسیق و حکم به ارتداد علماء و بزرگانی چون: مرحوم آیة 
رضوان الله علیهم  حسینقلی همدانی ـ شیرازی، و نابغۀ دهر و علّامۀ علی الإطلاق، مرحوم آخوند ملّا

 توسّط چه گروه و اشخاصی انجام گرفت؟!ـ  أجمعین
اِعمال ظلم و جنایت بر آحاد رعیّت به بهانۀ عدم مقبولیّت و گرایش به سمت و سوی خاص، به  

 گیرد؟واسطه چه افرادی انجام می
 نفس مداری و انانیّت و فرعونیّت نکته اصلی در فجایع و حوادث ناگوار

نکتۀ اصلی در تمامی این فجایع و حوادث ناگوار، چه در قالب یهودیّت و نصرانیّت و یا تسنّن و  
مداری و انانیّت و فرعونیّت است و بس. چه این خصلت تشیّع، فقط یک چیز است و بس؛ و آن نفس

تسنّن و  شوم و شیطانی در لباس و زیّ علماء یهود و نصاری ظاهر شود، و یا در کسوت علماء و فقهاء
 تشیّع، همه یکی است و هیچ فرقی در میان نیست.

آن روز به جرم حق خواهی و مطالبۀ حقّ، درب خانۀ دختر رسول خدا را به آتش کشیدند و فرزند  
جنین او را سقط نمودند و خود او را از هستی و دوام حیات محروم ساختند؛ و امروزه به همان جرم 

 گیرد؛ هر دو یکی است!انه در معرض حراج و تاراج قرار میمندگناه، سخاوتخون افراد بی
  

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
26 

 مکتب تشیّع مکتب حق و عدالت و حریّت است
مکتب تشیّع مکتب علوی است و مکتب حقّ و عدالت و حرّیّت، مکتب رفض و دور باش از هر  

و کثرات، دنائت و پستی و سستی و نفاق و مکر و دوروئی و مصلحت اندیشی و فرو غلطیدن در شهوات 
ترین مرتبۀ متصوّره از فعلیّت و مکتب تعالی روح و تجرید نفس و معرفت و توحید و وصول به عالی

 حصول. در این مکتب خطّ قرمز و مرز فقط سخط الهی و انجام خلاف رضای اوست و بس.
 در این مکتب، حرکت به سوی تعالی و رشد در سایه امنیّت و عدالت و رعایت و ایفاء حقوق و 

یابد، و هر کس در سایه و بستر این موقعیّت طلایی، به هر استیفاء حظوظ به نحو اکمل و اوفی تحقّق می
 نماید، خواهد رسید.آنچه قلم تقدیر و کفایت او ایجاب می

در این مکتب، رعایت صلاح دنیوی و سعادت اخروی همچو دو عنصر انفکاک ناپذیر در حیات  
 شود.کند و موجب محکومیّت آن نمیکدام بر دیگری غلبه نمیچبشری ارزیابی شده است، و هی

در این مکتب، برنامه حیات بر اساس اشراف دقیق بر مقتضیات نفس بشری و اطّلاع بر کنه و ضمیر  
ها و صفات و ملکات حسنه و رذیلۀ آدمی تشکّل یافته و سرّ فطرت انسانی و ادراک کامل از خصلت

نامه راهگشای انسان به سوی فضای قدس و تحصیل سلطان معرفت، در است، و رعایت دقیق این بر
 سایه امنیّت و آسایش روح و روان در حیات دنیوی خواهد بود.

در این مکتب، احکام و تکالیف بر اساس شهود و لمس و مسّ واقع صورت پذیرفته است و مدوِّن  
اش به سایرین ابلاغ ط بندگان برگزیدهباشد، که توسآن، پدید آورنده انسان، ذات اقدس پروردگار می

 گردیده است.
 ﴾ ي ِ
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بگو ای پیغمبر! اینست راه من که من از روی بصیرت به سوی پروردگار، مردم را به پیمودن این راه » 
 «خوانند.م، و نیز پیروان من از این راه مردم را به سوی خدا میکنخوانم و دعوت میمی
السّلام در راستای تحقّق این هدف و فعلیّت این مقصد و غایت است. در  وصیّت أمیرالمؤمنین علیه 

آدم های مختلف، برای جمیع افراد بشر و تمامی آحاد بنیاین وصیّت تمام زوایای زندگی بشر در جنبه
آئین و از هر طبقه و هر صنف، چه عالم و چه جاهل، برای سعادت دنیا و فلاح آخرت از هر ملّت و 

تواند خود را از پایبندی به آن مستغنی بشمارد؛ مورد توجّه و التفات قرار گرفته است؛ و هیچ فردی نمی
است مانند ارباب سی باشند ـبه خصوص افرادی که از حیثیّت اجتماعی دارای تشخّص و معروفیّتی می

تک عبارات و مضامینش را بار آن را مطالعه نمایند و تکـ حتماً باید حدّاقلّ ماهی یک و فقهاء و مراجع
 آویزۀ گوش و اسوۀ در فعل و کردار خویش نمایند.

ها ای زیبا و روان در لوحهای مختلف آن با ترجمهو چقدر بجا و پسندیده است که عبارات و بخش 
                                                      

 .١٠٨( صدر آیه ١2سوره یوسف ) ١١
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های متنوّع و جالب قرار گرفته، در منازل و دفاتر و محلّ مراجعه عموم، مورد رحهایی جذّاب با طو قاب
 توجّه و بینش افراد واقع شود.

 عصمت مساوی با ابدیّت است و ابدیّت پیوسته پابرجا و متقن
ـ متفاوت  هرچند قابل توجّه السّلام، معصوم است و با سایر کلمات و تعابیر ـ کلام معصوم علیه 
زیرا عصمت مساوی با ابدیّت است و ابدیّت پیوسته پابرجا و متقن و ثابت و مستقر خواهد  باشد؛می

السّلام پیوسته در مرئی و منظر افراد واقع  بیت عصمت علیهم بود. بنابراین باید کلمات و تعابیر اهل
 گردد.شود، و بدان نظرۀ کلام وحیانی و رحمانی داده شود و با سایر جملات و تعبیرها متمایز 

امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعۀ ما نیازمند رجوع و نگرش به آثار و احادیث به جای مانده از  
السّلام است، و باید به این نکتۀ حیاتی، اهتمامی وصف ناپذیر  موالیان خویش، حضرات معصومین علیهم

ات وارده از امامان و پیشوایان بنماید و غفلت گذشته خود را با رویکردی متین و استوار، به مضامین و کلم
 خویش جبران و تصحیح 
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العین خویش گرداند، که نماید؛ و یکایک از دستورات و متون اخلاقی و حکمی آن بزرگواران را نصب
تنها راه رهایی از تنگناها و مصائب و حیرت و درماندگی و غوطه خوردن در کثرات و همچون کلاف سر درگم 

محوری و جهالت، در متابعت از فرامین و بیانات  حرکت در وادی ظلمت و تعصّب و خودبه دور خود گشتن و 
 السّلام است و بس. بیت عصمت علیهم نورانی اهل

ما نباید به این نکته بیندیشیم که چرا دیگران به این مسائل اعتناء و توجّهی ندارند؛ و پایبندی ما به  
نامه، تریاقی است تواند داشته باشد؟ ما باید به این مسأله فکر کنیم که این وصیّتاین اصول چه اثری می

دی و سعادت جاودانه ماست. به ها و اکسیر حیات ابکه داروی همۀ دردها و شفای همۀ آلام و مصیبت
 دیگران چه کار داریم و از روی گرداندن آنان ما را چه باک؟!

با نهایت تأسّف و تحسّر باید اقرار و اعتراف کنم که اگر بزرگان ما و افراد مسئول و موجّه به این  
خراش و مسائل دور بودند، امروزه این ابتلائات مولِمه و حوادث دلنامه عمل نموده و پایبند میوصیّت

 داشت.از شأن و مرتبت انسانی که دامن جامعه را فرا گرفته است، وجود نمی
 آفات نگرش گزینشی به بیانات معصومین و استفاده ابزاری از آنها

السّلام و استفادۀ ابزاری از آنها و پذیرش آنچه با  نگرش گزینشی به بیانات معصومین علیهم 
های فردی است، راهی باشد و مردود دانستن آنچه مخالف تفکّر و سلیقهمیهای شخصی ما منطبق سلیقه

 جز بدبختی و نکبت و ضلالت و سرگشتگی و حیرت و تباهی برای فرد و جامعه به وجود نخواهد آورد.
نامه را با آورم پس از تحقّق انقلاب اسلامی ایران، یکی از فضلاء محترم، این وصیّتبه یاد می 

نمود، ولی متأسّفانه هنگامی که به عبارات آن ان و سلیس در یکی از جرائد کشور منتشر میای روترجمه
حضرت در مورد شئون زنان و کیفیّت تعامل فرد و اجتماع با این طائفه رسید، به کلّی آن کلمات و 

 جملات را حذف نموده و نه در متن عربی و نه در ترجمه، اسمی از آن به میان نیاورد!
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بود که این چنین  السّلام مشاهده کرده جبا! مگر چه کاستی و منقصتی در کلام معصوم علیهع 
 السّلام زده بود؟! وار و خودسرانه دست به تحریف و سانسور فرمایش امام علیهسلیقه

رُ بِبَعۡضٖ﴾ آیا این عمل مصداق صریح و روشن 
ُ
ف
ۡ
ك
َ
مِنُ بِبَعۡضٖ وَن

ۡ
ؤ
ُ
باشد؟! و آیا این نمی  ١﴿ن

شود؟! و آیا طبیعت و های پس از آن نمیمین مختصّ زمان صدور آن است و شامل زمان ما و زمانمضا
ها نسبت به مسائل فیما بین مرد و زن سرشت انسانی با افراد گذشته تفاوت پیدا کرده است؟! و دیدگاه

 با گذشته تغییر نموده است؟!
 عامل آنهانظر برخی محقّقان غربی پیرامون حجاب زنان و کیفیّت ت

 گوید:یکی از نویسندگان مشهور انگلستان می 2آنی رود، 
ترین زندگی را بود که زنان با پوشش و عفّت، آسودهای کاش کشور من مانند کشورهای اسلامی می

دارند. این برای انگلستان یک ننگ است که دخترانش به خاطر آمیختگی با مردان در مشاغل اجتماعی 
 به رذالت کشیده شوند.

اهنگ با فطرت و طبیعت آنان باشد؛ کنیم وظائف و مسئولیّت زنان ما همشود ما را که سعی نمیچه می
داری و تربیت فرزند، و کارهای مردانه را به مردان واگذار کنیم تا شرافت و ارزش زنان یعنی همان خانه

 ٣دست آوریم.را به
 گوید:خانم کلیور السون، روانشناس معروف می 

کار کنند، و از مرئوس مند هستند که تحت نظر اشخاص دیگری دهد که زنان علاقهتحقیقات نشان می
ها بیشتر تابع احساساتند و آقایان تابع آید. خانمبودن و تحت نظر دیگران کار کردن بیشتر خوششان می

ها از نظر هوشی بالاتر از مردان هستند، ولی نقطه ضعف عقل و منطق. بسیار دیده شده است که خانم
 آنها احساسات شدید آنهاست.

 کنند و سازمان دهندۀ کنند و بهتر قضاوت میمیتر فکر مردان همیشه عملی
  

  

                                                      
 .١٥٠( قسمتی از آیه ٤سوره النّساء ) ١١
22 Annie rood. 
 .٤٥ألیف مریم نور الدین فضل الله، ص تالمرأة فی ظلّ الإسلام،  ٣
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کنند؛ و برتری روحی مردان بر زنان چیزی است که بهتری هستند و بهتر از زنان هدایت و رهبری می
فایده است. ها بخواهند با این واقعیّت مبارزه کنند، بیخداوند طرّاح آن بوده است، و هر چقدر خانم

ترند، باید قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی نیاز دارند. کارهایی اسها به خاطر اینکه حسّخانم
 کند.های دقیق نیاز دارد، زن را خسته و ناتوان میگیریکه به تفکّر مدام و تصمیم

ها در زندگی تأمین شدن است، و وقتی به این هدف رسیدند، دست از فعالیّت بزرگترین هدف خانم
 ١کشند.می

 های والای انسانی استحرمتی به ساحت ارزشالسّلام بی ات معصومین علیهمتحریف کلم
های اجتماعی در روابط زن و مرد و رعایت عفاف اگر مولای متّقیان در شرایط آن روز و محدودیّت 

در همان محدوده، چنین وصیّت و سفارشی به اولاد و مردم آن زمان فرمود، باید به طور قطع و یقین 
عتراف نمود که با ظهور تکنیک امروز و تکنولوژی افسار گسیخته قرن و سهولت دسترسی بدان اعلان و ا

برای تمامی افراد جامعه، فاجعه اضمحلال و نابودی اساس و کیان خانواده و بروز هرج و مرج در روابط 
 ترین وجه ممکن در شُرف وقوع است.ترین و شنیعمردان و زنان، به زشت

السّلام را  زمانی که این فقرات دوراندیش و مضامین معجزآسای امیرمؤمنان علیهآن مترجم محترم  
نماید، بدین بهانه که جامعۀ امروزی از پذیرش و تقبّل در رابطه با روابط زن و مرد حذف و تحریف می

لام، السّ زند، و لذا نباید با طرح این گونه عبارات از حضرات معصومین علیهمچنین مضامینی سر باز می
حرمتی داند که با این کردار خود چه بیموجبات وهن و اهانت به ساحت مقدس آنان را فراهم نمود، نمی

نماید! های والای انسانی و عفاف و امنیّت اجتماعی و طهارت نفس آدمی میو اهانتی به ساحت ارزش
که کنون در آن روزگار  ای برای این زمان و مقطعیداند که این عبارات از هر زمان و برههاو نمی

 تر است!تر و حیاتیسپاریم، واجبمی
  

  

                                                      
 .١٨٥، ص نظام حقوق زن در اسلام ١
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 های چشمگیر ارتباطات در از هم پاشیدگی پیوندهای خانوادگینقش پیشرفت
داند های چشمگیر ارتباطات، همچون اینترنت و صنعت تلفن و موبایل، خدا میامروزه با پیشرفت 

جانب ده است. اینای بر پیکرۀ روابط زناشویی وارد آمهکه چه به روزگار پیوندهای خانوادگی و چه ضرب
ها مورد از کنم که در محدودۀ ارتباطات و اطّلاع خود با افراد، ناظر از هم پاشیدگی دهاعتراف می

 ام.پیوندهای خانوادگی به واسطۀ این پدیدۀ نامیمون در عرصۀ ارتباطات اجتماعی بوده
گیر اعلام کرد که جملۀ معجزنما و وحیانی امیرمؤمنان در این امروزه باید با صدای رسا و عالم 

 فرمایند:نامه که میوصیّت
 1.و إنِ استَطَعتَ أن لا یَعرِفنَ غَیَرک، فافعَل 

توانی روشی در پیش بگیری که زنان تو جز تو کسی را نشناسند، حتماً در انجام آن کوتاهی اگر می» 
 رود.، یک معجزۀ علوی در عرصۀ روابط اجتماعی و مسائل اخلاقی و خانوادگی به شمار می«مامن

های اخلاقی در روابط خانوادگی و زناشویی به واسطۀ پدیدۀ اینترنت و موبایل مطالبی که از ناهنجاری 
نماید. و این شرمانه است که ذهن و عقل آدمی را مبهوت میرسد، آنچنان وحشتناک و بیبه سمع ما می

دهد که هیچ تفاوتی در رعایت و عدم رعایت ضوابط اخلاقی و مبانی انسانی و تکالیف مسأله نشان می
هزار و نامه در یکها و آدمیان گذشته و حال وجود ندارد؛ و اگر تدوین این وصیّتشرعی بین انسان

نمود، امروزه صدها و بلکه زام میای از اهتمام و الچهارصد سال قبل برای افراد آن زمان دارای درجه
 2تر باید بر این نکته تأکید کرد و پای فشرد.هزارها مرتبه افزون

 نگرش حضرت زهرا در کیفیّت روابط زن و مرد اجنبی
 السّلام روبرو هستیم. در  بیت عصمت علیهم های وحیانی اهلامروزه با آموزه 
  

  

                                                      
 .٦١، ص ٣)عبده(، ج  البلاغة نهج ١
صد و هفتاد نوجوان بین سیزده تا بیست سال ترتیب اخیراً در یکی از اردوهای تابستانی که در کشور آلمان برای حدود یک 22

د تعرّض جنسی توسط جوانان اردو قرار گرفته بودند که این فضاحت با شکایت داده شده بود، اکثر دختران کم سن و سال، مور
 والدین آنها پیگیری گردید.
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 فرماید:م الله علیها نسبت به روابط زن و مرد اجنبی میکه حضرت صدّیقۀ کبری، فاطمۀ زهراء سلاجائی
 ١«بهترین زنان عالم کسی است که نه مردی او را ببیند و نه او مردی را ببیند.» 
گویند: رعایت این مسائل امروزه مشکل، بلکه ممتنع است؛ و در شرایط اجتماعی امروز، ارتباط می 

اح و شوخی، چه بسا امری اجتناب ناپذیر است. عجبا! آیا بین زن و مرد و سخن گفتن با یکدیگر و مز
گیرد؟! یا ما آید و یا از قعر چاه بالا آمده، گریبان ما را میشرایط اجتماعی از آسمان بر سر ما فرود می

خود سازنده و به وجود آورندۀآنها هستیم؟ آن اجتماعی که ناخواسته به هرچه برای او بنویسند، مهر 
و به هر پدیده و موقعیّتی که بر او تحمیل نمایند کرنش نماید، با چهار پایان و وحوش چه تأیید بگذارد 

 فرقی خواهد داشت؟!
ها و مراکز علمی وجود دارند که از فرّاش تا رئیس امروزه در بعضی از کشورهای اسلامی، دانشگاه 

که از نظر موقعیّت رد، در حالیدانشگاه همه و همه از بانوان هستند و یک مرد در میان افراد وجود ندا
 2شوند!علمی و مقبولیّت رتبه دانشگاهی، از زمرۀ مراکز علمی نمونه در جهان قلمداد می

السّلام در مشهد مقدّس رضوی به  و نیز به خاطر دارم که همین مسأله، در بیمارستان امام رضا علیه 
های به واسطۀ بروز برخی از سلیقهمدّت شش ماه به احسن وجه جامۀ عمل پوشید، ولی متأسفانه 

 منحرف، پایدار نماند و به حالت اوّلیّه خود بازگشت.
 تر از مادر شوندمتصدیّان تعلیم مبانی شرع نباید دایۀ مهربان

نکته قابل توجّه و مهم در اینجا، این است که متصدّیان تعلیم مبانی شرع و مبلّغین دیانت اسلام و  
تر از مادر؟! یا اینکه وظیفه و باشند و دایۀ مهربانتر از آش مینام، آیا کاسه داغمروّجین احکام سیّد الا

 تکلیف آنها صرفاً و قانوناً ابلاغ و القاء آن 
  

  

                                                      
 .2٣٨، ص ١٠، ج بحارالأنوار؛ ٤٦٦، ص ١، ج کشف الغمّة ١
 عربستان سعودی، جدّه. 22
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حکم و تکلیفی است که از طرف پروردگار و شارع تدوین و تنظیم گشته است، نه یک کلمه کم و نه 
 یک کلمه بیش.

مگر خداوند ما را متولّی بر شریعت و صاحب اختیار در دخل و تصرّف آن قرار داده است تا به میل  
و سلیقه خود هرجا که صلاح دیدیم حذف و یا اضافه نمائیم؟! چنین اختیاری هرگز به ما داده نشده 

 است و داده نخواهد شد.
د، و آن وجود مقدّس و مطهّر صاحب باشمتولّی و صاحب اختیار در شریعت و احکام فقط یک فرد می 

محمّد، حضرت حجّة بن الحسن العسکری أرواحنا لتراب مقدمه الفداء است؛  ولایت کبری، مهدی آل
خواهد باشد، صرفاً و صرفاً مبلّغ و داعی و هادی به سوی این عتبه و این بارگاه خواهد و باقی هرکه می

کلمه از پیش خود کم یا زیاد نماید، و الّا باید پاسخگو  بود، نه بیشتر؛ و هیچ فردی حق ندارد حتّی یک
 باشد.

 کنندنکوهش و تحقیر آیات الهی افرادی را که استفاده گزینشی از احکام الهی می
 فرماید:( آیه هفتاد و پنج می2در سوره البقرة ) 
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که گروهی از ایشان کلام آیا امیدوارید که آنان به شما و مسلک و دین شما ایمان بیاورند، در حالی» 
که آیند، در حالییل آن برمیگاه در صدد تحریف و تبدبرند، آنمیشنوند و به محتوای آن پیخدا را می

دانند که این کلمات و مفاهیم، تمامی از جانب خدای متعال است و دست بشر به خوبی و روشنی می
 «دخالتی در آن ندارد.

 فرماید:صد و پنجاه و یک میصد و پنجاه و یک( آیه یک٤و نیز در سوره النّساء ) 
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خواهند میان خدا و پیامبرانش جدائی بیندازند و کسانی که به خدا و رسول او کفر ورزیدند، و می» 
 گویند: ما به بعضی از آیات که مطابق میل و سلیقه و می
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آوریم و به بعضی که مخالف مصالح ماست، کفر مصلحت شخصی و اجتماعی ماست، ایمان می
های خواهند راهی از پیش خود در این موقعیّت ابداع کنند و کاری به آموزهورزیم. این گونه افراد، میمی

 «ایم.دارک دیدهوحیانی ندارند. اینان حقّاً و واقعاً کافر هستند و ما برای کافران عذاب دردناکی را ت
در این آیات، خدای متعال با صراحت آنان را که در صدد تحریف و گزینش احکام و آیات الهی  

دهد. نماید، و ندای دور باش از رحمت و لطف خودش را سر میهستند، به سختی نکوهش و تحقیر می
و تألیف مؤلّفین و توریخ متأسّفانه و صد افسوس که این آفت و بلیّه، پیوسته بر پیکرۀ تاریخ اسلام 

 ١مورّخین چنگ انداخته است، و متون اسلامی ما را چه بسا از درجه اعتبار و وثاقت تنزّل داده است.
از جمله مواردی که متأسّفانه از این مصیبت و آفت مصون نمانده است، همین فقراتی است که در  

ای از احکام و مطالبی که درباره زن و پاره نامۀ امیرمؤمنان، راجع به روابط بین زن و مرداین وصیّت
 باشد.فرمایند، میمی

 السّلام برخوردهای ناجوانمردانه و غیر منصفانه با کلام أمیرالمؤمنین علیه
البلاغه نیز حضرت در این باره مطالبی دارند، مانند  البته ناگفته نماند که در برخی از خطب دیگر نهج 

کنند، و در آن به نقصان عقول اجع به عایشه، زوجۀ رسول خدا بیان میای که پس از جنگ جمل رخطبه
الاسف باید گفت: افرادی که به این فقرات برخورد  زنان و ضعف در تدبیر ایشان اشاراتی دارند که مع

و  اند، و یا با تأویلاتاند، یا به کلّی آنها را انکار و از زمرۀ فرمایشات امیرمؤمنان به کناری نهادهکرده
اند، و یا با توجیهات مضحک، به خلاف آنچه که مقصود و منظور صاحب کلام است، تحریف نموده

شاید این کلمات بعداً به خطبه »، و یا «ما از این مطالب اطّلاع نداریم»، و یا «فهمیمما نمی»عباراتی چون 
 شانه خالی کنند.اند از زیر بار تعهّد و مسئولیّت بلاغ و ابلاغ ، خواسته«اضافه شده است

  
  

                                                      
 ، از این حقیر آمده است.اسرار ملکوتتوضیح بیشتر این مسأله، در جلد اوّل کتاب  ١١
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منصفانه برخورد کنند،  طور غیرجای تعجّب نیست که بزرگان ما با کلام معجزآسای امیرمؤمنان این 
 شود!ها از برخی دیگر دیده میحرمتیکه حتّی با آیات قرآن نیز چنین برخوردها و بی چرا
 فرمودند:ـ نقل می رحمة الله علیه استاد ما، مرحوم آیة الله غروی تبریزی ـ 

در سفری که برای معالجه به هامبورگ رفته بودم، شبی در منزل اخوی، جمعی از پزشکان و مهندسان 
ای از مسائل اعتقادی و اخلاقی بود. در این ایرانی مقیم هامبورگ حضور داشتند و صحبت از حلّ پاره

را داشت و پس از نماز  هنگام یکی از حضّار گفت: زمانی که یکی از آقایان، تصدّی مسجد هامبورگ
کند: نظر شما دربارۀ عشاء، مجلس سخنرانی و طرح مسائل اعتقادی داشتیم، شخصی از ایشان سؤال می

 این آیه شریفه چیست؟
َٰ بَعۡضٖ﴾

َ
هُمۡ عَل

َ
ُ بَعۡض

َ
لَ ٱللَّ

َّ
ض
َ
ءِ بِمَا ف

ٓ
سَا

ِّ
 ٱلن

َ
 عَل

َ
وَّ َٰمُون

َ
جَالُ ق  ١.﴿ٱلرِّ

باشد و شیده است و به واسطه آن، زمام امور زنان بر عهده مردان میخداوند مردان را بر زنان برتری بخ»
 «قیمومت مردان بر زنان در امور خانه و مسائل اجتماعی مستقرّ خواهد بود.

 گوید: تا آنجا که من اطّلاع دارم، اسلام دین تساوی بین زن و مرد است!آن شخص عالم می
حذف و تحریف قرآن و انکار آیات وحی است با بیانی  البته کیست که نداند معنی و مفهوم این جمله 

 تلویحی و عبارتی تلمیحی؟!
طبیعی « فهمیم!ها را نمیما این حرف»گفت: البلاغه می و همین شخص در مورد این فقرات از نهج 

گاه هم نخواهند فهمید؛ زیرا فهمند؛ نباید هم بفهمند، و هیچاست که این افراد، این عبارات را نمی
صد و هشتاد درجه در تضادّ های وحیانی و شریعت نبوی یکرداشت آنها از اسلام، با متن قرآن و آموزهب

درآوردی و سلیقگی و ساخته و پرداخته و مخالفت است. و اسلام مورد نظر آنان، اسلامی ساختگی و من
 امه:ذهن مشوّش و روان بیمار است؛ و به قول حضرت شیخ محمود شبستری، أعلی الله مق
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های این افراد از دیدن حقایق نورانی وحی کور و نابیناست و توان ادراک آن حقایق را ندارد؛ چشم 

بدیل و از دست و خود و دیگران را به ضلالت و تباهی و از بین رفتن استعدادات و ناکامی از عمر بی
 اندازند.ها میدادن فرصت

باشید که خودسرانه دست به یّم دین و متولّی شریعت میآخر کسی نیست به آنها بگوید: مگر شما ق 
فائده و نتیجه، به زنید؟ و دین خدا و رسول را ناقص و تحریف شده و بیتحریف و تزییف مبانی آن می

 سپارید؟دست مردم می
 های وحیانی، چه عواقب ناگوار و چه ضرر ودانند که عدم توجّه به این فراز از آموزهآیا اینان نمی 

 اطّلاع به بار خواهد آورد؟!هایی برای مردم بیزیان
و اگر امیرمؤمنان در این زمان حیات ظاهری داشت، این فقرات از خطب خویش را حذف و محو  
هزار و چهارصد سال پیش است، و ابداً ارتباطی به ن عبارات مربوط به یکفرمود که اینمود؟! و میمی

های باز و فرهیختۀ عصر حاضر ندارد؛ و باید آنها را به کر کنونی و ذهنالف جامعۀ امروز و اجتماع منوّر
 یک سو افکند و کنار گذاشت؟! هیهات! هیهات!

ها و ابهامات کنند و خود را در قبال پرسشمشکل این گروه این است که خود را قیّم دین تصوّر می 
و خود را نماینده شریعت و پناهگاه  گذارندشمرند، و پای خود را از گلیم خویش فراتر میمسئول می

آورند، و آبروی خود را آبروی دین و سرشکستگی خویش را الإختیار به حساب می مردم به نحو تامّ 
شمرند؛ و خلاصه، خود را نمایندۀ خدا در روی زمین و فرستادۀ او بر خلق، آبرویی دین میفضاحت و بی

 دانند.تر میی پاییناولی نه مانند انبیاء و رسل، بلکه در رتبه
 مبلّغین نباید کسوت تولیت و قیومیّت دین بر تن خود نمایند

 اگر ما بتوانیم جایگاه تبلیغی خود را، نه در کسوت تولیت، بلکه در موقعیّت  
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دست آوریم، دیگر نگران خوش آمد و بد آمد مردم نخواهیم بود؛ و ما را با اقبال و آلیّت و وساطت به
باشد و از تشویق آنان و تعییر معیّرین، تبدّل حال و تغیّر افکار پدیدار نخواهد گشت. تمام ادبار آنان کاری نمی

ایم، خود را در موقعیّت و منزلگاه امام زمان، دهاین مصائب فقط به جهت این است که ما جایگاه خود را تغییر دا
 ایم.و امام زمان را بر مسند و متکّای خود نشانده

 آمیز به خاطرم آمد، حیف دیدم آن را در اینجا نیاورم.داستانی جالب و حکایتی عبرت 
کتاب مسطور  در آن ١اخیراً کتابی در خاطرات و مطالب قابل توجّه، از یکی از اَعلام منتشر شده است. 

 است که:
کنند و مدّتی در آن شهر با مردم و زمانی در رژیم پهلوی، ایشان را به یکی از بلاد کردستان تبعید می

سکنه در ارتباط و حشر و نشر بودند. از قضا در یکی از فصول که احتیاج مبرم به نزول باران بود، باران 
ه بود، و مردم در خوف و هراس از بین رفتن زراعت نیامد و اضطراب و تشویش اهالی آنجا را فرا گرفت

بردند. در این هنگام، بعضی از افراد از ایشان تقاضای نماز استسقاء را و محصول درختان بسر می
کنند، و هرچه نمایند که به اتّفاق جمعی از ساکنین شیعه به اقامه نماز باران بپردازند، ایشان قبول نمیمی

 پذیرند.، ایشان نمیورزندافراد اصرار می
 کنند:بعدها دلیل عدم پذیرش را برای یکی از دوستان چنین نقل می 

من دیدم اگر اقدام به اقامۀ نماز باران کنم و باران نیاید، از آنجا که اکثر ساکنین آن شهر از اهل تسنّن 
نماز باران استنکاف  شود، لذا ترجیح دادم که از اقامۀباشند، این موجب وهن و سستی مذهب شیعه میمی

 نمایم.
 نماید.آمیز و قابل توجّه است، و صحّت مدّعای ما را اثبات میاین داستان بسیار عبرت 
  

  

                                                      
 مرحوم آیة الله منتظری، رحمة الله علیه. ١١
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های اساس مصالح و سلیقه از جمله موارد قابل تأمّل اینکه: ما در نگرش به احکام و تکالیف، آنها را بر 
ملاک تشریع و تدوین، و هرجا که سلیقۀ فردی و  کنیم، نه بر اساس حاقّ واقع وشخصیّه ارزیابی می

کنیم و هر جا با انجام آن مخالفت نمود، از مصلحت شخصی، حکم به انجام آن عمل نمود، اقدام می
 نماییم.اقدام استنکاف می

شویم که مقصود از آبروی اسلام و تشیّع، و دیگر اینکه: در یک تأمّل و تعمّق نفسانی، متوجّه می 
باشد، نه آبروی دین و شریعت؛ زیرا د ماست و تنزّل شخصیّت و شئون اجتماعی خود ما میآبروی خو

شریعت و دیانت متولّی و صاحب دارد و آن خدای متعال و بنده خالص او، ولیّ حیّ و زمامدار عالم 
الت فداه است؛ و ما را چه رسد که در ساحت و حریم ولایت و پاسداری او دخ وجود، امام عصر ارواحنا

کنیم، و خود را بر مسند و جایگاه او بنشانیم؛ و به ما چه ارتباطی دارد که دین و آئین او موهون گردد یا 
 متعالی شود.

 خوش بود گر محک تجربه آید به میان
ها و منویّات پشت توان به خیلی از مسائل پی برد و هدف و انگیزه بسیاری از پدیدهو از اینجا می 

گیرد و توجیهاتی که برای مردم نسبت به کردار اتی که در این زمینه مورد استفاده قرار میپردۀ آنها و عبار
 گردد.شود، روشن میو گفتار افراد می

 
ـ که پرده از نیّات و مقاصد و تمایلات و  چه در این دنیا و چه در آن سوی روزی خواهد رسید ـ 

ند خورشید تابان روشن و آشکار گردد که در پس کردار نهفته ما برداشته خواهد شد؛ و بر همگان مان
ها و حرکات عوام پسندانه، چه نیّات سوء ها و لطفها و تبسّمکلمات دلنشین و تعابیر دلفریب و خنده

 ای وجود داشته است.های منافقانهها و سیرتها و چه دوروئیو چه خود محوری
 پروردگار به لسان رسول و  خواهیم هر آنچه از ناحیۀشود ما را که نمیچه می 
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گونه که بیان شده است، بدون کم و طور که هست و همانمعصومینش به دست ما رسیده است، همان
زیاد و بدون تفسیر و توجیه و بدون تغییر و تبدیل برای مردم بازگو کنیم؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که به 

های سال را به تباهی و ضلالت گشته، سالاند و سرگشته و گمما پیموده خود باز آییم و راهی را که برادران عامّۀ
 اند، نپیمائیم؟! و تجربۀ تلخ و دردناک و موبقه آنان را نیازماییم، و به سرنوشت آنان گرفتار نشویم؟!سپری نموده

جهت آن عالم دینی که با وجود علم به رجحان مؤکّد و رضای شارع به تفریق صلوات یومیّه، به  
دهد تا امتیاز بین شیعه و اهل سنّت بدین وسیله مخالفت با عامّه حکم به رجحان جمع بین صلوات می

 محقّق شود، چه جوابی به صاحب شریعت و امام زمان خود دارد که بدهد؟!
و اگر امام زمان از او بپرسد: مگر شما صاحب اختیار در شرع و مبسوط الإراده در دخل و تصرّف آن  

السّلام صرفاً به خاطر مخالفت با  که این گونه بر خلاف سنّت نبوی و سیرۀ ائمّه معصومین علیهم هستید
 تواند ارائه دهد؟!دهید، چه پاسخی میعامّه، حکم خدا را تغییر می

کنید که با فتوای مخالف سنّت، موجبات وهن مکتب تشیّع را و اگر امام از او سؤال کند: آیا فکر نمی 
کنید و باعث سخریّه و خرده گرفتن آنان و بهانه دادن به دست دشمنان ذهب عامّه فراهم میدر قبال م

بیت؟! و آیا در این فتوا موجبات  شوید؟! آیا این است معنی و مراد از پاسداری مکتب اهلبیت می اهل
 شود؟!اهم نمیبُعد طرفین از یکدیگر و بروز افکار مخالف و سوء ظنّ نسبت به تشیّع در میان عامّه فر

 وظیفه اصلی همه امّت اسلام به خصوص زعما و متصدّیان تبلیغ
بنابراین وظیفه اصلی همه امّت اسلام، به خصوص زعماء و متصدّیان تبیین مبانی شرع، رعایت دقیق  

گونه به اجراء تکالیف و قوانین مدنی و اجتماعی و شخصی، از ناحیه لواداران مکتب و عنایت وسواس
های دینی و اخلاقی را واجدند و از متابعت باشد، تا در این راستا کسانی که استعداد پذیرش آموزهحقّ می

 مبانی شرع و اطاعت فرامین الهی ابائی ندارند، محروم نگردند؛ و در آن دنیا در پیشگاه عدل الهی ما 
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را شرمنده و مسئول ننمایند که چرا ما را از تفهّم و معرفت این مطالب محروم نمودید، و آنچه را که حاقّ 
واقعِ دستورات و مبانی وحی بود برای ما روشن نساختید و ما را از رسیدن به فعلیّات غائیّۀ در خلقت محروم 

 ساختید؟
توحید و اداء تکلیف الهی باشد و بس؛ و از دیدگاه و بینش مبلّغین دین مبین، فقط باید بر اساس  

 بدگویی و انتقاد و سخریّه افراد فرومایه، بیمی به خود راه ندهند و آیۀ شریفه: 
َ
وۡمَة

َ
 ل
َ
ون

ُ
اف
َ
 يَخ

َ
﴿وَلَ

ئِمٖ﴾
ٓ َ
را پیوسته سر لوحه جمیع تصرّفات و حرکات و سکنات خویش قرار دهند، و مسئولیّت قوام  ١لَ

صلی آن، امام حیّ معصوم عجّل الله فرجه الشّریف بسپارند، و خود را به شرع و دیانت را به صاحب ا
 جای او و بر مسند او ننشانند و مایه خجلت و شرمساری در دنیا و عقوبت در آخرت نگردند.

 دانندأمیرالمؤمنین صلاح امور اجتماع را در دوری از ارتباط مردان و زنان می
السّلام، صلاح امور اجتماع را در دوری از ارتباط مردان و زنان  یهنامه أمیرالمؤمنین علدر این وصیّت 
شمرد، و تربیت نفس و تزکیۀ روح را در داند؛ و امنیّت جامعه را در رعایت این اصل اساسی بر میمی

داند، و آسایش فکر و آرامش خیال و طمأنینۀ ضمیر را سایه امنیّت اخلاقی و رعایت عفاف و خِدار می
از مظاهر شهوت و تحریک، و دوری از روابط مخرّبِ فضای روحانی و نورانی اطراف و محیط در پرهیز 

 پندارد.می
توانند به مراتب فعلیّت و رُقاءِ مراحل غیب و معرفت، در این فضا و شرایط است که نفوس و افراد می 

وار و نامناسب، بسیار دسترسی پیدا کنند. تحصیل مراتب معرفت و نیل به کمالات معنوی در شرایط ناهم
 بسیار دشوار و یا ممتنع است.

 ای در برقرار کردن روابط غیر صحیح شده استآویز عدهای که دستشبهه
ممکن است بعضی تصوّر کنند اختلاط در روابط زن و مرد و برخورد ضمن گفتگو و معاشرت،  

گیرد و آورد و تصوّر خاصّی در ذهن و ضمیر آنان شکل نمیمشکلی در پندار و رفتار آنان پیش نمی
ل معنوی یابند، و نه تنها به امور روزمرّه، که به عبادات و مسائاحساس غیر متعارفی در وجود خویش نمی

گونه ارتباطات ندارند، و در مجالس مختلط زن در جای خود اشتغال دارند، و احساس کدورت در این
 و مرد به 
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پرسی نشینند و در ارتباط تلفنی به احوالپردازند، و بر سر سفره غذا در کنار هم میگفتگو و شوخی می
عین حال، مطلب خارج از عرف و حادثۀ دور از شؤون پردازند، و در از یکدیگر و بیان قضایا و متعارفات می

سخن شدن زند؛ پس چگونه است که در این وصیّت، دستور بر احتراز از برخورد و هماخلاقی از آنان سر نمی
 و ارتباط متعارف آمده است؟

 های سه گانه به این شبههپاسخ
خود خواهان ارتباط و تعلّق و در پاسخ باید گفت: خلقت انسان و غرائز نهفته در آن، به خودی  

گرایش به سمت مخالف است، و در این مسأله فرقی بین مرد و زن وجود ندارد. گرچه در مواردی تمایل 
باشد؛ و و گرایش به واسطه برخی از اولویّات ومرجّحات، در مرد بیشتر و در مواردی نیز به عکس می

این مسأله از بدیهیّات و ضروریّات ثابته در نظام تواند این مطلب را انکار کند؛ زیرا وجود کسی نمی
 خلقت است.

 
بر این نکته باید اضافه نمود که حالات شخصی افراد و اقتضای مقتضیات جسمی و روحی شخص،  

افتد در همه اوقات و امکنه و شرایط به یک شکل و یک منوال و یک جهت نبوده است. بسیار اتفاق می
نظر روحی آمادگی لازم را برای برخورد با جنس مخالف نداشته و تمایلی که فردی در شرایط خاص، از 

بیند، ولی همین شخص، در شرایطی دیگر بسیار نسبت به این صحبتی و ارتباط در خود نمیبه هم
گردد. بر این اساس، پاسخ از اشکال، خود به خود واضح و آشکار خواهد موضوع شائق و راغب می

 شد؛ زیرا:
کم و به صورت غیر واضح و علنی، وجود غرائز نهفته و گرایش پنهان، چه بسا این ارتباط کم اوّلًا: با 

دریچۀ ذهن و نفس طرفین یا یکی از دو طرف را به سمت ورود خواطر و تصوّرات و ذهنیّات نامناسب 
 بازگرداند، و پس از گذشت 
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قلب و ذهن را به تسخیر خود  زمانی این تخیّلات و تصوّرات، به صورت ثابت و مستحکم فضای
خانه گردند و فضای درآورند و قلب شخص را به تصرّف عدوانی در اختیار خویش گیرند و خود صاحب

آلایش را از درون این فضا بیرون رانند؛ و در اینجاست که دیگر کار از کار روحانی و آرامش خیال و آسایش بی
تفکّرات و باورهای عقلانی و شرعی و اجتماعی و فطری، در  ها وگذرد، و شخص با تمام امیال و خواستمی

 خانۀ جدید در خواهد آمد.تحت تسخیر و سیطرۀ این قوا و صاحب
ام. و باید جانب به موارد بسیاری از این قبیل، در افراد مختلف و اصناف گوناگون برخورد کردهو این 

سواد و باسواد و غیره وجود ندارد؛ زیرا عالم، بی اذعان نمود که در این مسأله، هیچ تفاوتی بین عامّی و
باشد، و او محکوم به متابعت و شرایط و غرائز و صفات نهفتۀ باطنی و تمایلات، در اختیار شخص نمی

 پیروی از آنها در چنین صورتی خواهد بود.
 و لذا رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: 
 ١. إبلیسَ النَّظرَةُ سَهمٌ مِن سِهامِ  
آید و آن نظر انداختن بر سیمای زن، همچو تیری است از تیرهای شیطان که بر قلب آدمی فرود می» 

 «گرداند.اندازد و تباه میرا از کار می
روزی یکی از جوانان در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم خدمت آن حضرت رسید و  

 عرض کرد:
شود که زمانی که در خدمت شما هستیم و به سخنان و نصایح و بیان معارف می یا رسول الله! ما را چه 

کنیم که گویی در آسمان دهیم، چنان حالت جذبه و روحانیّتی در خود احساس میشما گوش فرا می
کنیم و تعلّقی به زمین و اهل آن نداریم، و خود را در فضای روح و ریحان و معنویت خاصّی پرواز می
خواهیم همچنان در این کنیم که هیچ تمایلی به بیرون آمدن از این فضا نداریم و پیوسته مییمشاهده م

 جذبۀ روحانی و نفحۀ 
  

  

                                                      
 .١٨، ص ٤، ج من لا یحضره الفقیه ١
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شویم و به خیابان و انظار عمومی رحمانی باقی و برقرار بمانیم؛ ولی همین که از خدمت شما مرخّص می
ایم، ها و آن روحانیّتی که کسب نمودهافتد، همه آن حال و هواها و آن نشاطگردیم و چشممان به زنی میوارد می

ز آن مرتبه و منزلت به حضیض کثرات و شهوات کنیم و ارود و با سر به این دنیا سقوط مییک مرتبه بر باد می
 کنیم!و نفسانیّات تنزّل پیدا می

بینم شما نیز خواهید دید! و حضرت فرمودند: اگر بر همین حال مدّتی بمانید، هر آنچه را که من می 
 ١شنوم شما نیز خواهید شنید.آنچه را من می

  
هواهای آن مسلّط و مقتدر باشد، و این ارتباطات  ثانیاً: بر فرض که انسان بتواند بر نفس و امیال و 

تأثیری بر افکار و ذهنیّات او نگذارد و با همان حال و وضعیّتِ ثابت و پایدار خویش، بتواند به سیر تکاملی و 
 تواند آثار این گونه ارتباط را از طرف مقابل نیز دفع گرداند؟حرکت صعودی خود ادامه دهد، ولی آیا می

                                                      
 :٤2٣، ص 2، ج الکافی]١
دٍ » دُ بنُ یََیَی عَن أَحَمدَ بنِ مُُمََّ ةٌ مِن أَصحابنِا عَن سَهلِ بنِ زیادٍ و مُُمََّ دِ بنِ  عَلَُِّ بنُ إبِراهیمَ عَن أَبیهِ و عِدَّ جََیعًا عَنِ ابنِ مَُبوبٍ عَن مُُمََّ

السّلّم فَدَخَلَ عَلَیهِ حُمرانُ بنُ أَعیَنَ و سَأَلَهُ عَن أَشیَاءَ فَلَمّا هَمَّ  جَعفَرٍ علیهالنُّعمانِ الأحَوَلِ عَن سَلّّمِ بنِ المُستنَیِر قالَ: کُنتُ عِندَ أَبی
کَ أَطالَ الُله بَقاءَکَ لَنا و أَمتَعَنا بکَِ أَنّا نَأْتیکَ فَما نَخرُجُ مِن عِندِکَ حَتَّی تَرِقَّ قُلوبُنا و ”السّلّم: جَعفَرٍ علیهحُمرانُ باِلقیامِ قالَ لِأبَی أُخبُِِ

نْیا و یََونَ عَلَیناَ ما فی أَیدی الناّسِ مِن هَذِهِ الأمَوَالِ ثُمَّ نَخرُجُ مِن عِندِکَ فَإذِا تَ  صِِنا مَعَ الناّسِ و التُّجّارِ أَحبَبنا سلُوَ أَنفُسُنا عَنِ الدُّ
نْیا.  “الدُّ

ةً تَصعُبُ ”السّلام:  قالَ: فَقالَ أَبوجَعفَرٍ علیه ةً تَسهُلُ إنَِّما هِیَ القُلوبُ مَرَّ ثُمَّ قالَ أَبوجَعفَرٍ “ و مَرَّ
دٍ صلَّ الله علیه و آله قالوا: یا رَسولَ اللهِ نَخافُ عَلَینا النِّفاقَ. قالَ فَقالَ: و لِمَ ”السّلّم: علیه أَما إنَِّ أَصحابَ مُُمََّ

بتَنا وَجِلنا و نَ  نْیا و زَهِدنا حَتَّی کَأَنّا نُعاینُِ الآخِرَةَ و الجنََّةَ و تََافونَ ذَلکَِ؟ قالوا: إذِا کُناّ عِندَکَ فَذَکَّرتَنا و رَغَّ سینا الدُّ
یَکادُ أَن  الناّرَ و نَحنُ عِندَکَ فَإذِا خَرَجنا مِن عِندِکَ و دَخَلنا هَذِهِ البیُوتَ و شَمِمنا الأوَلادَ و رَأَینا العیالَ و الأهَلَ،

لَ عَنِ الحالِ الَّتی کُناّ عَلَیها عِن  فَتَخافُ عَلَینا أَن یَکونَ ذَلکَِ نفِاقًا؟ دَکَ و حَتَّی کَأَنّا لَم نَکُن عَلََ شََءٍ. أَ نُحَوَّ
نْیا و اللهِ لَ  بُکُم فی الدُّ غِّ یطانِ فَیُرَ تی وَصَفتُ فَقالَ لَهمُ رَسولُ اللهِ صلَّ الله علیه و آله: کَلّّ إنَِّ هَذِهِ خُطوَاتُ الشَّ م و تَدومونَ عَلََ الحالَةِ الَّ

الُله خَلقًا حَتَّی یُذنبِوا ثُمَّ یَستَغفِروا الَله أَنفُسَکُم بِِا لَصافَحَتکُمُ المَلّئکَِةُ و مَشَیتُم عَلََ الماءِ و لَو لا أَنَّکُم تُذنبِونَ فَتسَتَغفِرونَ الَله لََلََقَ 
بیَِن وَیَُبُِّ ٱلَلَّه یَُبُِّ ٱ﴿إنَِّ  :لَ اللهِ عَزَّ و جَلَّ ما سَمِعتَ قَو فَیَغفِرَ الُله لَهمُ. إنَِّ المُؤمِنَ مُفَتَّنٌ تَوّابٌ. أَ  رِینَ﴾ۡ  لٱلتَّوَّٰ : ﴿وَأَنِ و قالَ  *مُتَطَهِّ

 «“**هِ ﴾.ۡ  ثُمَّ تُوبُوٓاْ إلَِ  ۡ  فرُِواْ رَبَّکُمۡ  تَغۡ  سٱ
 .222( ذیل آیه 2*ـ سوره البقرة )
 . )محقّق([٣( صدر آیه ١١**ـ سوره هود )
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واردی که فعل و کردار انسان موجب شود که فرد دیگری به معصیت بیفتد و فعل حرام و لذا در م 
 مرتکب شود، آن عمل نیز بر انسان حرام است.

گویند که ستر تمام بدن مرد لازم نیست و فقط مواضع حرمت باید پوشیده شود، و انسان مثلًا می 
م بدن ظاهر شود. این مسأله تمام نیست، بلکه تواند در شوارع و بیرون از منزل حتّی بدون پوشش تمامی

صحّت آن در صورتی است که نگاه زن نامحرم بر بدن مرد نیفتد؛ و در غیر این صورت بر مرد واجب 
شود؛ و سبب آن، است که خود را بپوشاند؛ زیرا زن به واسطه نگاه بر بدن مرد، مرتکب فعل حرام می

 عدم رعایت مرد بوده است.
تصوّر که ارتباط بین زن و مرد هیچ تأثیری در افکار و خُلق و رفتار طرفین نخواهد داشت، ثالثاً: این  

باطل است؛ زیرا در بسیاری از موارد، ممکن است فرد در تشخیص خود، مرتکب خطا شده باشد و نفهمد که 
 شود.این حالت به ضرر اوست و موجب سلب حرکت و رکود او می

 ری در انساندو نمونه از پنهان شدن بیما
نظیر این مسأله حتّی در موارد فیزیکی و جسمانی انسان ممکن است رخ دهد؛ مثلًا دفاع بدن نسبت  

سازد و قبل از، از کار افتادن به ورود بیماری با احساس درد، انسان را از وقوع چنین خطری آگاه می
وراً به فکر علاج و درمان خواهد عضو، سیستم عصبی هشدار لازم را به واسطۀ درد خواهد داد و انسان ف

افتاد، ولی در بعضی موارد این چنین نیست؛ مانند دندان که انسان هنگام پوسیدگی چه بسا متوجّه این 
برد که دیگر کار از کار گذشته و عصبِ ضایعه و از بین رفتن جدار داخلی دندان نشود، و وقتی پی می

 دندان را فاسد نموده است.
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برای تنظیم فشار خون و  ١توان در سیستم عصبی مغز )اتورگولاسیون(را در بدن، می نمونه دیگر 
شود هشدار نسبت به بالا رفتن یا پایین آمدن فشار دانست. اما در برخی از موارد، این هشدار انجام نمی

خود را فرد کند و بیمار در شخص بیمار بروز می 2و عارضۀ هیپرنانسیون، یا به عبارت دیگر قاتل پنهان،
آید و در نتیجه عوارض بیماری او را بیند؛ و لذا در صدد مداوا و درمان بر نمیسالم و بدون عارضه می

 مبتلا خواهد نمود.
 علّت حرمت سکونت در بلاد کفر

اند: سکونت در بلاد کفر حرام است، به همین دلیل است؛ یعنی انسان با و لذا اینکه بزرگان فرموده 
د کفر و دور بودن از فضای معنوی و روحانی اسلام، و غلبۀ جوّ و فضای کفر، چه بسا خود اقامت در بلا

متوجّه این تحوّل و تغییر صفات و حالات نفسانی خویش نشود، و خود را متأثّر از فرهنگ و حال و 
ت حقوق هوای آنجا نداند، و به صرف اداء نماز و گرفتن روزه و کمک به مستمندان و اتیان حجّ و پرداخ

شرعیّه، تصوّر نماید دیگر خلل و نقصانی در مذهب و آئین و روش و منش او وجود ندارد و اداء تکلیف 
 را همچنان که مورد رضای پروردگار است، انجام خواهد داد.

که انسان در این مسأله برای بسیاری از مرتبطین با نویسندۀ این سطور اتّفاق افتاده است. در حالی 
کم در صفات و چنین شرایط، اگرچه رو به قهقرا نرود و اوصاف حسنه او تبدیل به رذیله نشود، ولی کم

مال و رفتار و خصائل اخلاقی و سلوک معنوی رنگ و بوی فرهنگ کفر را به خود خواهد گرفت، و اع
عبادات او صرفاً مانند چوب خشک، و بدون هیچ تأثیر معنوی و کشش روحانی خواهد شد؛ و از عمر 
و سرمایۀ هستی طرفی نخواهد بست و طومار حیات را به بطلان و عبثیّت سپری خواهد نمود، و خائباً 

 خاسراً با دست خالی، بدون تحصیل نتیجه، رخت به آن سرای خواهد کشید.
ه وجود آوردن بستری مناسب برای تحصیل امنیّت اخلاقی و اعتدال روحی وظیفۀ همگانی ب

 است
 تک افراد، علی الخصوص حکومت اسلام در جامعه اسلامی، و لذا وظیفۀ تک 
  

  

                                                      
١١ Autoregulation. 
22 Silent Killer. 
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تحقّق چنین فضا و به وجود آوردن چنین بستری برای تحصیل امنیّت اخلاقی و اعتدال روحی است. 
هر فرد مکلّف و عاقل، بتواند به بالاترین مرتبه از مراتب کمال انسانی و معرفت ربوبی  در بستر و فضائی که

 نایل شود و هیچ مانع و رادعی در وصول به این غایت قصویٰ، بر سر راه او قرار نگیرد.
السّلام به رشته  نامه گرچه به حسب ظاهر برای فرزند برومندش امام حسن مجتبی علیهاین وصیّت 

السّلام  در آمده است، ولی کیست که نداند مقصود و منظور آن حضرت، فقط امام مجتبی علیهتحریر 
نبوده است؟! بلکه جمیع شیعیان و موالیان حضرتش و بالاتر، جمیع افراد دنیا را که خواستگاه آنها و 

غت بال هدفشان در این دنیا، زندگی عقلانی در شرایط مناسب و بستر امنیّت و طمأنینۀ نفس و فرا
 شود.باشد، شامل میمی

 وصایا و کلمات أمیرالمؤمنین برای همه أعصار و أمصار است
 نامه که در ساعات آخر حیات خویش انشاء فرمود، چنین بیان داشت:چنانچه در آخرین وصیّت 

 1... أُوصیکما و جَیعَ وُلدی و أهلَ ومَن بَلَغَه کِتابی بتَقوَی الله و نَظمِ أمرِکم 
کنم شما دو نفر را )حسن و حسین( و تمامی فرزندانم و خویشانم و هر کسی که این وصیّت می» 

 ...« نامه به رؤیت و سمع او برسد و آن را مطالعه کند، به تقوای الهی و انتظام امور خویشوصیّت
دانست و که میای که برای مالک اشتر تقریر فرمود، این نکته کاملًا نمایان است. او نیز در عهدنامه 

ای یار و یاور او مالک در بین راه توسط عُمّال معاویه به سم شهید خواهد شد، چگونه یک چنین عهدنامه
ای که به شهادت جمیع خبراء و ارباب سیاست و مدوّنین قوانین اجتماعی و نگارد؟! عهدنامهبرای او می

 ن و قلم وارد نشده است.سیاسی، نظیر او تا کنون در جامعیّت و کفایت به عرصۀ بیا
 السّلام، پدر و مربّی و هادی و دستگیر همه  سرّ این نکته در این است که امام علیه 
  

  

                                                      
 .٨٥، ص ٣)عبده(، ج  البلاغة نهج ١
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آدم تا روز قیامت است؛ و این مسئولیّت بر دوش او گذاشته شده است؛ زیرا به مرتبۀ عصمت افراد بنی
است. پس باید نسبت به تمامی افراد چه آنها مطلقه رسیده است و کلام او متّصف به ابدیّت و جاودانگی شده 

گذارند، احساس مسئولیّت برند و چه آنها که تا روز قیامت پا به عرصه وجود میکه در زمان حیات او بسر می
السّلام گذاشته  ای است که خدای متعال فقط و فقط بر عهدۀ امام معصوم علیهو تکفّل بنماید؛ و این وظیفه

 لو اینکه به مراتب عالیه از علم و اطّلاع و تجربه رسیده باشد.است نه کس دیگر، و 
گذارد نامۀ حضرت برای ابدیّت و هر شخص که در این عرصه پای میبنابراین، از این جهت وصیّت 

 و ماهیت او به هویّت تشخّص و وجود ممهور خواهد شد، نگارش یافته است.
 نامهالسّلام در این وصیّت ن علیهماکیفیّت تخاطب أمیرالمؤمنین با فرزندش امام حس

السّلام با فرزندش  مطلب دیگری که باید مورد توجّه قرار گیرد، کیفیّت تخاطب امام أمیرالمؤمنین علیه 
آید، گرچه حضرت با دست مینامه بهالسّلام است؛ چنانچه از لحن این وصیّت امام حسن مجتبی علیه

ل ماعبارت:  به فرزندی که در پی آرزوهای دست نایافتنی، روزگار سپری » ١،یُدرِک لا إلی المَولودِ المُؤمِّ
، تصریح به فرزند خاص ندارند؛ و لذا برخی با استناد به بعضی از مستندات، آن را به محمّد بن «نمایدمی

 دهند و وصیّ حضرت را در این مکتوب، محمّد بن حنفیّهالسّلام نسبت می حنفیّه، فرزند دیگر امام علیه
که مقتضای عرف در این موارد، رعایت جانب ملاحظات عرفیّه، از قبیل اوّلیّت در شمرند؛ در حالیمی

 باشد.السّلام می سنّ و اولویّت در انتساب و سایر خصوصیّات امام حسن مجتبی علیه
السّلام در چنین مقاماتی منافی مقام عصمت ایشان  کلمات أمیرالمؤمنین و سایر ائمه علیهم

 باشدنمی
ای از عبارات، مانند ای که اینان را بر آن داشته است تا چنین تصوّری بنمایند، اینست که: پارهنکته 

نیا و تاجِرِ الغُرور باشد. السّلام و عصمت مطلقه، سازگار نمی ، با مقام امام علیهصَِیعِ الشّهَوات، و یا مثل عَبدِ الدُّ
 بنابراین، یا مقصود از مولود در 
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ین فقرات فرزند دیگر آن حضرت، جناب محمّد بن حنفیّه است، و یا اینکه باید به طور کلّی این فقرات ا
را از معنای اصلی و وضعی خود خارج نمود، و به توجیهات و تأویلات و مجازات و تعیین معنایی غیر از 

 مفاهیم واقعی خود، برای آنها دست یازید.
رشی فی حدّ نفسه دور از شؤون مبانی محاوره و قواعد ادب است، البته صرف نظر از اینکه چنین نگ 

نسبت به خصوصیّت مقام که یک طرف آن حضرت أمیرالمؤمنین و طرف دیگر فرزند برومندش امام 
تر و دورتر از تعقّل و تأمّل خواهد بود؛ تر و نامناسبالسّلام است، بسیار موهون حسن مجتبی علیهما

السّلام با اصل این تعابیر در تضادّ است، چه به مفهوم اصلی  در امام مجتبی علیه زیرا اقتضای مقام امامت
حمل شوند یا توجیه گردند؛ زیرا نفس استعمال لفظ موجب وهن و هتک حرمت امام تلقی خواهد شد، 

طالب و صدور این مسأله از افراد عادی مستهجن است تا چه رسد به امام معصومی همچون علیّ بن أبی
 السّلام. هعلی
السّلام در  نامه دارد؟ اگر مولا علی علیهعلاوه بر این، مگر این عبارات اختصاص به این وصیّت 

خطاب به فرزندش که هنوز رسماً به مرتبه ولایت و امامت نرسیده بود این گونه کلمات و عبارات را 
حضرت سجاد  استعمال کرده است، پس چه خواهید گفت در فقرات دعای ابوحمزه ثمالی که

 دارد:السّلام در هنگام تصدّی مرتبت ولایت مطلقه و امامت کلیّه، خطاب به پروردگار عرضه می علیه
ماءِ، أنَا الَّذی أعطَیتُ عَلََ مَعاصی الجلَیلِ ]المَعاصی   أنَا الّذی عَلََ سَیِّدِه اجتَََی، أنَا الّذی عَصَیتُ جَبّارَ السَّ

شا  .جَلیلَ[ الرُّ
صی هستم که بر مولا و آقای خود جرأت و جسارت ورزیده است، من کسی هستم که من آن شخ» 

با خدای آسمان با آن هیمنه و جبروتش به مقابله و ستیز برخاستم، من آن فردی هستم که برای دسترسی 
 «به معاصی کبیره رشوه پرداختم!

کند؟! و یا اینکه و گناهانی میالسّلام اقدام به چنین فواحش  توان گفت که امام معصوم علیهآیا می 
 السّلام از این الفاظ و عبارات  توان تصوّر نمود که امام علیهمی
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 معانی دیگری غیر از معنی و مفهوم وضعی و اصلی خود را قصد نموده است؟!
 خوانیم:السّلام در مسجد کوفه می و یا در مناجات أمیرالمؤمنین علیه 

... مَولایَ یا مَولایَ، أَنتَ الهادی  مَولایَ یا مَولایَ، أَنتَ الجوَادُ و أَنَا البَخیلُ و هَل یَرحَمُ البَخیلَ إلِّا الجوَادُ  
بَ إلِّا ... مَولایَ یا مَولایَ، أَنتَ الغَفورُ و أَنا المُذنبُِ و هَل یَرحَمُ المُذنِ  و أَنَا الضّالُّ و هَل یَرحَمُ الضّالَّ إلِّا الهادی

 .الغَفورُ 
السّلام محال و ممتنع است،  طبیعی است که تصوّر بخل و یا گمراهی و یا گناه از امام معصوم علیه 

چه اینکه بخواهد با مردم سخن بگوید و یا اینکه با خدا راز و نیاز نماید. در هر حال محال، محال است، 
 کند.فرقی نمی

 السّلام بیت علیهم از عصمت اهلای در مقام دفاع توجیهات ناصواب عده
السّلام در مقام خضوع و خشوع و مسکنت، در قبال خدای متعال از این  : امام علیهاندبعضی گفته 

شود، گیرد، و هنگامی که عظمت و جلال و کبرائیّت حضرت حق بر او مکشوف میعبارات و کلمات بهره می
 کند.گونه خطاب میپندارد و با خدای خود اینخود را حقیر و گناهکار و متّصف به صفات رذیله می

 نماید، به دلیل اینکه:این توجیه نیز ناموجّه و نامناسب می 
اوّلًا: هر گناه و یا طاعتی که از ناحیه پروردگار مورد حکم و تکلیف قرار گیرد، دارای مفهوم خاصّ  

و حدود مشخص است و از این جهت هر کدام با دیگری متفاوت خواهد بود. گرچه در ترک و یا اتیان به 
 ه یکسان مورد ثواب و یا عقاب قرار خواهد گرفت.آنها، مکلّف ب

باشند؛ و یا حقیقت شرب مثلًا حقیقت نماز با روزه متفاوت است، گرچه هر دو واجب و الزامی می 
باشند. کند، گرچه هر دو حرام بوده و مستوجب عقاب میخمر با رشوه برای امور مذمومه فرق می

که شرب خمر نکرده است به خداوند عرضه دارد: لام در حالیالسّ بنابراین چگونه ممکن است امام علیه
پروردگارا! من امروز شرب خمر نمودم؛ این کلام کذب محض خواهد بود؛ گرچه به جهت تواضع باشد 

 و به نیّت استخفاف و استحقار سر زده باشد.
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باشند، السّلام منسوب می ماالعابدین که از ناحیه پدر به حضرت سیّدالشّهداء علیهمثلًا اگر امام زین 
نشین و بدوی است، و مقصود آن حضرت به خدا عرض کنند: پروردگارا! پدر من فلان عرب بادیه

تواضع و استخفاف خویش باشد، آیا این عمل صحیح و پسندیده است؟ خیر، بلکه کذب و حرام است؛ 
حرام و باطل است، گرچه به جهت  زیرا قلب واقعیّات است، و قلب یک واقعیّت عقلًا و عرفاً و شرعاً

 تواضع و فروتنی باشد.
تواند به نحو دیگری اظهار عجز و مسکنت و ذلّت در قبال کبریائیّت و السّلام می ثانیاً: امام علیه 

جلال پروردگار بنماید، و نیازی به استفاده از این تعابیر ندارد تا موجب شبهه و تشویش اذهان و تردید در 
السّلام این نکته به  بین افراد گردد؛ چنانچه در بسیاری از ادعیه و آثار مأثوره از ائمّه علیهمحقیقت ولایت 

 خورد.چشم می
السّلام از مقام تکلّم، شخص خود او نیست، بلکه خود را نماینده  اند: منظور امام علیهبرخی نیز گفته 

خیزد؛ با پروردگار به مناجات و راز و نیاز برمی دهد و از طرف و ناحیه آنهاسایر افراد و گناهکاران قرار می
مثل حاکم و سلطانی که در ارتباط با سایر ملل و دُوَل، خود را نماینده ملّت و مردم سرزمین خویش به حساب 

 کند.آورد و کلام خود را حکایتاً از طرف کلام ملّت، به مخاطبین القاء میمی
 این توجیه نیز ناموجّه است؛ زیرا: 
داند، چگونه با این تعابیر خود را در زمرۀ اهل فسق و فجور ی که خود را مبرّیٰ از این اوصاف میکس 

کند؟ متکلّم در مقام نمایندگی از طرف فرد یا افرادی که در یک جهت یا جهات متعدّده اشتراک قلمداد می
ای سخن ، نباید به گونهدر عنوان و اتّصاف دارند، اگر خود متّصف و معنون به آن جهت و جهات نباشد

سلیقه با آن افراد قلمداد کند؛ و در این عبارات دقیقاً بر مرام و همرأی و همبگوید که مخاطب او را هم
پندارد و خلاف این روش سخن گفته شده است. و اگر در مقام نمایندگی، خود را در زمرۀ سایرین می

 ا نیز مطرح خواهد شد؛ شمرد، باز اشکال و نقد در اینجاز جمله آنان می
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السّلام رعایت شده است؛ مثلًا در  چنانچه این نکته در بسیاری از ادعیۀ مأثوره از معصومین علیهم
 دارد:مناجات و دعای حضرت صاحب الأمر عجّل الله فرجه الشّریف به پروردگار عرضه می

لایت تخمیر و پرداخته شده است. پروردگارا! شیعیان ما از ما هستند، و طینت آنان با آب زلال و» 
پروردگارا! در روز قیامت اگر گناهکار و خطاکاری از آنان را برای عرضه محاسبه و رسیدگی به اعمال، 

 ١«نمایی از کارهای نیک ما بردار و به نامه اعمال آنان بیفزای!احضار می
کار، چگونه از اعمال و  ت خطاالسّلام در مقام شفاعت از امّ  شود که امام علیهدر اینجا ملاحظه می 

کند که کفۀ حسنات امّت را با شفاعت خویش سنگین گذرد، و از خدای متعال تقاضا میرفتار خویش می
 نماید.

السّلام از این تعابیر، جنبۀ تعلیم و تربیت افراد  اند که: مقصود امام علیهبرخی نیز چنین توجیه کرده 
این اوصاف است. بدین صورت که فرد خطاکار در مقام عجز و استغاثه و باشد، نه اینکه خود، متّصف به می

طلب بخشش از خدای متعال، باید گناهان خود را در نظر بیاورد و پروردگار را با حالت انابه و مسکنت و 
خطا، خطاب کند، و از او طلب رحمت و رأفت نماید؛ و هر کسی طبعاً در محدودۀ تصرّفات و اعمالی که از 

السّلام برخی از معاصی  زند مرتکب گناهی خاصّ و خطایی مشخص خواهد گردید. و اینکه امام علیهر میاو س
گو اند، از باب نمونه و مثال است؛ و الّا سارق باید اعتراف به سرقت نماید و دروغرا در این فقرات متذکّر شده

 ... طوربه کذب و همین
السّلام و  از سایر توجیهات گذشته است؛ زیرا حالت امام علیهتر پایهتر و بیاین توجیه نیز موهون 

هاست کیفیّت التجاء و ابتهال و گریه و انابه او، کجا با این توجیه سازش دارد؟! مگر امام مانند هنرپیشه
 که در نقش دیگران خود را به هزار 
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 کنند؟!واقعیّت ترسیم میآورند، و حالت تصنّعی و مجازی خود را به صورت حقیقت و نمایش درمی
حال که سخن به اینجا رسید، جای آن دارد که قدری راجع به این موضوع بسط سخن دهیم، و پرده  

 از رازی که شاید برای بسیاری از افراد هنوز سر به مُهر مانده است، بگشاییم.
 حقیقت انسان عبارت است از نفس و روح قدسی او

و روح قدسی که از ذات باری تعالی به نفخۀ تکوینی، در قالب حقیقت انسان عبارت است از نفس  
اش تعلّق به عالم مثالی و مادّی تنزّل یافته و مأوا و مسکن گزیده است؛ و به واسطۀ این تنزّل که لازمه

محوری و تکثّرگرایی خواهد شد. به  کثرت است، متّصف به صفت شهوت و غضب و انانیّت و خود
ها، به تسبیح لم تجرّد، بدون اتّصاف به شهوت و غضب و حبّ کثرات و انانیّتخلاف ملائکه که در عا

باشند؛ و لذا صدور گناه و معصیت که ملزوم انانیّت و و تقدیس و انجام اوامر پروردگار مشغول می
 محوری و تکبّر و عناد است، از آنان محال خواهد بود. خود
اند و هر کدام نسبت به مرتبه تجرّدی ت عقلانی رسیدهملائکه از جهت خلقت و هویّت خویش به فعلیّ 

اند؛ و لذا در طیّ بقاء و حیات خویش از نظر سیر طولی و سعۀ خود، از علم لایتناهی حقّ بهره برده
گردد، و به واسطه همین فعلیّت، ای از آنان کاسته نمیشود و مرتبهوجودی، چیزی بر آنان افزوده نمی

 ۥ گردد.الف رضای الهی از آنان صادر نمیارتکاب گناه و عمل مخ
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 جهات افتراق انسان از ملائکه در مبدأ و منتهای خلقت
 : تفاوت در منتهی.و امّا انسان از دو جهت با ملائکه تفاوت دارد. اوّل: تفاوت در مبدأ؛ دوّم 
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 و امّا تفاوت در مبدأ بدین صورت است: 
نفس و روح انسان از حقیقت ذات باری تعالی که از او تعبیر به روح پروردگار و حقیقت بسیطه و  

 شود، نشأت و پیدایش یافته است؛ چنانچه آیات قرآن بر این مطلب تصریح دارد:هویّت می مقام هو
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باشد؛ و بدین لحاظ است که از بین جمیع اصناف خلائق، فقط انسان متخلّع به خلعت خلیفة اللهی می 
زیرا جامعیّت ذات نسبت به اسماء و صفات کلیّه، اقتضای جامعیّت مُنشَأ از ذات را که همان نفس و روح 

تواند به مرتبه ست، دارد؛ و به واسطه این جامعیّت و مبدأیّت است که در سیر طولی، انسان میانسان ا
تجرّدی معرفت ذات و فناء ذاتی نایل شود، و پس از فناء ذاتی در مرحله بقاء، جامعیّت اسماء و صفات 

 حق را به منصّۀ ظهور و بروز درآورد.
گردد؛ یعنی نشأت آنها در مرتبه علم و رتبه ذات برمیولی ملائکه از آنجا که خلقتشان به مادون م 

قدرت ربوبی تحقّق یافته است، طبعاً از چنین جامعیّتی برخوردار نخواهند بود؛ و انتهای سیر طولی آنها، 
 باشد.در همان مرتبۀ نشأت آنان خواهد بود، نه بیشتر؛ و فناء ذاتی برای آنان متصوّر نمی

ت انتهاء خلقت در نشئه شهادت و عالم طبع است. بدین صورت که نفس و امّا تفاوت دیگر، از جه 
گیری، به حسب ظرفیّت وجودی هر فرد، در تنزّل به مراتب اسماء و روح آدمی، پس از پیدایش و شکل

باشد، تعلّق پیدا نمود؛ و به واسطه این تعلّق، به و صفات، به ادنی العوالم که همین عالم مادّه و طبع می
سمانی و مادّی ارتباط حاصل کرد؛ و لازمۀ این ارتباط، حدوث غرائز و صفات و ملکاتِ مُسانخ قالب ج

 و موافق با 
  

  

                                                      
 .٧2( آیه ٣٨سوره ص ) ١١
 )محقّق([« کنان برای او به خاک بیفتید.پس چون او را کاملًا درست کردم و از روح خویش در آن دمیدم، سجده]»2
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این عالم، همچون غریزه شهوت، جهت استمرار و بقاء نسل؛ و یا غضب، جهت دفاع در مقابل مانع از 
 باشد.حیات و تأمین مصالح بقاء و حبّ و رأفت و امثال آنها می

طور که لازمه وجود باشد؛ یعنی همانن مسأله فرقی بین افراد مختلف با درجات متفاوته نمیو در ای 
انسان در این عالم، وجود غریزه شهوت و غیره است، و بدون این غریزه استمرار حیات به مخاطره 

نهادینه شده آدم خواهد افتاد، تمایل به جنس مخالف و تعلّق به جنس مخالف در نهاد هر فرد از افراد بنی
السّلام؛ و  است، چه این تمایل در افراد عادی و بشرِ متعارف باشد، یا در اولیاء و معصومین علیهم

شویم و از صدای موزون منبسط بریم و از سیمای زیبا مبتهج میطور که ما از بوی خوش لذّت میهمان
گونه که افراد عادی از زن شود؛ و هماند میمنالسّلام نیز همانند ما از این امور بهره گردیم، امام علیهمی

طورند؛ و باشند، اولیاء خدا نیز همینبرند و طالب استمرار آن میآغوشی با یکدیگر لذّت میو مرد از هم
آزارد، آنان را نیز آزرده خواهد کرد؛ و بر این گونه که آلام و ابتلائات دنیوی روح و جسم ما را میهمان
 ... قیاس

السّلام از ارتباطات جنسی به دور است و فقط به جهت حفظ ظاهر،  گویند: امام علیهرخی میاینکه ب 
شود، و یا از گونه لذّتی از این ارتباط برای او حاصل نمیکند و هیچبرای بقاء نسل مبادرت به ازدواج می

افراد موجب حدث ها نصیبی ندارد، و یا به واسطه اموری که برای سایر ها و آشامیدنیطعم خوردنی
گردد و نیازی به غسل و وضوء ندارد، همه اینها ناشی از جهل و نادانی این افراد به شود، او متأثّر نمیمی

اند که التذاذ از این موارد و تأثّر از اسباب حدث، السّلام است. اینها تصوّر کرده موقعیّت و شأن امام علیه
السّلام، از این مسائل به دور است؛ زهی تفکّر  امام علیهمنافی شأن امام است و ساحت قدس و طهارت 

 باطل و اندیشه عبث!
 السّلام ندارد تأثّر از لوازم عالم کثرت و طبع، منافاتی با خصوصیات خَلقی و خُلقی امام علیه

شهوت و غضب و التذاذات و تألّمات و حدث و غیره، با هویّت و صفات ملائکه منافات دارد، نه با  
توانست السّلام نمی بود، دیگر امام علیهالسّلام؛ و اگر جز این می ات خَلقی و خُلقی امام علیهخصوصیّ

 برای ما اسوه و الگو واقع شود، و داستان 
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توانست برای ما ارزشی داشته باشد، و حکایت عجیب و غریب هجرت السّلام نمی حضرت یوسف علیه
ای در داشت و چه آموزهای برای ما میدست ابراهیم خلیل، چه ثمرههاجر با فرزندش اسماعیل و ذبح آن به 

تر، واقعۀ منحصر توانست داشته باشد؟ و از همه مهمآن برای مسیر ما به سوی قطع تعلّقات و تحقّق توحید می
 های بیدار و آزاده و خواهان گسستن از بندهایبه فرد تاریخ، قضیۀ عاشورای حسینی، چه پیامی برای نسل

 تواند داشته باشد؟های شیطانی و رهایی در فضای ملکوت، مینفسانی و دام
زده و متألّم اند که ما برای از دست دادن فرزندمان، سوگوار و ماتمآیا در خلقت ما و آنها چنین سرشته 

گونه باشیم و آنان خیر؟ عجب کلام لغو و پوچی است! رضایت بر اراده و مشیّت پروردگار در این
ادث و استقبال از خواست و تقدیر او کجا، و عدم تألّم و تأثّر و سوز دل در این مصائب کجا؟ هیچ حو

 ای بین این دو پدیده وجود ندارد.ملازمه
کنند، از آنجا که اولیای الهی و طبیعتاً در رأس آنان حضرات معصومین خبران خیال میبرخی از بی 

شمرند و با ادراک شهودی توحید یاء را از ناحیه پروردگار میالسّلام در مرتبه توحید، همه اش علیهم
اسمائی و صفاتی و افعالی، کلیّه ذوات با ماهیّات مختلفه و صفات متفاوته را منتسب به ذات حیّ قیّوم 

پندارند؛ و از آنجا که نفس دانند، پس هیچ پدیده و صفت و فعلی در عالم را خارج از دایره وجود نمیمی
خیر محض است، طبعاً آثار و تراوشات وجود نیز خیر و زیبا خواهد بود، و دیگر در این مرتبه الوجود، 

 ... طوربوی نامطبوع برای آنان مفهومی ندارد، و تلخ و شیرین در کام آنان یکسان خواهد بود؛ و همین
جودات به ذات این افراد هیچ تصویری از کیفیّت تکوّن دو نشئه ندارند. آیا تصوّر انتساب همه مو 

اقدس باری، منافاتی با هویّت خارجیّه آنان که یکی شور و دیگری شیرین است، دارد؟! و آیا زیبا دیدن 
و نیکو پنداشتن تجلّیات و ظهورات حضرت حقّ، با بُرّندگی کارد و بریده شدن پوست و گوشت تعارض 

 دارند؟! نه تنها 
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ین جامعیّت وحدت و کثرت، در تجلّی حقّ است؛ و بدون هیچ تعارض و مباینتی در کار نیست، بلکه ع
کنند و ها را ذوق میاین، دیگر کثرت معنی و مفهومی نخواهد داشت. پس اولیای الهی همانند ما، تلخی

 چشند و در عرصۀ طبیعت هرچه بر ما تأثیرگذار است، بر آنان نیز تأثیرگذار خواهد بود.ها را میشیرینی
 باشندف و موظّف به انجام دستورات الهی میهمه افراد بشر مکلّ

این مطلب از جهت و حیثیّت تکوینی روشن شد و امّا از جهت تشریع و مقام تکلیف و مراتب معرفت  
باشند و توفیق قیام به تکلیف از و تهذیب، همه افراد بشر مکلّف و موظّف به انجام دستورات الهی می

 فرماید:ناحیه پروردگار است، چنانچه در قرآن می
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َ
 ١.مِنَ ٱللَّ

 «هر نعمتی که از آن برخوردار شوید، از ناحیه خداوند متعال است.» 
 فرماید:یا خطاب به پیامبر اکرم صلوات الله وسلامه علیه می 
 ﴾
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َ
 2.﴿ف

نمایی، و اگر واسطه بخشش و لطف الهی بود که با مشرکین به نرمی و رفتار نیکوتر برخورد می و به» 
نمودی، هر آینه از گرداگرد تو پراکنده با درشتی و سختی، و دلی سخت و غیر قابل انعطاف برخورد می

 «رمیدند.شدند و آزرده خاطر از پیش تو میمی
نیکو را به خود نسبت داده است، و درشت خویی را به خود  در این آیه شریفه، خدای متعال اخلاق 

 آدمی و آثار عالم طبع و تعلّقات دنیوی.
 دارد:و یا در دعای صباح، مولای متّقیان عرضه می 

حَمةُ مِنک بحُِسنِ التَّوفیقِ، فمَنِ السّالکُِ بی إلَِیک فی واضِحِ الطَّریق   .إلٰهی، إنِ لَم تَبتَدِئنی الرَّ
  

  

                                                      
 .٥٣( صدر آیۀ ١٦سوره النّحل ) ١١
 .١٥٩( صدر آیه ٣عمران )سوره آل 22
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گشت و توفیق از ناحیه تو رفیق پروردگار من! اگر رحمت و لطف تو، از ابتداء شامل حال من نمی» 
توانست مرا به شاهراه سعادت و فلاح و وصل به تو هدایت و دلالت بود، پس چه کسی میطریق من نمی

 «و راهبری نماید؟
ن عنایت و لطف حق، لازمه نفسِ السّلام عین حقّ است؛ زیرا بدو و این سخن از أمیرالمؤمنین علیه 

 متعلِّق به عالم دنیا، تورّط در شهوات و معاصی و زلّات است.
در سوره الضّحی راجع به ارتباط رسول خدا با پروردگار و کیفیّت دستگیری و هدایت او، چنین  

 کند:خطاب می
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آیا خدایت تو را یتیم نیافت و آنگاه در پناه خویش آورد؟ و تو را گمراه نیافت و سپس به هدایت و » 
 «ارشادت پرداخت؟

ای جز بدبختی مفهوم ضلالت و گمراهی، همان تعلّق نفس به کثرات است که بدون عنایت حقّ، نتیجه 
 و خسارت و تباهی به بار نخواهد آورد.

 ماید:فرو در آیه دیگر می 
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گشت و تو را در برابر تقاضاهای خلاف آنان ثابت و محکم و پابرجا اگر لطف ما شامل حالت نمی» 
 «گشتی.یل میشدی و به سوی آمال و توقّعات آنان متماگردانیدیم، تو در دام آنان گرفتار مینمی
السّلام آن قدر مطلب وجود دارد  و در این زمینه از آیات و روایات و ادعیه مأثوره از معصومین علیهم 

 که از شمارش خارج است.
 دوجنبه موجود در هر انسانی با هر مرتبه و میزان از علم و معرفت و تجرّد

د که رسیده باشد، دو جنبه و دو حیثیّت بنابراین هر فرد به هر میزان و مرتبه از علم و معرفت و تجرّ  
 کند.در وجود خویش ارزیابی می

  
  

                                                      
 .٧و  ٦( آیات ٩٣سوره الضّحی ) ١١
 .٧٤( صدر آیه ١٧سوره الإسراء ) 22
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جنبه و حیثیّت اول: همان اقتضای فقر و مسکنت و خسران و تباهی است که لازمۀ ورود و وفود در  
 باشد.ها و تجاوز به حقوق و حریم دیگران میمحوری این دنیا و کثرات است، که توأم با شهوات و خود

حیثیّت دوم: لطف و عنایت و توفیق حضرت حقّ است که اقتضای عبودیّت و سکونت و اطمینان و  
و نورانیّت و صفای باطن و رعایت عدل و سداد و برخورداری از همه مواهب عامّه و خاصّۀ پروردگار است. 

او جدا نخواهند شد،  و این دو جنبه پیوسته و به طور ناگسستنی همراه و همدم با انسان خواهند بود و دمی از
و هر کدام جایگاه خود را خواهند داشت و تعارضی با یکدیگر حتّی در یک لحظه پیدا نخواهند کرد. و لذا 

 خورد.بینیم که در سخنان اولیای الهی از هر دوی این حالات و روحیّات و خصوصیّات، مطالبی به چشم میمی
 خواجه عبدالله انصاری در مناجات خویش گوید: 

نگرم، از جملۀ خاکسارانم نگرم، از جملۀ تاجدارانم و تاج بر سر؛ و چون به خود میالهی! چون در تو می
 ١و خاک بر سر.

 * خواجه دو عالم، سرور کائنات در مقام عزّت حضرت حقّ، خطاب به 
هَوَىَٰٓ
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متّصف گردد؛ و در مقام عبودیّت و مسکنت و ذلّت عرضه  ٣ف

 دارد:می
 ٤.اَللهمّ! لا تَکلِنی إلی نَفسِ طَرفَةَ عَیٍن أبدًا فی الدّنیا و الآخِرَةِ  
 «ار چشم به هم زدنی، مرا در دنیا و آخرت به خود وامگذار.پروردگارا! به مقد» 
  

  

                                                      
 ، با قدری اختلاف.22٣، مناجات ١١٩؛ ص 2١٣، مناجات ١١2خواجه عبدالله انصاری، ص  مناجات ١
 .٤و  ٣( آیه ٥٣سوره النّجم ) 22
 .٩و  ٨( آیه ٥٣سوره النّجم ) ٣٣
 .٦٠٤ص مصباح الکفعمی، ؛ ١٦٠و  ٨١، ص الإقبال ٤
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 فرماید:ـ در جایی می رضوان الله علیه حضرت مولانا سیّد هاشم حدّاد ـ 
 رسد.هزار معجزۀ ظاهری به اندازۀ یکی از مطالب و مسائل ما نمی

 فرماید:و در مقام و منزلت بشری و ذلّت خود می 
 تر در تمام کرۀ زمین کسی را نیافریده است.سیاه بینم خدای متعال از من رونگرم، میوقتی به خود می

 و هر دوی این حالات صحیح است، و هر دو به حقّ و حقِّ واقعیّت است. 
 قسیم الجنةّ و النّارالسّلام در مرتبۀ ظهور ولایت و تجلّی مشیّت قاهره، خود را  امیرمؤمنان علیه 
آورد؛ و در مقام تضرّع و بر می ١سَلونّ قَبلَ أن تَفقِدونّشمرد و با احاطه به تمام عالم وجود ندای میبر

 دهد.خشوع و نگرش عبودیّت، مناجات مسجد کوفه را سر می
السّلام این عبارات را صرفاً جهت تربیت وتعلیم  بنابراین نباید چنین تصوّر کرد که معصومین علیهم 

اند و از روی واقع این اند، بلکه آنها واقعاً و حقیقتاً به معنا و مفهوم این تعابیر رسیدهوردهما بر زبان آ
 اند.کنند، و بلکه از همۀ افراد بشر بیشتر و بهتر و رساتر به این مفاهیم دسترسی یافتهکلمات را ادا می

 کند:السّلام به خداوند عرض می وقتی امام سجّاد علیه 
واقعاً خود را در یک چنین وضعی  2،«امستم که برای گناهان کبیره متوسّل به رشوه شدهمن آن کسی ه» 

نماید؛ زیرا مقام عرض با پروردگار شوخی نفسی نمی کند و شکستهکند و با خدا شوخی نمیاحساس می
م مجاز تابد؛ مقام، مقام عرض حقایق و واقعیّات است، نه مقادارد، تعارف برنمینفسی برنمی و شکسته

که ما بالعیان در حالات السّلام که با خدا رودربایستی ندارد. این واقعیّت را همچنان و استعارات. امام علیه
 کند.السّلام مشاهده و احساس می طور امام علیهکنیم، همینو نفسانیّات خود مشاهده می

  
مَّ فرماید: و لذا خدای متعال در داستان حضرت یوسف می 
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دید، قطعاً یعنی اگر آن حقیقت معصیت را که ظلمت و آتش و ابتعاد از حقّ است نمی ٣؛بُرۡه

السّلام دقیقاً به این فقرات حضرت سجاد  نمود. پس حضرت یوسف علیهبه این عمل زشت اقدام می
ملًا به مفهوم و مَغزای آن رسیده است و با تمام وجود صحّت و واقعیّت آن السّلام واقف است، و کا علیه

 کند.را احساس می
 باید هنگام إلتجاء و دعا به جنبه مربوبی و خلقی و فقر و فاقه خویش توجّه نمود

رسیم که چرا بزرگان و معصومین حال که مسأله کاملًا روشن و واضح گشت، به این مطلب می 
در هنگام التجاء و دعا و درخواست از پروردگار به این جنبۀ مربوبی و خلقی و بشری نظر  السّلام علیهم
اند، نه به حیثیّت ربوبی و جنبۀ ربطی و الهی، و در ادعیه و نیایش با پروردگار توجّهی به آن صورت داشته

                                                      
 .٣٤٣و  ٣٤١و  ١٣٣للصدوق، ص الأمالی  ١
 «أنا الّذی أعطیتُ علی المَعاصی جَلیلَ ]معاصی الجَلیلِ[ الرُّشا.: »٧١، ص الإقبال 2
 .2٤( صدر آیه ١2سوره یوسف ) ٣٣
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 مسأله ندارند.
و درخواست از مولا و صاحب  نماید؛ زیرا بنده در مقام تقاضااین مطلب بسیار سهل و بدیهی می 

آید از اوصاف و نعوت مولا و آقای خود برای خویش حساب باز کند؛ زیرا گاه نمیاختیار خویش، هیچ
 همۀ آن اوصاف و حالات از جانب مولای او افاضه شده و ارتباطی به او ندارد.

و درخواست به درگاه  آیا صحیح است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در مقام استغاثه 
قاضی الحاجات به خدا عرضه بدارد: خدایا! کسی در برابر تو قرار گرفته که قادر است شقّ القمر کند و 

ریزه را به شهادت آورد و همۀ عوامل و فواعل عالم وجود در تحت اراده خورشید را نگاه دارد، و سنگ
 باشند؟!ه فرمان او میو تسخیر او قرار دارند و همۀ ملائکه و فرشتگان گوش ب

 اگر او با خدا این چنین خطاب کند، خدا در جوابش خواهد فرمود: 
 بگو ببینم این مسائلی را که به رخ من کشیدی، از پیش خود آوردی، یا افاضه  
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ای را از خود دور سازی، آنگاه این خوارق عادات را به و عنایت من بود به تو؟ تو قادر نیستی حتّی پشه
 نمایی؟!کشی و در مقابل من عرض اندام میرخ من می

اینجاست که ما تحقیقاً و واقعاً حقیقت توحید و توحید الحقیقة را در وجود اولیای الهی ممثَّل و  
 باشند.ایر افراد در مراتب مختلفۀ معرفت، به شرک و نفاق مبتلا مییابیم، و سمجسَّم می

 گوئی نیستعالم اولیای خدا عالم اعتبار و مجاز و گزافه
گویی نیست، عالَم حقّ است و سخن آنان بر اساس حقّ عالَم اولیای خدا، عالَم اعتبار و مجاز و گزافه 

که در عرف محاوره بین افراد چنین است. گاه چنان است، نه بر سبیل مجاز و توریه و تأویل و توجیه؛
رسد، و گاه در مقام برند که به مرتبۀ قاب قوسین میدر مقام تمجید و اغراق، چنان فرد را به آسمان می

نشانند، کوبند که اثری از او باقی نخواهد ماند. گاهی فردی را بر ماه میچنان بر زمین میتنقید و تعییر آن
 چنین نیست.خدایی را در قعر چاه؛ ولی رسم و دَیْدَن مردان الهی اینو گاه بندۀ 

و  أسیر الشّهواتالسّلام خطاب  نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن علیهمابنابراین گرچه در این وصیّت 
 السّلام دارند، ولی این خطاب، خطاب به جبلّت آدمی و شاکلۀ اوست، خواه امام مجتبی علیه تاجر الغروریا 

 باشند.باشد، یا افراد دیگر، همه و همه در این اتّصاف داخل و مشمول می
داعی نامه انسان و جامعه را در چنین موقعیّت و فضائی قرار خواهد داد؛ و بدین عمل به این وصیّت 

و منظور، جمعی از اخلّاء روحانی و اِخوان طریق بر این کمترین فرض نمودند که به ترجمه و توضیح 
 کسیر سعادت و ره توشۀ فلاح و سعادت و سرمایۀ تجارت اخروی اقدام نمایم.این ا
لذا این حقیر، ملتمَس ایشان را به دیده منّت نهاده و با برخی از تعلیقات و اضافات، به مشتاقان لقاء  

دارم؛ و از همه شیعیان مخلصش امید دعای خیر حضرت دوست و پیروان راستین تشیّع علوی تقدیم می
 فاعت روز بازخواست را و ش
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بٖ سَلِيمٖ﴾دارم. 
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 . ق ه ١٤٣١بیست و چهارم ماه مبارک رمضان  
 بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عشّ آل محمّد و کریمه اهل 
 و أنا الرّاجی عفوّ ربّه، سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 
  

  

                                                      
 .٨٩و  ٨٨( آیه 2٦سوره الشّعراء ) ١١
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 نامهشرح و ترجمۀ وصیّت
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حِیمِ  حٰمنِ الرَّ  بسم اللهِ الرَّ
 پروراندنامه پدری که عمرش به سر آمده به فرزندی که آرزوها را در ضمیر خویش می

 “السَّلام، کَتَبها إلیه بحاضِرَینَ منصرفًا من صفّینَ. السَّلام، للحسنِ بنِ علیٍّ علیهما و من وصیّةٍ له علیه” 
ای به نام السّلام است که در قریه نامه از أمیرالمؤمنین به فرزندش حسن بن علی علیهمااین وصیّت» 

توسّط خود آن حضرت به رشتۀ تحریر  پس از مراجعت از جنگ صفّین، ١حاضِرَین در نزدیکی صفّین،
 «درآمده است.

نیا، السّاکنِِ مَساکنَِ ”  مانِ، المُدبرِِ العُمُرِ، المُستَسلمِِ للِدّهر، الذّامِّ للِدُّ المَوتََ، مِنَ الوالدِِ الفانِ، المُقِرِّ للِزَّ
لِ ما لا یُدرِکُ، السّالِ  کِ سَبیلَ مَن قَد هَلَکَ، غَرَضِ الأسَقامِ، و رَهینَةِ و الظّاعِنِ عَنها غَدًا، إلَی المَولودِ المُؤَمِّ

نْیا، و تاجِرِ الغُرورِ، و غَریمِ المَنایا، و أسیِر المَوتِ، و حَلیفِ الهمُومِ  ، و الأیّامِ، و رَمِیَّةِ المَصائبِِ، و عَبدِ الدُّ
هَواتِ، و خَلیفَةِ الأَ   “.مْواتقَرینِ الأحَزانِ، و نُصُبِ الآفاتِ، و صَِیعِ الشَّ

 این وصیّت از طرف پدری است که عمرش به سر آمده است، و به گذشت » 
  

  

                                                      
]صفّین موضعی است نزدیک شهر رِقِّه در دویست کیلومتری حَلَب که جنگ صفین در آنجا اتّفاق افتاده است و اکنون مزار ١

 یاسر و شهدای صفّین است. )محقّق([اویس قرنی، عمّار 
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ایّام و سپری شدن روزگار اقرار و باور دارد، زندگانی خویش را پشت سر گذاشته، و خود را تسلیم 
ه نماید، و در جایگاگردان شده و آن را نکوهش میسرنوشت و روزگار ساخته است، کسی که از دنیا روی

 «مردگان مسکن گزیده است، و فردا رحل اقامت به دیگر سرای کشد و به عالم آخرت کوچ نماید.
 

پروراند، و راه و مسیر به فرزندی که آرزوهای دست نایافتنی را در ذهن و ضمیر خود می» 
در چنبرۀ  ها و آلام گرداگرد او را فراگرفته، و روزگار او رانوردد، بیماریشدگان گذشته را درمیهلاک

های زمانه او را مورد آماج تیرهای بلا اریها و ناگوسلطه و غلبه خویش به ستوه آورده است، مصیبت
خواند، و به واسطه این اند، و دنیا او را به تذلّل و تواضع و خشوع و عبودیّت خود فرا میگردانیده

گردد، و از داد و ستد  او دائماً افزوده میعبودیّت در مقابل دنیا، بر غرور و تکبّر و خود محوری و انانیّتِ
 «آورد.دست نمیدر دنیا متاعی جز تفاخر و تکاثر و برتری طلبی به

 
 «برد.کسی که پیوسته گردباد حوادث او را از پای در آورده، و در چنگال مرگ اسیر و ناتوان بسر می» 

 لا تَنفَع 
نخواهد یابم که هیچ حرز و محافظی فایدهد درمیو زمانی که مرگ چنگالش را بر بدن آدمی فرو بر» 

 «بخشید.
هاست، ها و غصّههای فکری و اضطرابات نفسانی، و همنشین با غمفرزندی که ملازم با درگیری» 

 زند، امراض پیوسته او را هدف قرار داده و شهوات بر زمینش می
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 «شود.ملحق میو در مسیر مردگان چند صباحی سپری خواهد نمود و به آنان 
 
 

 نامهالسّلام در علّت و انگیزه بیان این وصیّت کلام أمیرالمؤمنین علیه
، ما یُرَغِّ ”  ، و إقبالِ الآخِرَةِ إلَیَّ هرِ عَلَََّ نیا عَنیّ، و جَُوحِ الدَّ بُنی ]ما أمّا بَعدُ، فَإنَّ فیما تَبَیَّنتُ مِن إدبارِ الدُّ

دَ بی ـیَزَعُنی[ عَن ذِکرِ مَن سِوایَ، و ا ـ هَمُّ نَفسِ،  دونَ هُُومِ الناّسِ  لِاهتمِامِ بمِا وَرائی، غَیَر أَنّّ حَیثُ تَفَرَّ
حَ لی مَُضُ أمری، فَأَفضََ بی إلَِی جِدٍّ لا یَکونُ فیهِ لَعِبٌ، و صِدقٍ  فَنی عَن هَوای، و صََِّ فَصَدَقَنی رَأْیی، و صََِ

وَجَدتُکَ کُلَّ، حَتَّی کَأَنَّ شَیئًا لَو أصَابَکَ أصَابَنی، و کَأنَّ المَوتَ لَو لا یَشوبُهُ کَذِبٌ، و وَجَدتُکَ بَعضَ، بَل 
 أتاکَ أتانّ، فَعَنانّ مِن أمرِکَ ما یَعنینی مِن أمرِ نَفسِ، فَکَتَبتُ إلَیکَ ]کتِابی[ مُستَظهِرًا بهِِ إن أنا بَقیتُ لَکَ أَو

 “.فَنیتُ 
ا از من روی گردانده است، و روزگار با گذشت زمان بر امّا بعد، پس از آنکه آشکار شد که دنی» 

ای از یاد نگرم، دیگر فائدهسرنوشت من چیره و غالب گشته است، و آخرت را در پیش روی خویش می
دارد یابم؛ زیرا پرداختن به امور خود مرا از توجّه به غیر و کنکاش در کار دیگران باز میکردن دیگران نمی

 «بینم.رغبتی در اهتمام به امور گذشته در خود نمی کند؛ وو کفایت می
 در حدیث آمده است: 

 1.کَفَی باِلمَرءِ شَغلًّ بعِیبهِ لنِفَسِه عَن عُیوبِ الناّسِ  
ها و آدمی را همین بس که مشغول به عیوب خویشتن باشد و از جستجو و سر درآوردن از کاستی» 

 «عیوب دیگران پرهیز کند.
  

  

                                                      
 حکیم عمر خیّام نیشابوری.رباعیات  ١
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مگر در چنین موقعیّتی که هموم و اشتغال به امور مردم و پیگیری نیازهای آنان را به کناری نهادم و » 
به نیازها و ابتلائات خویش پرداختم، و دریافتم که اهتمام به نیاز خود، فکر و رأی مرا با خویش همراه 

ا و عاقبت روزگارم را بر من و موافق نموده است، و از هوا و آرزوهای بشری دور ساخته، و واقعیّت مر
ای آهنین و عزمی راسخ و اهتمامی بلیغ در امر خود ملا نموده است، پس مرا به سمت اراده روشن و بر

یابم، و به جدّ نسبت به سوق داده است که هیچ شائبۀ شوخی و مزاح و بازیگری در ارادۀ خویش نمی
نگرم، و وقایع در انتظار خویش را زی و هزل نمیمآل و آیندۀ خود نگرانم و حقایق پیش روی خود را با

 پندارم.دروغ و خلاف نمی
ای از وجود خویش السّلام( را پاره در یک چنین وضعیّت و موقعیّتِ خود، تو )امام حسن علیه 
ای برای کنم. تا این مقدار که اگر مسألهیابم، نه، بلکه تمام وجود باقی و استمراری خود احساس میمی

دهد گویا برای من پیش آمده است، و اگر مرگ تو را دریابد گویی مرا دریافته است، و هرچه تو  تو رخ
پندارم که مرا به اذیّت و ابتلاء انداخته است. بنابراین مشغول را به سختی و تعب اندازد این چنین می

چه در حال حیات و چه نامه شدم و امیدوارم که مورد پذیرش و اهتمام تو قرار گیرد. تدوین این وصیّت
در حال ممات. )یعنی این وصیّت را فقط برای زمان پس از فوت خویش ننوشتم، بلکه برای عمل کردن 

 «و پرداختن به آن در هر حال و هر لحظه از عمر و حیات تو نوشتم.(
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 وصیّت به تقوی و عمران و آبادی قلب و تمسّک به ریسمان الهی
[ و لُزومِ أمرِه، و عِمارَةِ قَلبکَِ بذِِکرِهِ، و الإعتصِامِ بحَِبلهِِ، و أیُّ سَبَبٍ فإنّّ أوصیکَ بتَِقوَی ا”  لله ]أی بُنیََّ

 “؟أوثَقُ مِن سَبَبٍ بَینکَ و بَیَن اللهِ إن أنتَ أخَذتَ بهِ
کنم، و اینکه پیوسته در انجام اوامر او پس ای فرزند من! تو را به تقوای الهی وصیّت و سفارش می» 
ترک مَنهیّات حضرت حق کوشا باشی، و قلبت را به یاد پروردگار آباد گردانی و به آن حیات و زندگانی و 

تر تر و بادوامای محکمبخشی، و به ریسمان مستحکم بین خود و خدایت بیاویزی، و کدام وسیله و واسطه
اس بداری و در پایداری و باشد، اگر تو پیوسته این ربط را پتر از ربط تو با پروردگارت میو مطمئن

 «پیوند آن کوشا باشی؟!
 
 

 و در حدیث قدسی است: 
 1لَو عَلِمَ المُدبِرونَ عَنّی، کَیفَ اشتیاقی بِهِم و شَوقی إلی رُؤیَتِهِم لَماتوا شَوقًا. 

ه دانستند که چقدر اشتیاق قرب آنان را دارم و به لقاء و زیارت آنها تا چاگر بندگان گریزان از من می» 
ای میل و رغبت دارم، از شدّت شوق کالبد تن را رها کرده، به سوی ملاقات من پرواز حدّ و اندازه

 «نمودند.می
 فرماید:ـ می رضوان الله علیه خواجه حافظ شیرازی ـ 

 
 
 

  
 
 

 ها و اندرزهای أمیرالمؤمنین برای احیاء قلب و نورانی نمودن آنتوصیه
رهُ باِلِحکمَةِ أحیِ قَلبکَ باِلمَوعِظَة و ”  هِ باِلیَقیِن، و نَوِّ هادَةِ، و قَوِّ  “.أمِتهُ باِلزَّ
دار، و به زهد و اعراض از هواهای نفسانی و آرزوهای قلبت را به موعظه و حدیث نفس زنده نگاه» 

ناصواب بمیران، و با قطع و یقین به معتقدات و کارها و باورهای خود، آن را مستحکم و ثابت و نیرومند 
هر امری که مردّد و شاکّ ای وارد آن مشو، و در گاه بدون تحقیق و اطمینان و یقین به مسألهگردان. هیچ

                                                      
 ، باب دوم، در اخلاق درویشان.گلستان سعدی ١
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باشی اقدام مکن، و با حدس و گمان و تخیّل و گفتار مردم و شایعات دنبال مطلبی مرو، و در آن امر می
 «توقّف نما و حرکت نکن.

حَ آیۀ شریفۀ:  
ۡ
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ۡ
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ه
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ه
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َّ
 إِلَ

َ
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َّ
مٍ إِن يَت

ۡ
 ۦمِنۡ عِل هُم بِهِ

َ
يۡ ﴿وَمَا ل

َ
 ش

ِّ
 .١ا﴾  ّٗ ق

کنند و به دنبال هواهای نفسانی خود روزگار مردم همواره از حدس و گمان خویش پیروی می» 
تواند راهی به سوی حقّ و واقع گاه و در هیچ صورتی نمیکه حدس و گمان هیچسپرند، در حالیمی

 «بگشاید.
 فرمایند:السّلام می امام صادق علیه 
بهة! فَ   بُهَاتِ خَیٌر مِنَ الِاقتحَِامِ فی الهلََکاتقِفْ عِندَ الشُّ  2.إنَِّ الوُقوفَ عِندَ الشُّ
در جایی که حقیقت مطلب بر تو منکشف نشده است اقدام نکن! زیرا توقّف در شبهات و مواردی » 

 «که قطع و یقین نداری، بهتر است از فرو غلطیدن در هلاکت.
 فرماید:می ـ رحمة الله علیه مولانا جلال الدّین رومی ـ 
  

  

                                                      
 .٣٦2، طبع پژمان، غزل دیوان حافظ ١
 .2٨( آیه ٥٣سوره النّجم ) 22
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و با مطالب حقیقی که بر مبنای برهان عقلی و شهود ربّانی است، قلبت را نورانی و بصیر گردان )از » 
شایعات و توهّمات و اموری که بر اساس حدس و گمان در میان افراد رایج و دارج است بپرهیز، و آنها 

 «را معیار عمل و اندیشه و برنامۀ زندگی خود مگردان.(
 ... الامریّه و بتنی بودن تصوّرات و تصدیقات بر حقایق خارجیّه و امور نفسم

های ذهنی بشر یا مبتنی بر حقایق خارجیّه و امور نفس تصوّرات و تصدیقات و در یک کلام پدیده 
شود، و یا ساخته و پرداختۀ ذهن و نفس، بدون الأمریّه است که به آن علم و معرفت و شناخت گفته می

های خارجی است. مثلًا دیده شده است که کودکان چه بسا خبر از افراد ونه ارتباط با واقعیّتگهیچ
دهند که هیچ تحقّقی در خارج نخواهند داشت و صرفاً بر اساس تخیّلات خارجی و یا موجوداتی می
 کودکانه شکل گرفته است.

البته این مسأله اختصاص به کودکان خردسال ندارد، چه بسا بزرگسالانِ خُرد نیز مرتکب چنین  
هایی خواهند شد؛ مانند دیدن تصویر برخی در ماه که در میان بسیاری از افراد شایع گشته بود! که پدیده

 شود.ها، تخیّل و توهّم اطلاق میبه این نوع از پدیده
قات، نه عقلًا و نه شرعاً و نه عرفاً به هیچ وجه منشأ آثار نبوده و اثری بر این نوع تصوّرات و تصدی 

ای را باز و مشکلی را حل نخواهد کرد، و شخص متوهّم را هرچه بیشتر در آن مترتّب نخواهد شد و گره
 باتلاق جهل و نادانی فرو برده، از حقیقت و انکشاف واقع دور خواهد ساخت.

 ظاهریّه و حسیّه است مات جهل بشر و تعلّق به امورمبدأ و منشأ پیدایش توهّ
 باشد.توجّه به این نکته ضروری است که علّت و منشأ پیدایش توهّمات در مقابل تعقّلات، دو چیز می 
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های خارجی و موضوعات و مسائل واقعی و حقیقی اول: جهل و عدم معرفت بشر نسبت به پدیده 
یار مهم و اساسی در گمراهی افراد و انحراف اذهان و طی مسیر غوایت و که این خود به تنهایی عامل بس

 ضلالت است.
های عقلانی و رهنمودهای فطری عدم شناخت و اطّلاع کافی به قضایای کلیّه و مبانی اصیل و آموزه 

آوردهای وحیانی ـ و دست سنگ در نهاد بشر برای تشخیص حقّ و باطلای است بس گرانکه سرمایه ـ
شود، و غلطیدن در دام توهّمات و تخیّلات می ناحیۀ لواداران وحی و پاسداران مکتب حق باعث فرو از

ها و از بین رفتن استعدادها و قوای بشری را به در نتیجه هلاکت روح و جسم و از دست دادن فرصت
 دنبال خواهد داشت.

 
نشین و بنده و جاذب، و سخنانی دلپیروی و متابعت افراد از اشخاص ناصالح و مکّار با ظاهری فری 

ای متبسّم و خندان، و تواضعی از روی مکر و حیله، و سخاوت و بخشش برخاسته از موزون، و چهره
ای جز خسران و بدبختی و هلاکت و از دست کارانه و ریاگونه، نتیجهنیّات پلید نفسانی، و زهدی فریب

د. و همۀ این مصائب به جهت عدم شناخت افراد دادن عمر و فرصت بازناگشتنی به بار نخواهد آور
نسبت به اصول و مبانی و پیروی و اطاعت از فرد دیگر است؛ و اگر کاملًا بر این قواعد و اصول اطّلاع 
داشته باشند و بدانند ملاک متابعت و حرف شنوی و تبعیّت از یک فرد چه مسائلی خواهد بود، دیگر 

 کنند.ناقص و ذهن ناآگاه خود از او اطاعت نمیکورکورانه و از روی احساس و عقل 
کنند به حکمت؛ یعنی کلام متقن و نامه توصیه میالسّلام در این وصیّت و لذا أمیرالمؤمنین علیه 

 اعتقادی راسخ که با وجود آن، انسان موارد شبهه را تشخیص 
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 شود.دهد و در دام هوا و هوس وشیطان گرفتار نمیمی
بشر در دام آنها، گرایش و تمایل و تعلّق نفس آدمی است علّت پیدایش توهّمات و گرفتاری دومین 

های عالم طبع و مادّه. و این قضیه در تمامی افراد، چه عالم و چه جاهل، به ظواهر جزئیّه و امور حسیّه و پدیده
دسته از افرادی که با تهذیب و  و چه خُرد و چه کلان، و چه مرد و چه زن وجود دارد؛ البته به استثنای آن

 تزکیه و تربیت نفس و به فعلیّت رساندن قوای روحی و عقلانی، از جزئیّت رسته و به کلّیّت پیوسته باشند.
 حسّیه و ظواهر عالم ماده کیفیّت تعلّق نفس و تمایل آن به امور

لب محدوده است، گرایش نفس به جهت تعلّق به عالم مادّه که عین ظهور و بروز حوادث جزئیه و قوا 
و علاقۀ او طبعاً به جزئیّات و امور ظاهری بیشتر از توجّه به کلیّات و قضایای حقیقیّه وملاکات کلیّه 

 اندیشد.است، و در انتخاب و گزینش خود به امور ظاهری بیشتر از مسائل منطقی و معنوی می
کند، اندام و اطوار چشمگیر دختر فکر میمثلًا یک پسر برای انتخاب همسر، بیشتر به زیبائی چهره و  

های زندگی، و وفا به عشق و علاقۀ فیما بین، و و از اصالت خانواده و اخلاق نیکو و تعهّد به مسئولیّت
نماید؛ و عدم رعایت همین نکته است که در نظر می ها و تمایلات منطقی خود، صرفپذیرش خواست

پاشیدگی کانون خانواده و مشکلات و چه بسا افتراق و از همها ها و ناکامیآینده موجب بروز تلخی
 گردد.می
از آن طرف دختر نیز برای اختیار همسر به جهات ظاهری، همچون موقعیّت اجتماعی و اشتغال  

اندیشد، و از میزان تعهّد به لوازم پیوند زندگی و عقلانیّت در تدبیر و تربیت، مناسب و تناسب شمایل می
 ورزد.سته و تقیّد به موازین شرع غفلت میو اخلاق شای

کنیم که چه بسا میزان گزینش یک فرد، وابستگی در انتخابات امور اجتماعی، بِالعیان مشاهده می 
گیر، و بذل و های دروغین و چشمفریب و وعدهمحلّه بودن، و سخنان دلشهری و همخانوادگی و هم

 های حساب شدۀ محتالانه، و زرق بخشش
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کن خیابانی و رنگ و لعاب پوسترهای تبلیغاتی، و اجتماعات مدیریّت شدۀ حزبی  های چشم پرو برق
و... خواهد بود؛ و ابداً فرد به لیاقت شخص منتخب در تدبیر امور و اصلاح نظام اجتماعی و استعدادهای او 

 کند.نمی اندیشد، و به عاقبت امر و فروپاشی نظام مدنیّت فکربرای ادارۀ مجتمع نمی
ها، ناشی از توجه انسان به امور جزئی و حسّی و مظاهر فریبنده تمام این مصائب و مشکلات و مفسده 

 باشد.و اغواگر مادّی می
در یکی از کشورها شنیده شد که برای انتخاب ریاست جمهوری، میزان رأی و گزینش، زیبایی اندام  

 بته این گزینش اختصاص به آن کشور خاص ندارد.و معروفیّت به اشتغال هنرپیشگی بوده است؛ ال
ها و ترین مسئولیّتترین موقعیّت اجتماعی و پذیرش سختحال بنگرید که چگونه در حسّاس 

تعهّدهای ملّی که ریاست بر اداره و تدبیر یک مملکت است، احساسات فردی و تمایلات حیوانی و 
دهند، و های عقلانی و معنوی و منطقی میارزش تعلّقات پوچ و ابلهانه، جای خود را به ملاکات و

سازند، و فلاکت و بوار را برای آن مملکت به سعادت و فلاح و امنیّت فرد و جامعه را نیست و نابود می
آورند. و این است نتیجه و محصول پیروی از توهّمات و تخیّلات به جای تعقّلات و ملاکات ارمغان می

 واقعی و حقیقی.
خورد، بلکه در ر که گفته شد این نکته تنها در میان مردم عوام و ساده لوح به چشم نمیطوو همان 

شود؛ چنانچه برای این مطلب شواهد فراوانی در طول میان اهل فضل و طبقۀ تحصیل کرده نیز دیده می
 ایم.زندگی خویش مشاهده کرده

 ت و ازدیاد ظاهری استیکی از موارد ایجاد تخیّل و مصادیق فریبنده نفس، کثرت جمعیّ
زننده و فریبندۀ نفس که کثرت و ازدیاد در قرآن کریم به یکی از موارد توهّم و تخیّل و مصادیق گول 

 کند:ظاهری است، اشاره می
وْلَِي  
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نیکو رفتار برابر نخواهند  گاه انسان شریر و فاسد، با انسان پاک سرشت وای پیامبر! به مردم بگو: هیچ» 
شد، گرچه افراد پلید از حیث تعداد و نفرات بر عدّۀ نیکوکار غلبه کنند و فزونی گیرند. پس ای گروه 

گرا دا و اوامر او متابعت نمایید! )و چشم خود را به مظاهر فریبنده و کثرتمؤمنانِ ژرف اندیش، از خ
 «مدوزید( باشد که به رستگاری و سعادت ابدی نایل گردید.

طلبی است، اشاره دارد و  گرایی و فزونیدر این آیه خداوند به یکی از موارد توهّم و تخیّل که کثرت 
شمرد. و جالب اینکه در و تقدّم در بین عوام و اهل باطل میها و معیارهای برتری آن را یکی از ارزش

گرداند؛ یعنی این منقصت مربوط به تعقّل و آخر آیه خطاب خود را متوجّه صاحبان عقل و خرد می
نگری و  باشد، بلکه بر اساس غلبۀ احساسات و ظاهرهای عقلانی نمیگرایی و متابعت از آموزهعقل

 ت عقلانی و فطری بشری استوار شده است.ترجیح جنبۀ حسّی بر حیثیّ 
 فرماید:در آیۀ دیگری نسبت به همین مورد و مصداق می 
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زیادی اموال و کثرت فرزندان مشرکین و اهل خلاف، باعث گمراهی و تردید تو نگردد. خداوند » 
را در این دنیا گرفتار نماید و عمر و سرمایۀ حیات آنها در تدبیر و ادارۀ اموال و رسیدگی خواهد آنانمی

الی از این دنیا در حال ای از گذران حیات نصیبشان نگردد، و دست خبه اولاد سپری گردد، و هیچ بهره
 «کفر و خسران به سرای آخرت کوچ نمایند.

 تر مطرح شده است؛ مانند:پردهتر و بیاین نکته در آیات دیگر بسیار واضح 
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اگر از اکثر افراد موجود در کرۀ زمین بخواهی پیروی کنی، تو را از راه و مسیر استوار به سوی » 
 «گردانند.دارند و منحرف میپروردگارت باز می

 از جمله اسباب ایجاد توهّم و تخیّل، موقعیّت و شخصیّت اجتماعی افراد است
عی افراد است که باعث گمراهی و از جمله موارد و مصادیق توهّم، موقعیّت و شخصیّت اجتما 

ضلالت سایرین خواهد شد؛ خواه این اشتهار و شأنیّت، به واسطۀ ازدیاد اموال و بذل و بخشش باشد، یا 
های شرعی دست آید، و یا به خاطر جهات علمی ومسئولیتبه واسطۀ تصدّی مقام و کرسی حکومتی به

یی از هیچ محبوبیّت و احترام و تکریمی برخوردار گردد فردی که به تنهاحاصل شود. و لذا مشاهده می
دهند، به واسطۀ اشتغال به یک پست و مقامِ حکومتی مورد نیست، و افراد حتی پاسخ سلام او را نمی

گردد، و در مجالس و محافل او را بر اهل فضل و درایت مقدّم توجّه و مَحطّ انظار و اشخاص واقع می
شود. اینها همه ناشی از غلبۀ قوّۀ خیال و توهّم بر قوای او توجّه خاصّی میدارند و به سخنان و اطوار می

 فطری و عقلانی بشر است.
 های بزرگ و قابل احترام استیکی دیگر از اسباب ایجاد توهّم و تخیّل انتساب به شخصیّت

میان جامعه و یا از جمله موارد ایجاد شبهه و توهّم، انتساب فرد به شخصیّتی بزرگ و قابل احترام در  
گروه و فرقۀ خاصّ است؛ مانند فرزندان آن شخص، و یا عیال آن فرد و یا افراد خاصی که بیشتر با او 

 طور...اند، و یا منتسبین به او و همینحشر و نشر داشته
در این صورت نیز قوّۀ واهمه و متخیّله، موقعیّتی را که از آن شخصیّت بزرگ، به واسطۀ وجود و  

های اخلاقی برای انسان ترسیم کرده بود، به جوانب و اطرافیان و دور و بر او سرایت و ارزشظهور 
دهد، و همان ملاک پذیرش و اطاعت از آن فرد بزرگ را به نحوی برای افراد دیگر جایگزین گسترش می

رجیح نیست، های برتری و تنماید؛ غافل از اینکه صرف انتساب دلیل بر ثبوت همان معیارها و ملاکمی
 و چه بسا اطرافیان و منتسبین، درست در نقطۀ مقابل مرام و منهاج آن بزرگ حرکت نمایند و با 
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 روش و منهج قویم او، در تضاد کامل واقع شوند.
 بررسی علل برپایی جنگ جمل

ۀ چنانچه جنگ جمل و مقابل ١فتنۀ پس از موسای کلیم به واسطۀ زوجۀ او، صفورا به وقوع پیوست؛ 
السّلام نیز به واسطۀ زوجۀ  طالب علیهمابن أبی با خلیفۀ به حق و منصوب رسول خدا، أمیرمؤمنان علیّ 

 رسول خدا، عایشه و افراد نزدیک به آن حضرت، چون طلحه و زبیر انجام شد.
بینیم که در این جنگ، وقتی مصادیق و اسباب توهّم؛ چون: انتساب به رسول خدا )عایشه(، و لذا می 

معروفیّت و اشتهار در میان جامعه به واسطۀ قدمت در اسلام و مبارزه با کفار و مشرکین و نیز اقتراب  و
به پیامبر )طلحه و زبیر(، و انتحال به ملّت اسلام و ادّعای متابعت از سنّت رسول خدا و پذیرش قرآن به 

ن )عثمان( برای برخی از خواهی خلیفۀ مسلمیعنوان تنها منبع وحی و هدایت )لشکر بصره(، و خون
 فرمایند:چنین میاطرافیان أمیرمؤمنان ایجاد شک و شبهه و توهّم نموده بود، حضرت پاسخ او را این

جال، اعرفِ الحقَّ تَعرفْ أهلَه، اعرفِ الباطلَ تَعرفْ   إنّک رجلٌ ملبوسٌ عَلیک، لا یُعرفُ الحقُّ بأقدار الرِّ
 2.أهلَه
اند و حقیقت را بر تو ات غالب آمدههّمه و متخیّلۀ تو بر عقل و اندیشهتو فردی هستی که قوای متو» 

های ظاهری تو را از گرایش به حق اند، و جاذبهاند و از جادۀ انصاف و اعتدال خارج نمودهمخفی ساخته
ده گاه حقّ و واقع به موقعیّت و شخصیّت ظاهری و فریبندۀ افراد سنجیاند؛ پس بدان که هیچاغواء نموده

شود! بنابراین ابتداء باید حق را به خوبی و وضوح و آشکارا بشناسی، آنگاه تو خود، گروندگان به نمی
آن را خواهی شناخت؛ و نیز باید باطل و خلاف را خوب تشخیص دهی و کاملًا به زوایا و جوانب آن 

 آگاه گردی که در این صورت پیروان باطل و گمراهان را بازخواهی
  

  

                                                      
 .٩٣٤ ، ص2 ، جالخرائج و الجرائح؛ ٤٠2، ص ١، ج إثبات الهدی؛ 2٧، ص ١، ج کمال الدّین و تمام النعمة ١
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 «آنان را از اهل حق و سداد تشخیص و تمییز خواهی داد. شناخت، و
های قیمتی و جواهرات از افراد روزی از یکی از اعزّه و احبّه و منتسبین که در صنعت تشخیص سنگ 

آیند، سؤال کردم: علّت این موفقیّت و اشتهار و خبرویّت کم نظیر و بسیار خبیر در دنیا به حساب می
باشید، و شما بین سنگ ارزشمند واقعی و ساختگی چنین متبحّر و مجرّب میشما چیست که در تمییز 

 کنند؟برند و از خبرویّت شما استفاده میرا برای این منظور به کشورهای مختلف می
ایشان در پاسخ فرمودند: علّت فقط این است که من ابتداءً تمام توجّه و مطالعه و تفحّص خود را بر  

و واقعی و ارزشمند گذاردم، و آن قدر در این زمینه مطالعه کردم و کتاب های اصلی تشخیص سنگ
ها و خصوصیّات آنها اشراف کامل و معرفت تام حاصل نمودم. خواندم که تحقیقاً به تمام زوایا و کیفیّت

های ساختگی و تقلّبی و بدلیّات برای من بسیار سهل و آسان گردید، در پس از این دیگر تشخیص سنگ
ها نیز توجه و التفات های اصلی، به بدلیّات و ساختگیکه سایر افراد از همان ابتداء همراه با سنگحالی

 چنین دقیق به خصوصیّات آنها پی ببرند.نمودند؛ و لذا دیگران نتوانستند مانند من، اینمی
خص آن شخص متردّد و مشوّش در جنگ جمل نیز نتوانست دریابد که زوجۀ رسول خدا بودن، ش 

رساند، و نزدیک بودن به رسول خدا دردی را دوا را به مرتبۀ عصمت و محفوظ بودن از خطا و گناه نمی
نخواهد کرد؛ و نیز صرف مسلمان بودن، دلیلی بر عدم خطا و لغزش و انحرافِ مسیر در لشگر بصره 

 باشد، و بر این قیاس...نمی
همین اسباب توهّمات و تخیّلات، چه انحرافات  کنیم که در طول تاریخ پیوسته ازو لذا مشاهده می 

اطّلاع عوام برای رسیدن به اند؛ و چگونه از نفوس ساده و بیها و جنایات بر بشریّت روا داشتهو انقلاب
تجربه با القاء توهّم و تخیّل اند، و از افراد کم سنّ و سال و بیآمال حیوانی و شهوات نفسانی بهره برده

 اند.ا وسیلۀ مقاصد پلید و شوم خود قرار دادهدر آنها، آنان ر
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تا زمانی که پشتوانۀ الهی وحجّیّت اندیشید که صِرف خلیفه بودن طور میبایست اینآن شخص می 
ای کلامش نافذ و اطاعتش واجب است که شرعی و عقلانی نداشته باشد، پشیزی ارزش ندارد. خلیفه

منحصر  منصوب از ناحیۀ پروردگار و رسول خدا باشد، نه انتخاب مردم و انتصاب خلیفه؛ و این موضوع
 السّلام است، نه فرد دیگر. طالب علیهدر شخص علیّ بن ابی

 لذا مکتب شیعه بر اساس فهم و یقین و اتقان است، نه شعار و داد و بیداد و جنجال و مغلطه و زور. 
 هدف از انعقاد مراسم مذهبی رسیدن به فهم و ادراک و تغییر در روش زندگی است

متعارف مناسبات سنّتی، بدون دست یافتن به فهم و ادراک و تغییر های مذهبی و مراسم انعقاد جشن 
شود. ای ندارد و اثری بر آن مترتّب نمیبیت، فائده در روش و تصرّفات انسان بر اساس مکتب اهل

صرف شادمانی در میلاد بزرگان دین و سوگواری در مصائب آنان بدون دریافت پیام آنها و تحوّل در 
از وادی تخیّلات وتوهّمات و ورود در عرصۀ اندیشه و عقل و فهم، و وصول به نگرش آدمی، و خروج 

که باید توسّط علماء و وعّاظ عالِم و دانشمند و خبیر به  بیت و عقاید راستین آنان ـ مبانی مکتب اهل
سیره و سنّت و مبانی تشیّع، به دور از هواهای نفسانی و رعایت مصالح دنیوی و پرهیز از سخنان 

ای ثمربخش و تأثیری در تغییر منهج و مرام انسان ـ نتیجه رگونه برای مستمعین وحضّار بیان گرددشعا
 آورد.به وجود نمی

اند که در مجالس و مناسبات، باید احیاء ذکر این مکتب گردد و و بر این اساس موالیان ما امر کرده 
سرایی در موالید های این مدرسه برای افراد تفسیر و تبیین شود؛ و صرفاً به اشعار و مدیحهمبانی و آموزه

یابد ۀ متخیّله و واهمه تقویت میزنی در مصائب اکتفا نشود؛ زیرا در این صورت قوّخوانی و سینهو نوحه
بیت  شود، و این درست نقطۀ مقابل تعلیمات مدرسۀ اهلو قوّۀ عاقله به دست نسیان و غفلت سپرده می

 السّلام است. علیهم
 بیت عقل و درایت راه دارد نه احساس و توهّمدر مکتب اهل

 یاده در در این مکتب عقل و درایت راه دارد نه احساس و توهّم. با پای پ 
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مصائب آنها حرکت کردن و بر سر و سینه زدن، گرچه نزد عوام بسیار ممدوح و محمود است، ولی 
متابعت از موازین و مبانی آنان و رعایت اعتدال و اتقان و سداد است که انسان را در زمرۀ شیعیان و موالیان 

 دهد.ایشان قرار می
لۀ عوام گذشت به واسطه همین موضوع بوده است. مردم آن آنچه که بر ائمّۀ ما از مردم نادان و سف 

زمان در رعایت و اقامه مراسم مذهبی و شرکت در جماعات و مساجد و بر سر وسینه زدن، کم از مردم 
زمان ما نبودند؛ امّا دیدیم که چگونه پس از گذشت چند ساعت از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و 

ساعده شکل گرفت. مگر شرکت کنندگان در این موقف، غیر از آن قیفۀ بنیآله و سلّم واقعه و فاجعۀ س
هایی بودند زدند؟! و مگر غیر از همانکسانی بودند که دیروز در پای منبر رسول خدا بر سر و سینه می

ما لن إنّّ تارِکٌ فیکُم الثّقَلین، کتابَ الله و عتََتَ و إنّ که فرمایش آن حضرت و توصیۀ او را به رعایت: 
به دست نسیان و اهمال سپردند؟! تو گوئی که اصلًا این عبارت از آن  ١،یَفتَِقا، حتّیٰ یَرِدا عَلََّ الَحوضَ 

 حضرت صادر نشده است!
عاص و معاویه را خوردند و قرآن بر نیزه کردن، قوّۀ  افرادی که در جنگ صفّین فریب مکر عمرو 

هایی نبودند که که جنگ و پذیرش مذاکره کشاند، مگر همانواهمۀ آنان را برانگیخت، و کار را به متار
طالب در مسجد کوفه سوگند یاد کردند که از فرامین خلیفۀ رسول الله، امیرمؤمنان علی بن ابی

 پیچی ننمایند و  السّلام سر علیهما
  

  

                                                      
 :٣١، ص ١، ج امام شناسی ١
، و ثانیاً در ١٨2کند: اولًا در ابتدای صفحه زید بن ثابت به دو طریق صحیح روایت میاین حدیث را احمد بن حنبل از حدیث »

 در جزء پنجم از مسند خود، لکن عبارت آن چنین است: ١٨٩انتهای صفحه 
 «قال النبی: إنّی تارک فیکم الثّقلین، کتاب الله و أهل بیتی و إنّهما لن یفترقا حتّی یردا علیّ الحوض.”

رضی الله  و اخرج الترمذی و حسن ابن الانباری فی المصاحف عن زید بن ارقم ـ”گوید: ٧، ص ٦، ج لدرّ المنثوراو در تفسیر 
الله صلی الله علیه و آله: إنّی تارک فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا بعدی، أحدهما أعظم من الآخر، کتاب  ـ قال: قال رسول عنه

 «“و عترتی أهل بیتی و لن یفترقا حتی یردا علیّ الحوض، فانظروا کیف تخلفونی فیهما. الله حبل ممدود من السّماء إلی الأرض
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 تا آخرین قطرۀ خون خود را در راه مدرسه و مکتب او نثار نمایند؟! پس چه شد؟!
ا که در لشکر یزید و ابن زیاد به جنگ با فرزند رسول خدا آمدند و آن فاجعه و جنایت تاریخی و آنه 

هایی نبودند که چند روز قبل با نائب و فرستادۀ آن حضرت، جناب مسلم را مرتکب شدند، مگر همان
آن سوگندهای  السّلام فرستادند و بن عقیل بیعت کردند، و هزاران نامه و دعوت برای سیّدالشّهداء علیه

 های مصرّانه را خدمت حضرتش عرضه داشتند؟! چرا چنین شد؟!مؤکّد و درخواست
 السّلام علل انحراف مردم کوفه و پیروی نکردن از امام حسین علیه

 دلیل این مطلب دو چیز بود: 
 یک، عدم معرفت به امام و لزوم اطاعت و متابعت از او؛ 
و گرایش به ظواهر و مظاهر عالم مادّه و جایگزینی وهم و  و دیگر، سپردن دل و جان به شایعات 

خیال به جای علم و معرفت و تعقّل؛ چنانچه حکومت ری را به سعادت و رستگاری ابدی ترجیح 
 دادند. زهی خیال باطل و اندیشه ناصواب و پوچی تخیّلات و توهّمات! و دیدیم که چه شد.می

 های شعریال و وهم موجود در قالبکلام خداوند در قرآن کریم در مذمّت خی
 فرماید:شود، میدر قرآن کریم در مذمّت خیال و وهم که در قالب شعر مطرح می 
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کنند )زیرا پایه و اساس مرام و مشی آنها بر مبانی متین و را افراد گمراه و منحرف پیروی میشعراء » 
دانی که آنها در هر فضایی، چه راست و چه دروغ، چه وهم و خیال و چه راسخ استوار نیست.( آیا نمی

 «باشند؟!گویند خود پایبند و ملتزم نمیآیند، و به آنچه میواقع به حرکت در می
 بدین لحاظ است که شعر در اسلام مذموم و مقدوح است؛ یعنی تخیّل و  و 
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های توهّم، نه شعر به معنای کلام مُسجَّع و مقفّیٰ که دارای معانی حکیمانه و اندرز و پند اخلاقی و آموزه
السّلام  مفید و متین باشد که آن عین صلاح و صواب و ممدوحیّت است، و از خود حضرات معصومین علیهم

 نیز صادر شده است.
 مقابلۀ حکمت و نور با وهم و خیال

و خیال، حکمت و نور است که همان انکشاف حاقِّ واقع و انطباق صور ذهنیّه با عین  در مقابل وهم 
آید، و خواه به صورت کشف برای  خارج است؛ خواه این حکمت به صورت کلام در نثر و نظم در

کنند، و یا در مکاشفات رحمانیّه در مراتب مُدرِک در خواب که از آن به الهامات غیبی در رؤیا تعبیر می
السّلام در محراب عبادت رخ داد، و به آن حضرت  مختلفه کشف؛ چنانچه برای حضرت داوود علیه

گاه در قضاوت نباید به توهّمات و تخیّلات اتّکاء نمود؛ و صرف زیادی گوسفندان تعلیم داده شد که هیچ
وت و حکم بر شود، و باید معیار قضادر یک طرف مخاصمه و دعوا، دلیل بر مظلومیّت طرف مقابل نمی

 ١اساس ادلّه و شواهد متقنه و متین استوار باشد.
نماید. و بدین در این صورت این مکاشفه حکمت است؛ زیرا تبیین واقع و رفع اشتباه و خطا می 

گویند؛ زیرا بدین وسیله رفع شک و ابهام و ختم غائله و شکویٰ لحاظ به حکم قاضی و حاکم، حُکم می
سازد؛ مانند اعجاز انبیاء کند و واقعیّت را آشکار میمتخاصمٌ فیه را یکسره مینماید، و موضوع را می
کنند و آنها السّلام در قبال سحر و شَعوذۀ سَحَره که قوّۀ خیال و توهّم را در بینندگان تقویّت می علیهم

 پندارند.توهّم خود را واقع و خارج می
عۡي ُ َ فرماید: و لذا در قرآن می 

َ
 أ
ْ
اسِ﴾﴿سَحَرُوٓا

َّ
یعنی دیدگان مردم را به تسخیر خود در آوردند،  2؛ ٱلن

 ای را تغییر داده و به صورت دیگری درآورند.نه اینکه فعل و تصرّف خارجی بنمایند و یک پدیده
 بنابراین اعجاز موسی حکمت است؛ زیرا باعث رفع ابهام و توهّم و ابطال  
  

  

                                                      
 اشاره دارد. )محقّق([ 2٦الی  2١( آیات ٣٨]این مطلب به سوره ص )١
 .١١٦( قسمتی از آیه ٧سوره الأعراف ) 22
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 تصرّف و تسخیر آنان، و افتضاح سحر سحره گردید.
 فرماید:ـ می رحمة الله علیه خواجه حافظ شیرازی ـ 

 
 

کنیم پیوسته صاحبان زر و زور و حکّام و سلاطین جور، برای استعلاء و از اینجاست که مشاهده می 
ها، در صدد تسلّط یّتها و فرعونو برتری طلبی خود، و خضوع و تواضع سایرین در قبال این گردنکشی

را از اندیشه و تعقّل آیند؛ و به واسطه تسخیر و تسلّط بر قوّۀ تخیّل و توهّم، آنانبر قوای وهمیّۀ افراد برمی
و رجوع به فطرت، و به کارگیری ابزار خدادادی برای تشخیص حق و مجاز، راست و دروغ، صفا و 

 سازند.مکر، واقع و اعتبار محروم می
 ستعلاء و برتری طلبی صاحبان زر و زور و سلاطین جوربیان علل ا
ها و قصرهای آنچنانی، مانند کاخ نمرود و فرعون، نِرون و تاتار، قصرهای امپراطوری چین این کاخ 

ها و سربازان و افسران، و شاهان هخامنشی و ساسانی، سلاطین روم و یونان با این زیورها و خدم و حشم
ست؛ یعنی دور کردن روح و جان از اراده و اختیار خویش و تسلّط بر نفس، برای همین موضوع بوده ا

و جدا شدن از هویّت استقلالیّۀ بشری و ارتباط با مبدأ هستی و وجود مطلق؛ و در نتیجه بروز عجز، 
های الهی همچون فطرت و عقل و خرد و استقلال سستی، پستی، نیستی، پوچی و تهی شدن از سرمایه

 بر ما سوی الله.وجودی در برا
 فرمایند:السّلام می چنانچه امام علیه 
ا!  ، لا تَکُن عَبدَ غَیِرک و قَد جعلَک الله حُرًّ  ١یا بُنیََّ
 «که خداوند ترا آزاد آفرید!گاه بندۀ غیر خدا مباش در حالیای فرزند! هیچ» 
 اغلب افراد هنگام مواجهه با این مظاهر دروغین و شیطانی، هویّت خود را  
  

  

                                                      
 .222، طبع پژمان، غزل دیوان حافظ ١
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و در قبال عظمت و اقتدار یک مشت سنگ و آجر و چوب به حال تعظیم و تواضع در  کنندفراموش می
شوند، و هرآنچه را آیند، و ناخواسته در تحت سیطره و تسلّط نفسانی آن فرد مکّار و مقتدر و ظالم واقع میمی

به جای عبودیّت خالق جبّار و خالق ارض و  شوند. وکه اراده و مشیّت او بر آن تعلّق پذیرد، مُنقاد و مطیع می
های شهوانی و نیّات پلید گیرند، و خواستسماوات، عبودیت و بندگی مخلوقی پست و مفلوک را به گردن می

 دهند.در اختیار او قرار می ١پوشانند، و تن و روان خود را در یک فضای کاریزماتیسماو را جامۀ عمل می
 ر برابر عظمت ظاهری و فریبندۀ ارباب معابد و کلیساعلل کرنش و تواضع افراد د

های سر به فلک شود. امروزه کلیساها و کنیسهاین مسأله حتّی در میان ارباب کلیسا و کنشت دیده می 
گرداند. موقعیّت جغرافیایی آنها ای را مبهوت میکشیده با آن شیوۀ معماری و مهندسی، واقعاً هر بیننده

ها و موادِِّ بنا، و کیفیّت ترین سنگارگیری گرانها، و به کها و دقّترعایت ظرافتو ارتفاع مکان، و 
ساخت و جایگاه اسقف و پاپ، و زخارف موجود در کلیسا و کنشت، همه و همه حکایت از یک مطلب 
 دارد و آن، تقویت قوّۀ واهمه و متخیّله و از بین بردن قدرت تفکّر و تعقّل، و دور شدن از خویشتن و
هویّت استقلالی انسان و تواضع در برابر این همه عظمت ظاهری و پوشالی که ناخواسته در برابر ارباب 

اند، و آنان را در جایگاهی بس رفیع و منزلتی فوق عادت و سیره و معابد سر تعظیم و تکریم فرود آورده
 دهند.سنّت متعارف قرار می

ن افراد خود را در چنین موقعیّتی قرار دهند؟ و مگر آنان به راستی چرا این چنین است؟ و چرا باید ای 
 با سایر افراد تفاوت دارند که دوست دارند سایرین در برابر 

  
  

                                                      
شود ای است یونانی به معنای موهبت؛ کاریزما در اصطلاح به خصوصیّت کسی گفته می( کلمهCharismaticکاریزماتیک )]١

العاده است. این اصطلاح اغلب در علوم سیاسی و جامعه شناسی که به اعتقاد خود یا به عقیدۀ دیگران دارای قدرت رهبری فوق
توانند تأثیراتی عمیق و ز رهبرانی را که با استفاده از نیروی توانایی شخصی خود میای اشود، تا زیر مجموعهبه کار برده می

 استثنایی در پیروان خود داشته باشند، توصیف کند. )محقّق([
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 آنان سر تعظیم فرود آورند و به کرنش و ذلّت بیفتند؟!
سرّ این مسأله در این است که این گونه اشخاص، به واسطۀ انانیّت نفسی وغلبۀ هویٰ و خودمحوری  

کنند، و خود را در تحت اراده و مشیّت قاهرۀ ای بین خود و مبدأ هستی احساس نمیبینی، رابطهو بزرگ
عظمت و جلال  بینند؛ و بدین جهت در مقابل کبریائیّت حقّ و عظمت و جلال او برای خود،او نمی

کنند. و از آنجا که از صفات حسنه و پوشالی و اقتدار اهریمنی و علوّ مجازی و توخالی دست و پا می
باشند، باشند، و نقد قابل عرضه به بازار مکارم اخلاق و دانش را فاقد میمَلکات عالیه و راقیه به دور می

یابند، مجبور خواهند بود وجودی خویش نمیو متاع در خور توجّه اهل تشخیص و تعقّل را در سرمایۀ 
که از طریق مکر و فریب و ارعاب و تحذیر، به اقتدار ظاهری و مظاهر چشم پر کن دنیوی، و رفعت و 
جلال پوشالی روی آورند و آن را به رخ مردم عوام بکشانند، و آنان را از عزّت و جلال حضرت حق 

ه فراموشی بسپرند، تا بتوانند هرچه بیشتر بر مرکب هویٰ و دور نگه دارند و کبریائیّت و عظمت او را ب
هوس خود استوار گردند، و بر اراده و اختیار مردم حکومت کنند و اسب هوسرانی و خود کامگی را 

 هرچه بیشتر به پرش و پرواز در آورند.
السّلام  ین علیهمای که رسول خدا و ائمّه معصومحال بیائیم، بین این سنّت و روش و بین سنّت و شیوه 

 ای بنماییم.اند، مقایسهاند، و خود بدان موظّف و پایبند بودهدستور داده
های قیمتی و تصاویر در یک طرف، معابد سر به فلک کشیده با ارتفاع بیش از پنجاه متر و سنگ 

یهود و آور و عجائب زخارف و حِرَف و فنون، و جایگاه رفیع پاپ و اسقف و ارباب مسیحیّت و بُهت
بر این قیاس... و در طرف دیگر، مسجدی در مدینه بر روی خاک و حصیر با دیواری به ارتفاع دو متر 

ای برای امام جماعت و رهبر جامعه و لواداران های خرما، بدون هیچ اثر و شاخصهو سقفی از شاخه
  کنندوحی و صاحب لوای حمد و شفاعت کبری؛ حتّی هنگامی که از او درخواست می
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 ١عریش کعریش موسیفرماید: ابداً، دهد و میسقفی با خشت و چوب بر آن دیوار بنا کنند، اجازه نمی
نماید. چرا باید و از آن تجاوز نمی« سقفی از شاخۀ خرما، چنانچه موسی کلیم این چنین برای خود ساخته بود»

 ه حکم براند؟گونخدا را بر آن داشت که این ای رسولچنین باشد؟ و چه انگیزه
دلیل این مسأله اصل توحید و اساس عبودیّت در قبال ربوبیّت است، و مکتب انبیاء بر این محور  

 استقرار یافته است.
در مکتب انبیاء الهی، اصل وجود و اساس هستی متمحّض و منحصر در ذاتِ واحد ربوبی است، و  

آثار وجود اطلاقی حقّ است. و خارج از حیطۀ اصل خلقت و تحوّلات مترتّبه بر آن، همه و همه ناشی از 
 وجودی او، عدم و فناء محض است.

 باشددعوت انبیاء و اولیای الهی فقط به سوی ذات واجب الوجود می
بنابراین دعوت انبیاء و اولیای الهی فقط و فقط به سوی ذات واجب الوجود خواهد بود، و هیچ  

دارد. پس دیگر برای چه باید دور و بر خود را همانند حکّام ای از وجود خود در این دعوت راه نشائبه
شود که از آنان و سلاطین و ارباب کلیسا و کنشت بدان صورت در آورند؟ و چه ضرورتی احساس می

 تقلید و پیروی نمایند؟
نباید تر اینکه در جایگاه عبادت بندگان، هیچ رادع و مانعی از توجّه به ذات معبود علاوه بر این و مهم 

وجود داشته باشد، و بندۀ پروردگار در حال عبادت، فقط باید در نفس و قلب خود، خدا را بیابد و تمام 
وجود خود را متوجّه ساحت ربوبی کند؛ و بدین جهت هر چیزی که او را از چنین هدفی باز دارد با اصل 

 عبادت و حرکت به سوی عالم توحید در تعارض و تقابل خواهد بود.
 تب اولیای الهی عزّت و کبریائیت فقط از آن خداستدر مک

در مکتب اولیای الهی عزّت از آن خداست، نه از آن بندگان خدا. کبریائیّت ردائی است که فقط بر  
قامت رعنای ربوبی برازنده است، نه بر قامت نازیبای مدّعیان و مُحتالان. عبودیّت شایسته ذات ذوالجلال 

 رمداران. کرنش است، نه شهوترانان و زو
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فطرتان. سجده برای خلّاق یتناهی حق زیبنده است، نه برای فرومایگان و پست در برابر عظمت لا
 ارضین و سماوات است، نه از آنِ دیوسیرتان و ددمنشان.

دهد که مسجد باید از هرگونه اثر و نمائی بنابراین رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دستور می 
ترین شکل ممکن را که بنده را از توجّه به ذات اقدس الهی منصرف نماید، عاری و خالی باشد و ساده

 نماید.برای عبادتگاه بندگان توصیه می
ها از آن ارباب و از آن خداست، و در کلیساها و کنیسه در مسجد رسول خدا عزّت و کبریائیّت 

 صاحبان آنهاست.
در مسجد رسول خدا دعوت به ذات واحد قهّار است، و در جاهای دیگر به خود صاحبان و متصدّیان  

 هاست.آن مکان
 .در مسجد رسول خدا ندا، ندای توحید است، و در امکنه دیگر ندا، ندای کثرت و توجّه به نفس است 
در مسجد رسول خدا جایگاه خاتم پیامبران و افتخار عالم خلقت با جایگاه سایر شرکت کنندگان به  

ترین و چشمگیرترین اندازه سر سوزنی تفاوت ندارد، و در کلیسا و کنشت و سایر معابد، بلندترین و عالی
 نقطه، از آن کشیش و خاخام و غیره است.

 است، و در جای دیگر أنَا اکبر است، گرچه به زبان، احتراز کنند.در مسجد رسول خدا ندا، الله اکبر  
در مسجد رسول خدا ترویج از عبودیّت مطلقه در برابر ربوبیّت مطلقه است، و در معابد دیگر ترویج  

 از ربوبیّت نفس و انانیّت و فرعونیّت است.
آمد، رفت و به مسجد درمینه میاگر فردی برای دیدن رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به مدی 

شناخت، چون هیچ امتیازی بین حضّار و آن حضرت وجود نداشت. برای ملاقات با رسول خدا را نمی
 او نه دربانی بود و نه دفتری، نه وقت طولانی 
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پرداخت. با نشست و به رتق و فتق امور میو نه وجود وسائط و وسایلی. مانند سایر افراد در مسجد می
 همه راست بود و در ارتباطش مکر و نیرنگ راه نداشت.

 ـ روزی به بنده فرمودند: رضوان الله علیه مرحوم والد ما ـ 
 حکایتی راجع به عملکرد دوگانۀ یکی از علمای معروف و مشهور

ها که تازه از نجف به ایران هجرت نموده و در طهران سکنی گزیده بودیم، به جهت یک امر ر آن سالد
خواستم ها رفتم، و چون نمیحیاتی برای ملاقات با یکی از علمای معروف و مشهور به یکی از شهرستان

مشهور ملاقات نمایم.  الطّلوعین با آن عالم از این ملاقات، فرد دیگری مطّلع شود، بنا گذاشتم که بین
صبح پس از اداء نماز به سمت منزل آن شخص حرکت کردم، و وقتی به منزل او رسیدم، هنوز هوا تاریک 

شناخت به داخل منزل راهنمائی کرد، و ضمناً گفت بود. در زدم، خادم درب را باز کرد، و چون مرا می
روم و ایشان را از آمدن شما مطّلع من الآن میاند، که آقا در اندرونی هستند و هنوز به بیرونی نیامده

کنم. پس از گذشت سه یا چهار دقیقه خادم برگشت و گفت: ایشان در همین اطاق کناری الآن منتظر می
اند و مشغول شما هستند. من برخاستم و وارد اطاق شدم. دیدم ایشان با لباس رسمی پشت میز نشسته

که خادم گفته بود: ایشان الآن در اندرونی هستند و به در حالیمطالعۀ یک کتاب فقهی رَحلی هستند، 
رسند! وقتی من این منظره را مشاهده نمودم در دل به آن شخص گفتم: با همه بله با زودی خدمتتان می

 من هم بله؟! و برخاستم و ارتباطم را برای همیشه با او قطع نمودم.
 حضرت توسط خلفاء و سلاطین جور تغییر سنّت و روش پیامبر اکرم پس از رحلت آن

متأسّفانه سنّت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پس از رحلت آن حضرت تغییر یافت، و خلفاء  
 های سایر ملل و نحل قرار دادند.جور، روش و مرام خود را همانند سایر سلاطین و حکّام و امپراطوری

ان حفظ آبروی اسلام و رعایت شئون سلاطین اسلام ها و قصرهای آنچنانی به عنوها و قلعهکاخ 
برافراشته شد. مساجد مسلمین همانند کلیساها به زر و زیور و زخارف و تصاویر و به کارگیری انواع 

 فنون آلوده گشت، و تنها اثری که در آن مشاهده 
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اعتبارات و تعیّنات گشت، ندای توحید و توجّه به وجود اطلاقی حقّ، و تواضع و بندگی و رفضِ نمی
بود. ائمّۀ جماعات همانند ارباب کلیساها، در پی رونق بخشیدن به مسجد و محراب و منبر بر یکدیگر سبقت 

 آمدند.صدد اعتلاء و برتری موقعیّت خویش بر سایرین برمی ورزیدند، و هر کدام درمی
 ورات پیامبر اکرمفاصله گرفتن مساجد امروزی از مسیر ترسیم شده در مکتب اسلام و دست

استمرار این روش ناپسند تا به امروز، همگان را از ادراک فیض حضور مساجد به شیوه و سنّت  
 اسلامی محروم ساخته است.

امروزه مساجد ما از مسیر ترسیم شده اسلام و مکتب رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فاصله  
ها، به کلّی آنها را از سنّت سنیّۀ و زخارف دیگر، از جمله طلاکاری هاکاریها و آینهکاریاند. کاشیگرفته

قید اندیشند به جز حضور بیاولیای حق به دور انداخته است. نمازگزاران در این مساجد به همه چیز می
و اطلاقی پروردگار؛ و نباید هم بیندیشند؛ زیرا در این مکان خدا جای ندارد، و ذهن و قلب آنان به هر 

تی جز توجّه به خالق معبود، در حرکت و اضطراب است؛ و تمام اینها برای تقویت قوای وهمیّه و سم
 خیالیّه است.

ها به جای تعلیم و تربیت صحیح و متقن اسلامی و روشن ساختن اذهان نسبت به معارف در این مکان 
شود و افراد ام برداشته میطلبی بر سایرین گ اصیل مکتب تشیّع، در پی کسب افتخار و اعتلاء و تفوّق

باشند و در کتمان دست آوردن امتیاز بیشتر اجتماعی و شهرت و معروفیّت شخصی میهمواره در صدد به
السّلام، به بهانۀ واهی رعایت مصالح و ملاحظات اجتماعی،  بیت علیهم حقایق و معارف مدرسۀ اهل

ویش اذهان و تمویه افکار به انواع وسایل دریغ هیچ ابائی ندارند؛ و متقابلًا در نشر مطالب خلاف و تش
 ورزند.نمی
توانیم راه و مسیر خود را از سایر فِرق و ادیان جدا نموده، خود را بر و در این صورت چگونه ما می 

حق و سایرین را اهل ضلالت و بطلان به حساب آوریم؟ آیا ما به همان مسیر و راهی نرفتیم که خود، 
 رد نکوهش و ملالت و مذمّت قرار آنها را پیوسته مو
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دادیم؟ و آیا به جای ترویج و تبلیغ عقلانیّت و فهم و ادراک و تحسین قوای عقلانی و فطری، به می
 تقویّت خیالات و اوهام و تصوّرات غیر واقعِ مردم عوام نپرداختیم؟

افتاد، ام و سلاطین میهنگامی که در بعضی از سفرها، گذارم به آن کلیساهای کذائی و قصرهای حکّ 
گفتم: آیا ما مثل این افراد و صاحبان رفتم و به خود مینشستم و در اندیشۀ خود فرو میبه کناری می

دارد که در قدرت و تزویر نیستیم؟! و آیا همان ملاک و معیاری که گذشتگان و نسل امروز را بر آن می
ها بزنند، در خود ما و لواداران ما و داعیان ما وجود مقام ترفّع و انانیّت و استکبار، دست به این کار

 ندارد؟!
 اهمیّت جایگاه حکمت در دیدگاه قرآن کریم

 بریم که فرمود: میدر اینجاست که به عمق و مفهوم آیه شریفه، دربارۀ حضرت لقمان پی 
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و به هر کس که حکمت داده شود به خیر عظیم و »؛ «تحقیقاً ما به حضرت لقمان حکمت دادیم» 
 «صلاح و رستگاری ابدی نایل خواهد شد.

های خارج. حکمت یعنی انکشاف باطن و رفع ابهام در موارد تشکیک و وضوح حوادث و پدیده 
مت عظمائی نایل شود، مگر دیگر گمراه و منحرف خواهد شد؟! و مگر حوادث و کسی که به چنین نع

تواند او را از مسیر مستقیم خود منحرف نماید؟! و مگر کثرت جمعیّت و تبلیغات گسترده و ایّام می
تواند بر ذهن و فکر او تأثیر گذارد؟! هیهات! او در پرتو نور حکمت و شعاع شایعات عجیب و غریب می

د هدایت، هم سیر خود را تصحیح و هم سایرین را از ورطه هلاکت و بوار به ساحل سعادت و خورشی
 فرماید:السّلام می گردد. و از این لحاظ است که امیرمؤمنان علیهفلاح رهنمون می

  
  

                                                      
 .١2( صدر آیه ٣١سوره لقمان ) ١١
 .2٦٩( قسمتی از آیه 2سوره البقرة ) 22
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 ١.ضلَّ مَن لیس له حکیمٌ یُرشِدُه 
ای روشن ضمیر که صلاح گمراه و منحرف است کسی که دست خود را در دست حکیم و راه رفته» 

راهه را از صراط مستقیم تمییز و فساد او را به خوبی باز شناسد، و چاه را از راه تشخیص دهد، و کج
 «دهد، نگذارد و دل و جان به هدایت و ارشاد او نسپارد.

 اولیای الهیکلام أمیرمؤمنان در بیان اوصاف 
 فرماید:و در وصف همین افراد است که می 
هَجَم بِم العلمُ علَ حقیقة البصیرة و باشََوا روحَ الیقین، و استَلّنوا ما استَوْعَره المُتَِفونَ، و أنسِوا بما  

نیا بأبدانٍ أرواحُها مُعَلَّقةٌ بالمَحَلِّ الأعلَٰ،  أولئک خلفاءُ اللهِ فی أرضِه، استَوحَشَ منهُ الجاهِلونَ، و صَحِبوا الدُّ
عاةُ إلی دینهِ  2.و الدُّ

علم و معرفت به واقع و انکشاف حقایق پشت پرده، بر قلب و ضمیر آنان باریدن گرفت و به آنچه » 
افزون طلبان و ناز پروردگان را ناخوش آمد، پذیرا گشتند، و جوهرۀ ایمان و یقین را به جان و دل خود 

افتادگان وادی علم و معرفت از آن وحشت و هراس دارند،  یقی که نادانان و دوراند و با حقامسّ کرده
ها که جانها و اجسام خود، زندگانی را بسر بردند، در حالیانس و الفت پیدا نمودند. و در این دنیا با بدن

مین و ارواح آنها متّصل به عالم قدس و جایگاه رفیع طهارت و انس بوده است. ایشانند در روی ز
 «جانشینان خدا و داعیان بشر به سوی دین خدا.

باری عدم اشتغال به ذکر خدا و توجّه به زخارف دنیا، و محرومیّت از نصیحت مشفقان و اندرز  
ناصحان، و فریفته شدن به تملّق و چاپلوسی متملّقین و حواریّون مزوِّر و محتال، و گرفتار شدن در ایادی 

ها، قوّۀ وهمیّۀ انسان را تقویت و نور عقل و عریف و تمجیدها و ثنا و ستایشگویان و تمنحرفان و زیاده
پندارد. نماید، و با اشتداد قوای خیالیّه و وهمیّه، صلاح را فساد و فساد را صلاح میایمان را تضعیف می

 نصیحت 
  

  

                                                      
 .٨٥٩، ص ةالفصول المهمّة فی معرفة الأئمّ ١
 .١٧١، ص ٤)عبده(، ج  البلاغة نهج 2
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د. اطرافیان او به کنمشفقان را دشمنی و مخاصمت، و مدح و ثنای متملّقین را محبّت و لطف تلقّی می
پردازند، و دوستان و اصدقاء واقعی جای نقد و اصلاح، به تثبیت و تأیید مرام و منهجِ خلاف و منحرف او می

 سپارند.و مقیّد، جای خود را به یک مشت افراد فرومایه و مؤیّد می
سیرت بر جای  دیو خبر وگیرند و دنیا طلبان از خدا بیعلماء و صاحبان خرد و سداد از او فاصله می 

دهند، می های خودشان به سوی جهنّم و نیران الهی سوقنشینند و او را در مسیر هواها و هوسآنان می
ها و ای از دست داده، با کوله باری از مسئولیّتو عاقبت با دستی خالی و عمری بر باد رفته و سرمایه

 گردد. ظالمین میها رهسپار دیار ابدی و جایگاه مفسدین و جفاها و پرسش
َ
خِرَة

ٓ ۡ
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 گرفتن از گذشتگان السّلام در ارتباط با یادآوری مرگ و عبرت های أمیرالمؤمنین علیهتوصیه
نیا،”  هُ فَجائِعَ الدُّ رهُ باِلفَناءِ، و بَصِِّّ لهُ بذِِکرِ المَوتِ، و قَرِّ هرِ، و فُحشَ تَقَلُّبِ اللَّیالی  و ذَلِّ رهُ صَولَةَ الدَّ و حَذِّ

لینَ  رْهُ بمِا أصابَ مَن کانَ قَبلَک مِنَ الأوَّ  “.و الأیَّامِ، و اعرِضْ عَلَیهِ أخبارَ الماضیَن، و ذَکِّ
 و با یادآوری مرگ و انتقال به عالم آخرت او را از سرکشی و تفوّق طلبی به زیر آور و رام گردان، و» 

همواره یاد و خاطرۀ بوار و نیستی را در نفس خود پایدار بدار و او را به حوادث ناگوار و وقایع تلخ دنیا 
آوردن زورگویان و مستکبرین و ناپایداری گردش لیل و نهار او  زیر آگاه گردان و از غلبه روزگار و به

های پیشین رفته و از آنچه که بر نسل های عبرت انگیز گذشتگان را به یاد آور،حذر بدار، و داستان را بر
 «است او را متنبّه بگردان.

السّلام هنگام عبور از مدائن به طاق کسریٰ که رسیدند، از مرکب به زیر آمدند و  أمیرالمؤمنین علیه 
 دو رکعت نماز بجای آوردند، و این آیات را تلاوت فرمودند:

  
  

                                                      
 .١١( ذیل آیه 22سوره الحجّ ) ١١
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نموده و رفتند، و مزارع با طراوت و  های گوارا را رهاهای سر سبز و خرّم و چشمهچه بسیار از باغ» 
ها و جایگاه رفیع و بلند مرتبۀ خود را خالی نموده، به سرای آخرت کوچ نمودند و چه بسیار از نعمت

ها که غرق در آنها بودند و همه را از دست دادند. آری، این چنین است سنّت و مشیّت پروردگار لذّت
گرداند. پس نه آسمان در رثای آنان گریست و یگزین آنان میبرد و گروهی دیگر را جاکه ایشان را می

 2«نه زمین غمناک گشت، و نه از طرف ما به ایشان مهلت زندگانی و حیات داده شده بود.
 خیّام گوید: 

 
 

 تأکید و تشویق بزرگان به زیارت اهل قبور و مشاهدۀ آثار گذشتگان به منظور عبرت گرفتن
را به زیارت اهل قبور و نیز دیدن آثار گذشتگان جهت عبرت، تشویق  بزرگان پیوسته شاگردان خود 

 کردند.و ترغیب می
فرمود به زیارت اهل قبور بروند، و پس ـ به شاگردانش توصیه می علیه الله رضوان مرحوم قاضی ـ 

رگ ای بنشینند و ساعتی را به سکوت و خلوت و تفکر در مآل و عاقبت امر و ماز قرائت فاتحه، گوشه
 فرمودند:بگذرانند، و می

این شیوه تأثیر خوبی در قطع تعلّقات و توجّه نفس به مبدأ هستی دارد، و از التفات به کثرات مانع » 
 ٣«گردد.می

...٤ 

                                                      
 .2٩الی  2٥( آیه ٤٤سوره الدّخان ) ١١
 .2٩٩، ص ٨٩، ج بحارالأنوار 2
 ـرفیقی داشتند روشن ضمیر و صافی نهاد، دارای مکاشفات معنوی و روحانی،  رضوان الله علیه مرحوم والد ما، علّامه طهرانی ـ ٣٣

ـ و این حقیر نیز تا سن هفده سالگی محضر او را ادراک کرده و  رحمة الله علیه به نام مرحوم حاج هادی ابهری خانصنمی ـ
 مودند: ]ادامه در صفحه بعد[شدم. ایشان روزی فرمند میبهره

رفتم، و در خیلی از مواقع، حتّی با من در سنین جوانی به واسطۀ خصوصیّت شغلی سفر بسیار می»]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   ٤
کردم. روزی در فصل تابستان که هوا بسیار گرم و عطش غالب گشته بود، در کنار کوهی پای پیاده مسافت بین شهرها را طی می

آبی زلال در جوی پایین آن در جریان بود، کمی به استراحت پرداختم. و چشم به بیابان سوزان و سکوت غریبی که حکایت که 
شود چنین احتمالی داد که از عدم حیات و زیست در آن نواحی داشت، دوخته بودم. ناگاه این فکر به ذهنم خطور کرد که: آیا می

کردند و از نعمت حیات و اجتماع و داد و ستد برخوردار بودند، یا اینکه اصلًا این میروزگاری در این منطقه افرادی زندگی 
 سرزمین تا کنون آدمی به خود ندیده است و کسی در اینجا زندگی نکرده است؟
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 السّلام دیدگاه بزرگان در ارتباط با کیفیّت زیارت ائمّۀ معصومین علیهم

ای بنشیند و قدری در سکوت و تفکّر السّلام نیز زائر باید پس از زیارت، گوشه در حرم معصومین علیهم
بگذراند. قرائت زیاد و دوره کردن همۀ ادعیه و زیارات و دائماً در حال قرائت بودن، انسان را از نصیب و بهرۀ 

 گردد.بیشتر مانع می
زائر باید حضور امام معصوم را در کنار خود احساس نماید و خود را به او تسلیم نماید، و ولایت او  

را بر خود فرض و حیاتی بشمارد و خود را تحت انقیاد و اطاعت او قرار دهد و در باطن و سرّ خود با او 
السّلام  داند و حیات امام علیهبه گفتگو بنشیند و راز و نیاز کند، و در نفس او خود را فانی و معدوم بگر

زمان و در آن شرایط قرار دهد و موقعیّت خود را و جریانات گذشتۀ بر او را به یاد آورد و خود را در آن

                                                      
تاریخ  ام، در طولدر این هنگام یک مرتبه خداوند پرده از جلوی چشمانم برداشت و نگاه کردم، دیدم در همین مکانی که نشسته

و اند، و گروهی دیگر به جای آنها آمدهاند و منزل و شهر و روستا و باغ و بنا ساخته و رفتهها آمدهقدر از قبایل و افراد و نسلآن
اند، و بر همین منوال، که نتوانستم تعداد آنها را به خاطر بسپارم و از اندازه و شمارش خارج صدها سال زندگی کرده و باز رفته

 «بود.
ـ سفری به شیراز داشتم، پس از مراجعت به مشهد به حضور ایشان رفتم و از  رضوان الله علیه بنده در زمان حیات مرحوم والد ـ

 گفتم.کیفیّت سفر سخن می
 «جمشید رفتید؟ به دیدن تخت»در این بین ایشان فرمودند: 

 حقیر قبلًا رفته بودم، ولی در این سفر خیر، عرض کردم: نه، نرفتم.
خوب است انسان به این اماکن برود و عبرت بگیرد، و از حوادث و مسائلی که بر گذشتگان رفته است برای آینده خود »فرمودند: 
 «بهره ببرد.

البته این رهنمود کاملًا با آنچه که بین عوام و دورافتادگان از مسیر تکامل و حیات در جریان است، تفاوت جوهری و ماهوی دارد. 
ن به این آثار را از باب احیاء آثار ملّی و سنن باستانی و تاریخ گذشتگان و افتخار به آن دوران مورد توجّه و تأمّل بعضی پرداخت

 ای است سخت ناپسند و ناممدوح.دهند، که این خود خطائی است بس فاحش و شیوهقرار می
های الهی و اسلامی جائی ندارد و انسان را ه به آموزهاحیاء آثار جاهلیّت و سنن غیر الهی و خرافات ملّی در فضای توحید و توجّ

های جاهلیّت و آثار انانیّت و به جای رویکرد به مبدأ و توجّه به توحید و نگرش به آینده و مآل خویش، به مظاهر کثرت و نشانه
دهد؛ و از التفات ستمکار سوق میهای ضدّ ملّی و خبر از خدا و انسانیّت و حکومتمداران بی ظلم و ستم فرومایگان و زر و زور

به مبانی و اصول توحید که به زبان شریعت و توسّط اولیای الهی تفسیر گردیده است، به خرافات و مطالب پوچ و عبث متمایل 
سب و ها به قصد توجّه و تنبّه و پندگیری و تصحیح افکار و پیدا نمودن مسیر زندگی، بسیار مناگرداند؛ ولی بازدید این مکانمی

 مفید است و اشکالی ندارد.
ای در مذمّت پرداختن به آثار گذشتگان و فخر فروشی به دیگران دارند و در تفسیر البلاغه خطبه السّلام در نهج أمیرالمؤمنین علیه

 باشد.می اند* که مطالعه آن برای همگان از اهمّ مسائلهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ﴾ مطالبی غریب، به یادگار گذاشتهۡ  سورۀ ﴿أَل
 .2١٥، خطبه 2٠٤، ص 2)عبده(، ج  البلاغة نهج*ـ 
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السّلام به ترازوی سنجش درآورد و در صورت خطا و اشتباه سعی بر تصحیح مسیر  در کنار امام علیه
و به هر اندازه که در قدرت و توان اوست، در پذیرش  نموده، و گذشته خود را ترمیم و جبران کند؛

وقت در این صورت است که این زیارت برای او ملزومات امامت و ولایت جدّیّت و اهتمام بنماید. آن
 تر و تقرّب بهتری را به دنبال خواهد آورد.نصیب بیشتر و برکت افزون

خراش های گوشانگیز و نعرهفریادهای ملالالسّلام با داد و بیداد و  زیارت ائمّۀ معصومین علیهم 
مُثمر ثمر نخواهد بود، و باعث رنجش سایرین و سلب آسایش و رفع حضور قلب از زائرین خواهد شد؛ 

 و این عین گناه و اشتباه است.
شنود، و از مکنون خاطر ما اطّلاع دارد و بر مکنونات سرائر ضمیر ما اشراف امام حرف دل ما را می 

 های خارج از نزاکت مطرح نمودن ندارد.رد، و نیاز به سر و صدا کردن و نیاز را با فریاد و نعرهکلّی دا
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پردازند، خوانی و خواندن اشعار و سر و صدا کردن میالسّلام به روضه کسانی که در حرم ائمّه علیهم 
ی از حدّ نزاکت نباید خارج شد، گیرند. در حرم و مزار اولیای الهقطعاً مورد نظر و توجّه آنان قرار نمی

 و با ادب و احترام باید نسبت به ساحت مقدّس آنان ابراز وفا و عشق و اطاعت نمود.
روند چه بسا دیده شده است که زائرین ائمّۀ بقیع سلام الله علیهم با کفش تا نزدیک مراقد مطهّره می 

گردد. مگر بین حرم قبال معصومین تلقّی می ادبی درپردازند، این عمل کمال اهانت و بیو به زیارت می
السّلام چه فرقی است که باید این تفاوت فاحش در حرکات  السّلام و حرم ائمّه بقیع علیهم امام رضا علیه

و کیفیّت زیارت وجود داشته باشد؟! همۀ این مسائل ناشی از جهالت زائر است که در و دیوار و 
ها، چشم و گوش او را پر کرده است؛ و از توجّه به باطن امام و چراغها و چهلها و طلاکوبیکاریآیینه

 نفس ولایی او غافل شده است.
 السّلام راجع به تأمل و سیر در آثار و عملکرد گذشتگان توصیه أمیرالمؤمنین علیه

ا و نَزَلوا، فَإنَّکَ تََِدُهُم قَدِ انتَقَلوا و سِِْ فی دیارِهِم و آثارِهِم، فَانظُرْ فیما فَعَلوا، و عَمّا انتَقَلوا، و أینَ حَلّو” 
عَنِ الأحَِبَّةِ، و حَلّوا دِیارَ الغُربَةِ؛ و کأنّکَ عَن قَلیلٍ قَد صِِتَ کَأحَدِهِم؛ فَأَصلِح مَثواک، و لا تَبعِْ آخِرَتَک 

 “.بدُِنْیاک
به و آثار باقیمانده و های مخرودر دیار و آثار گذشتگان بیندیش )چه به واسطه دیدن و مشاهده خانه» 

مساکن فرو ریخته، و چه با مطالعه در تاریخ آنها و قرائت کتب و آثار به جای مانده از ایشان(، پس در 
کار و کردار آنان نیک تأمّل کن، و به یاد آور که از کجا نقل مکان نمودند و به چه سرا و جایگاهی فرود 

های سرسبز نقل مکان نموده، به قعر خاک و درون قبر مأوا غهای مرتفع و باآمدند، )از منازل رفیع و کاخ
گزیدند.( دراین هنگام خواهی دید که از کنار دوستان و همنشینی با احبّه فاصله گرفتند، و در دیار غربت 

 و تنهائی فرود آمدند.
 ای نه چندان دور مانند یکی از آنان خواهی بود، و به و تو ای حسن! در آینده 
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راه و مسیری که آنها رفتند تو نیز خواهی رفت؛ پس جایگاه و آرامگاه خود را اصلاح کن و آخرتت همان 
 «را به دنیا مفروش.
شود که هیچ نامه حضرت واقعاً جای تأمّل دارد؛ زیرا با این بیان به وضوح عیان میاین فقره از وصیّت 

میان، مسأله زمان مطرح است که بین دو  تفاوتی بین آیندگان و گذشتگان وجود ندارد، و فقط در این
 نسل فاصله انداخته است و دیگر امتیازی در میان نیست.

 فرمایند:السّلام می و از این باب است که امام صادق علیه 
ای، و تو را به روی، تصوّر کن که تو خود به جای این میّت قرار گرفتهای میوقتی به تشییع جنازه» 

ای؟! و با ای برای آن روز مهیّا نمودهدهند. پس مواظب باش که چه توشهسیر میسوی آرامگاه ابدیت 
 ١«روی؟!ای بدان سوی میچه اندوخته

 السّلام در ابعاد شخصی و اجتماعی زندگی دستورات عملی أمیرالمؤمنین علیه
ریقٍ إذَِا خِفتَ ضَلّلَتَهُ، فَإنَّ الکَفَّ و دَعِ القَولَ فیما لا تَعرِفُ، و الَِطابَ فیما لَم تُکَلَّفْ، و أَمسِک عَن طَ ” 

لّلِ خَیٌر مِن رُکوبِ الأهْوالِ   “.عِندَ حَیَرةِ الضَّ
از موضوعی که در آن سر رشته و خبرویّت نداری سخن مگو، و در جائی که تکلیف به سخن گفتن » 

ف و سکون در مواقع نداری لب فروبند، در راهی که انتهایش بر تو پوشیده است قدم مگذار؛ زیرا توقّ 
حیرت و خوف از ضلالت و انحراف، بهتر است از وقوع در هلاکت و نابودی جسم و جان و دنیا و 

 «آخرت.
از این فقره به بعد، حضرت وارد دستورات عملی و برنامۀ زندگی در مسائل شخصی و اجتماعی  
کنند. و به به مسأله آغاز میشوند؛ و سخن خود را با کیفیّت اتّجاه و تکلیف در صورت جهل و شک می

کنند، آید، تعیین میطور کلّی موقف انسان را در ارتباط با مسائل خارجی و قضایائی که برای او پیش می
 نمایند؛ چه مسائلی که انسان نسبت به آن علم و یقین دارد، و چه مسائلی که و تکلیف او را مشخص می
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توان قدر مشترک این فقرات، جامع بین موارد مختلفه است و می در شک و ابهام قرار دارد. آنچه که در
 باشد.بین آنها به حساب آورد، عدم وجود مصلحت و حجّت روشن، نسبت به اقدام انسان در این موارد می

 پیامدهای ناگوار سخن گفتن در غیر حوزۀ علم و آگاهی
: سخن گفتن در جائی است که انسان علم و اطّلاع کافی به اطراف و جوانب آن ندارد. مسألۀ اوّل 

در این صورت اظهار نظر کردن ومردم را به سمتی سوق دادن، عین خطا و موجب هلاکت و پیامدهای ناگوار 
 خواهد بود.

 معروف است که مردم در سه موضوع صاحب نظر و رأی هستند: 
 شخیص امراض و تجویز دارو؛اوّل: در مورد طبّ و ت 
 دوّم: در مورد بِنا و ساختمان؛ 
سوّم: در مورد احکام و مسائل شرعی، و همۀ این موارد خلاف است، مخصوصاً دخالت و اظهار رأی  

در احکام شرع که در این موضوع به خصوص اهل فضل و علم باید بسیار مواظب و بر حذر باشند، و تا 
اند، لب به سخن و فتوا نگشایند. و تصوّر نکنند یا مسألۀ اعتقادی پیدا نکردهعلم و قطع نسبت به حکم و 

 اطّلاعی موجب منقصت در دین و وهن شریعت خواهد شد.که اظهار بی
 فرماید:السّلام می أمیرالمؤمنین علیه 

 1!لا تَقُلْ ما لا تَعلَم! بل، لا تَقُل کلَّ ما تَعلَم 
که هر سخن « از آنچه آگاه نیستی لب فرو بند! بلکه هرچه را آگاه و مطّلع هستی اظهار و افشاء منما!» 

 جائی و هر نکته مکانی دارد.
در بسیاری از مواقع، افشاء و بیان یک مطلب موجب مفاسد و توالی ناگوار خواهد بود و حرام  
باشد، حرام و موجب دیه و کیفر و تنبیه یب نمیکه فرد طبگونه که تجویز دارو در جائیباشد. همانمی

 خواهد شد؛ چنانچه بدین مضمون 
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 ١روایتی نیز وارد شده است.
 ناک و اموری که صحّت آن آشکار نیستپرهیز از ورود در مسائل شبهه

دارد. ناک و مبهم برحذر مینامه انسان را از ورود در مسائل شبههمسألۀ دوم: فقرۀ دیگر وصیّت 
سائلی که صحّت و سداد آن بر انسان پوشیده است، و ممکن است بر اثر اصرار اطرافیان و غلبه شایعات و م

زدگی، قدرت فهم و تشخیص ضعیف شود و راه صواب از ناصواب شناخته نشود، و انسان قدرت و  جوّ
او را در مسیری قرار دهند اختیار خود را به دست تودۀ مردم و یا گروهی خاص با اهدافی معیّن بسپارد، و آنها 

 که عاقبتی جز بدبختی و خسارت برای او نداشته باشد.
و چه بسا در این مسأله، وساوسی چون تشخیص تکلیف و یا بر زمین ماندن مسئولیّت خاصّ، و یا  

احساس رفع ظلم و امثال ذلک، مزید بر علّت و انحراف شوند، و بر این اقدام رنگ و لعاب الهی بزنند، 
 و را از زمرۀ متعهّدین و ملتزمین به وظیفۀ شرعیّه به حساب آورند.و ا

 فرماید:در آیۀ شریفۀ نسبت به این امور می 
 مَسۡ  
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ها و ها و دیدنیین نداری داخل مشو و به دنبال آن مرو؛ و بدان که برای شنیدنیدر آنچه قطع و یق» 
 «ادراک باطن و قضاوت ضمیر و نهاد تو، خداوند بازخواست خواهد کرد.

 السّلام: الأمور ثلاثة... توضیح و تفسیر کلام امام صادق علیه
 فرمایند:السّلام می امام صادق علیه 

ٌ غَیُّه فَیُجتَنبَ، و أمرٌ مُشکِلٌ یُرَدّ علمُه إلی الله و إلی رسوله. إنّما الأمُورُ ثَلّثةٌ   ٌ رُشدُه فَیُتَّبَع، و أمرٌ بَینِّ : أمرٌ بَینِّ
بُهاتِ نجیٰ مِن  ٌ و شبهاتٌ بَیَن ذلک، و مَن تَرک الشُّ ٌ و حرام بَینِّ قال رسول الله صلَّ الله علیه و آله و سلّم: حلّلٌ بَینِّ

مات،    و مَن ارتَکبَ المُحَرَّ
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مات و هَلک مِن حیث لایَعلم بُهاتِ دخل فی المُحَرَّ  1.الشُّ
 قضایا و مسائلی که در دور و بر انسان است، از سه حالت خارج نیست: 

ای است که صحّت و اتقان و صلاح در آن، کاملًا واضح و روشن و بدون هیچ حالت اوّل: قضیّه 
 انسان باید به آن ترتیب اثر دهد و آن را بجای آورد. نقطه ابهام و تشکیک است که طبعاً

حالت دوم: عکس صورت اوّل است؛ یعنی دقیقاً فساد و هلاک و ظلمت در آن مشهود بوده و شکّی  
نسبت به آن وجود ندارد. در این صورت نیز بر انسان واجب و لازم است از ورود در آن خودداری نماید و 

 اقدامی نکند.
: مواردی است که صلاح و فساد، هر دو آشکار و واضح نیستند؛ و محتمل است ورود حالت سوّم 

رود انسان در آنها موجب هلاکت و ندامت شود. در این صورت باید از آنها نیز اجتناب شود؛ زیرا بیم آن می
های خود که در حرام و هلاکت گرفتار شود؛ و بدون آگاهی و شعور خط بطلان بر همه استعدادها و ظرفیّت

 بکشد، و به ندامت مستمر مبتلا گردد.
ها و السّلام به طور واضح، وظیفه و تکلیف همه را در قبال کشمکش در این روایت امام علیه 

ای که پیوسته در طول زندگی و در ها روشن کرده است. مسألهاختلافات و دو دستگی یا چند دستگی
 و آنان را به خود مشغول داشته است. بستر تاریخ، همیشه گریبان افراد را گرفته

 لزوم انجام امور بر اساس علم و قطع و یا حجّت شرعی
شکّی نیست که صلاح و رشد واضح و آشکار، در جائی است که انسان یا خود علم و قطع به آن دارد  

د نسبت یابد. گرچه خود فرو یا به واسطۀ حجّت شرعی که مانند علم و قطع مکلَّف است، بدان راه می
به آن موضوع اطّلاع نداشته باشد؛ مانند رجوع مریض به طبیب حاذق، در صورت تأیید و امضای اهل 

 خبره و تشخیص؛ و 
  

  

                                                      
 .٦٧، ص ١، ج الکافی ١



_______________________________________________________________________________________________________ 
101 

مانند رجوع مقلّد به مجتهد جامع الشرائط که متّصل به عالم غیب و مشرف بر مصالح و مفاسد حکم و 
م ظاهر، با قلب و ضمیر خود بر اسرار عالم ملکوت باشد، و علاوه بر وصول به مرتبه استنباط حکانسان می

اطّلاع یافته و حوادث را با چشم باطن )نه فقط با رادیو و روزنامه و خبر آوردن زید و عمرو( و مشاهدات 
کند، و نفس خود را در آن واقعه و حادثه به علم حضوری، بلکه به عین ملکوتیّه و قلبیّه بالعیان ادراک می

 بیند.اظر میحضوری حاضر و ن
در این صورت اطاعت از چنین مجتهدی واجب، و حکم او مانند علم و قطع خود انسان، لازم و نافذ  

 ١است.
اگر بخواهیم مصادیقی را برای چنین صورتی تعریف کنیم، باید از افرادی مانند: مرحوم سیّد مهدی  

کربلائی، و مرحوم آقا سیّد علی  بحرالعلوم، مرحوم آخوند ملّا حسینقلی همدانی، مرحوم سیّد احمد
 ـ نام برده شود. رضوان الله علیهم اجمعین قاضی، و علّامۀ طباطبائی و علّامۀ طهرانی ـ

و در غیر این صورت، اطاعت و انقیاد، مطلق نبوده و مکلّف نسبت به مراتب قرب و علم و معرفت  
انی و احکام را به مقتضای مقام ثبوت آنها قرار مجتهد، باید رعایت موازین احتیاط را بنماید و التزام به مب

دهد، نه اثبات؛ زیرا معیار التزام به تکلیف و تقلید در هر فرد مقلِّد، میزان مرتبت عقل و درایت او نسبت 
به موضوع و حکم مترتّب بر آن و لحاظ موقعیّت و رتبۀ مجتهد مقلَّد خواهد بود؛ و چه بسا در مواردی 

باشد و در صورت عدم وثاقت به اتقان حکم، باید جانب ف دارد، تقلید حرام میکه خود، علم به خلا
 احتیاط را مراعات نماید.

مثل اند ـای دادهو بدین لحاظ چنانچه ببیند که بزرگان از اهل معرفت و فقاهت حکم به حرمت مسأله 
 حرمت موسیقی و آلات قمار مانند شطرنج و نرد و غیره ـ ولی 

  
  

                                                      
 ـ خواهد آمد. قدس الله سرّه مرحوم علّامۀ والد ـ ، ازاجتهاد و تقلیدإن شاء الله به حوله و قوّته، توضیح این مطلب در کتاب  ١١
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کارگیری آنها  شود، باید رعایت احتیاط را بنماید و از استفاده و بهبعضی از فقهاء قائل به اباحه آنها می
تواند به صرف توجیه جواز عمل به فتوای فقیه، حکم و فتوای آن بزرگان را نادیده بگیرد اجتناب ورزد؛ و نمی

 و مرتکب آن احکام شود.
 امر به معروف و نهی از منکر السّلام به توصیه أمیرالمؤمنین علیه

وَ أْمُر باِلمعروفِ تَکُنْ مِن أَهلهِِ، و أَنکرِِ المُنکرَ بیِدکَ و لسِانکِ، و باینِْ مَن فَعَلَهُ بجُِهدِکَ، و جاهِدْ فی ” 
هْ فی الدّینالله حَقَّ جِهادِهِ، و لا تَأخُذْکَ فی الله لَومَةُ لَائمٍِ، و خُضِ الغَمَراتِ للِحَقّ حَیثُ کانَ، و تَفَ   “.قَّ

پیوسته امر به معروف و توصیه به کار نیکو را در نظر داشته باش، تا خود نیز از جمله نیکوکاران و » 
صالحین گردی و از انجام عمل زشت و خلاف رضای الهی، مردم را بر حذر بدار، و با آنان به صورت 

ورزد، فاصله بگیر و او را از خود مبادرت می تنبیه و تذکّر برخورد نما، و از کسی که به انجام کار خلاف
پا طرد نما. و در راه خدا و اطاعت از دستورات الهی و پیاده کردن رضا و خواست او با تمام وجودت، به

خیز )با قلب و زبان و عمل(، و از سرزنش ملامت کنندگان بیم و هراسی به دل راه مده. و برای احقاق 
که سعۀ وجودی گیرد نهراس، و تا جاییو موانعی که بر سر راهت قرار می هاحق و عمل به آن، از سختی

های دینی دهد، در فهم و معرفت آموزهو قدرت فراگیری و توان تحقیق و شرایط محیط به تو اجازه می
 «و مبانی شریعت و وحی نهایت سعی و اهتمام خویش را بنمای.

 ان مبانی شریعتداروظیفه خطیر و حیاتی عالمان دینی و سررشته
عت را در مراتب مختلفۀ داران مبانی شریدر این فقرات امیرمؤمنان تکلیف عالمان دینی و سررشته 

معرفت و آگاهی روشن نموده، و آنان را به وظیفۀ خطیر و حیاتی خود که ارشاد و هدایت جامعه و افراد 
و ناپسند است، متوجّه و متنبّه کرده، و احیای سنّت و اقامۀ عدل و داد و ابطال ظلم و جور و کار زشت 

 و توقّع و مطالبۀ مردم را در تبیین حقّ و افشای ظلم از آنان، گوشزد نموده است.
 امر به معروف و نهی از منکر و قبیح، دو فرع از فروع دین و ضروریّات مذهب  
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شود و قوام اجتماع است؛ و بدون رعایت این دو مسأله، شیرازۀ شریعت و مدنیّت از هم گسسته می
گیرد و ظالم در ظلم و عدوان مستحکم و مظلوم گردد، و جامعه سیر انحطاط و سقوط را در پیش میمتزلزل می

مانند و نفوس انسانی ای استعدادها از وصول به فعلیّت باز میگردد؛ و در چنین جامعهدر حرمان خود مستمرّ می
 ار و هلاکت، مرجع و مآل آنها خواهد بود.گردند و بواز طیّ مراحل رشد، محروم می

 فرماید:در آیه شریفه می 
رِ﴾ 
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باید از میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکی دعوت کنند و امر به معروف نموده و از کار زشت » 
 «بر حذر دارند.

 برخی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر
البته باید به این نکته توجّه داشت که شرط امر به معروف و نهی از منکر، شناخت کامل و دقیق از  

؛ و در مرتبه بعد، شناخت فرد مخاطب و شرایط حاکم بر آن و بر جامعه، تا اینکه معروف و منکر است
امر به معروف در فضا و ظرف مناسب واقع شود؛ و یا نهی از منکر در زمینه و شرایطی نباشد که خلاف 

 مقصود و منظور حاصل گردد.
یجه عکس العمل در برخی از اوقات، نصیحت در میان جمع باعث سر افکندگی مخاطب و در نت 

 نامناسب او خواهد شد؛ و باید این مسأله در خفاء انجام پذیرد.
 فرماید:السّلام می أمیرالمؤمنین علیه 

 2.نُصحُک فی المَلّء تَقریعٌ  
 «دار ساختن جان و روان او خواهد شد.نصیحت در میان جمع، باعث کوبیدن نفس و خدشه» 
 ه، چون در شرایط مناسب واقع نشده، و در بعضی از مواقع اقدام بر این مسأل 
  

  

                                                      
 .١٠٤( صدر آیه ٣سوره آل عمران ) ١١
 .22٥ص غرر الحکم و درر الکلم،  2
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 ای جز ندامت و اتلاف امکانات و نفوس در بر نخواهد داشت.نتیجه
شود که مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر باید توسّط گروهی خاص از این آیه شریفه استفاده می 

ند، در جامعه تحقّق یابد؛ که مطّلع بر مبانی و آگاه از شرایط حاکم و خبیر در تشخیص مصالح و مفاسد
 و هر فرد با هر انگیزه و سلیقه و تشخیص، نباید در این موضوع دخالت کند.

 لزوم تأسیس نهاد امر به معروف و نهی از منکر
و لذا در حکومت اسلام باید نهادی با همین نام تأسیس شود که تبلیغات اسلامی را به احسن وجه  

امع الشرائط و شاخص به زیِّ صلاح و تقوا و آگاه بر شرایط جامعه و متکفّل گردد؛ و از افراد مجتهد ج
زمان، در پیشبرد این هدف راقی، استمداد نماید، تا شعارها و تبلیغات در سطح جامعه با موازین شرع و 
مسیر اولیای الهی منطبق گردد و از افراط و غلوّ و تفریط جلوگیری شود. و خدای ناکرده شعارها با 

های دنیوی و آراء و هواهای نفسانی، ساخته و پرداخته نشوند؛ و اذهان مردم عوام و دیشیمصلحت ان
مایه و بدون پایه و اساس شریعت و عقلانیّت، های احساسی و بینوجوانان و جوانان، با تزریق آموزه

 نگیرند.ها و اشخاص سود جو و دنیا پرست، قرار منحرف نگردند و به بیراهه نروند و در خدمت گروه
گیری  ترین محورهای شکلبنابراین، مسأله امر به معروف و نهی از منکر و قبیح، یکی از اساسی 

های وحیانی است؛ و متصدّی آن باید اعلم و افقه و ابصر و اشجع از همۀ افراد جامعه بر اساس آموزه
گردند، باید افرادی خبیر جامعه باشد، و اشخاصی که از طرف او مجری تبلیغ و ترویج اوامر و نواهی می

طلبان از و اهل بصیرت باشند، تا قوام مُلک و ملّت بر میزان اعتدال و اتقان شکل پذیرد و دست فرصت
 تخریب و تحریف اذهان و نفوس قطع گردد.

 جهاد در راه خدا باید بر اساس بصیرت و بینش باشد
بصیرت و بینش باشد؛ و شخص مجاهد باید و بر پایه این مبناست که جهاد در راه خدا باید بر اساس  

های این تکلیف الهی، اطّلاع کافی و خبرویّت وافی داشته باشد و به نسبت به شرایط زمان و شاخص
 ها وجه، تحت تأثیر احساسات و شایعههیچ
  

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
105 

بصیرت، اقدامی ننماید؛ و خود را در حفظ و سخنان غیر واقع و تحریک معاندین و تشویق دوستان بی
و حراست از جان و مال و عرض مردم، مسئول ببیند، تا خدای ناکرده به واسطۀ اقدام بر عمل ناشیانه و ناپخته، 

 .ای بر جامعه و مردم به دنبال نیاوردتبعات جبران ناپذیر و نابودکننده
لام پس از پذیرش مسئولیّت حکومتی، مردم را بر جهاد و دفع معاویه ترغیب و السّ امام علی علیه 

نماید؛ و هجده ماه جنگ صفّین را برای اضمحلال و براندازی نظام کفر و شیطنت معاویه، تشویق می
ت پذیرش صلح با السّلام در آن شرایط حسّاس و خطیر، مسئولیّ نماید؛ ولی امام مجتبی علیهسپری می

 دارد.گیرد و مردم را از اقدام عجولانه بر ضدّ او برحذر میمعاویه را به عهده می
السّلام، به  در دوران خلافت معنوی و امامت سیّد و سالار دو عالم حضرت أباعبدالله الحسین علیه 

یزید به مقابله و جهاد  نماید؛ ولی پس از روی کار آمدنمدّت ده سال بر ضدّ حکومت معاویه اقدامی نمی
به قیام  السّلام نسبت دهد؛ امّا امام باقر علیهخیزد و آن فاجعۀ تاریخ، در صحرای کربلا رخ میبا او برمی

 دارد.دهد و او را از اقدام بر ضدّ حکومت جائرانه بنی مروان بر حذر میزید بن علی هشدار می
 راه خدا باید به یکی از این دو طریق صورت پذیرد:بریم: جهاد در اینجاست که به این نکته پی می 

 السّلام؛ یکم: با تبعیّت و انقیاد و اطاعت از امام معصوم حیّ علیه 
دوّم: تحت نظر و اشراف نمایندۀ خاصّ و مرتبط با امام حیّ معصوم، چون حضرت مسلم بن عقیل  

 السّلام. علیه
ت شرعی نخواهد بود و تبعات لاتنفک آن در غیر این صورت، جهاد دیگر از روی بصیرت و حجّ 

 متوجّه شخص خواهد شد.
البته آنچه ذکر شد مربوط به جهاد یعنی اقدام تهاجمی است، و امّا نسبت به دفاع نیازی به اجازه  

 نیست.
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السّلام باشد و قعود باید به اذن او صورت پذیرد، و  در مکتب حق، قیام باید به دستور معصوم علیه 
السّلام  هوی و هوس و سلیقۀ فردی نباید به توجیه و تفسیر و تأویل کلام و دستور امام معصوم علیه

 بپردازد.
 بینش در دین و بصیرت در مبانی وحی

گردد و ، مسألۀ بینش در دین و بصیرت در مبانی وحی را متذکّر میالسّلام در ادامۀ مطلب امام علیه 
های وحیانی بصیر و مطّلع بود. گرچه امام در این جملۀ کوتاه به دهد که باید نسبت به آموزهدستور می

کلید جمیع خزائن معرفت و اسرار گذرد؛ ولی انصافاً باید گفت: شاهدهد و از آن درمیاین نکته تنبّه می
 عت و مبانی وحی در همین عبارت نهفته است.شری
به صراحت و وضوح باید به این نکته اعتراف نمود که هیچ دیواری در عرصۀ معارف و اعتقادات  

تواند در این زمینه اظهار وجود و اطّلاع تر از دیوار شریعت و وحی نیست؛ و هر کس و ناکسی میکوتاه
دین برای »، «به گمان من اینست»، «احتمالًا چنین باشد»، «فهممطور میمن این»کند و با تعابیری چون: 
، به ابرازِ عقیده و اظهار رأی و فتوا نسبت «تواند آن را از جانب خویش تفسیر کندهمه است و هر کس می
 به احکام دینی بپردازد.

این قلم مشاهده وحی از  کشد و باید توضیح مفصّل آن را در کتاب افقسخن در این مسأله به درازا می 
 کنیم:ولی به طور خلاصه عرض می ١نمود؛

طور که اصل و ریشۀ شریعت و مبانی دینی نشأت گرفته از عالم وحی و سرچشمۀ غیب است همان 
توانند مبانی شرع و احکام دینی را برای مردم تدوین و پیامبران الهی فقط با اتّصال به آن افق و عرصه می

طور پس از پیامبران الهی، تنها العه در کتب و استماع کلمات و عبارات، همینو تنزیل کنند، نه با مط
 توانند به تبیین احکام و تفسیر مبانی کلّیۀ وحی بپردازند که قلب و سرّ آنها به عالم ملکوتافرادی می
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علیّت تنزیل و حظیرۀ لاهوت متّصل شده باشد و حقایق وحیانی را از آن مرتبۀ تقدیر، به عرصۀ تنجّز و ف
کنند؛ و آنها عبارتند از: اولیای الهی و عرفاء بالله و بأمرالله که جامع مقام شهود و کشف باطن و مرتبه بصیرت می

 باشند.و خبرویّت، بر کشف ظاهر و استنباط می
اق السّلام را مافوق منزلت و سعۀ وجودی و اشر البتّه ناگفته نماند که ما مرتبۀ ائمّه معصومین علیهم 

 ١دانیم؛ و لذا آنها را در این قسم داخل نکردیم.و اشراف این افراد می
شود که یا خود فرد به مرتبه شهود برسد و یا می بر این اساس تفقّه در دین، قطعاً در صورتی حاصل 

از فرد واصل تلقّی و پذیرش مطالب را بنماید. در غیر این دو صورت، هم خود فرد مقلَّد و هم مقلِّد، 
 اطّلاع خواهند بود.نسبت به مبانی و موازین شرع بی

 السّلام به صبر و شکیبائی در کارها توصیه حضرت أمیرالمؤمنین علیه
[، و أَلِجیءْ نفسَکَ فی الأمُورِ کُلِّها إِ ”  ُ ]فی الحقِّ َ علَ المکروهِ، و نعِْمَ الَلُُقُ التَّصبُِّ د نفسَکَ التَّصبُِّ لی و عَوِّ

 تُلجِئُها إلٰی کَهفٍ حَریزٍ، و مانعٍِ عزیزٍ، و أخلصِْ فی المسألةِ لرَِبّکَ، فإنَّ بیَدهِ العَطاءَ و الحرمانَ، إلهکَٰ، فإنَّکَ 
مْ وصیَّتی، و لَا تَذهبَنَّ عَنها صَفحًا، فإنَِّ خیَر القولِ ما نَفعَ، و اعلَم أنَّهُ لا خَیَر فی  و أکثرِِ الاستخَِارَةَ، و تَفَهَّ

 “.عُ، و لا یُنتفعُ بعِلمٍ لا یََقُّ تَعلُّمُهُ عِلمٍ لا یَنف
نفست را در ناملایمات صبور و شکیبا گردان، و چه زیباست خصلت شکیبائی و تحمّل در کاری که » 

منطبق بر حقّ است. )پایداری و ثبات رأی و عزم در حق، به هر شکل و در هر جا باید پیوسته و مستمر 
 نباید ضعف  باشد و با برخورد با ناملایمات،

  
  

                                                      
 خواهد آمد.ـ  قدّس الله سرّه از حضرت علّامه طهرانی ـ اجتهاد و تقلید توضیح مفصّل این مسأله نیز، إن شاء الله در کتاب ١١
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و در تمام امور زندگی و حوادثی که با آن برخورد  ١و فتور و سستی در عزم و اهتمام انسان پدید آورد.(
کنی، خودت را به خدا بسپار و در ضمیر خویش فقط او را مؤثّر در تمشیت امور و مسبّب اصلی در می

ر پناهگاهی مستحکم و قابل اعتماد رفع حوائج بشمار، و در این صورت است که نفس و روان آدمی د
گردد و با عزّت گیرد که از دستبرد شیاطین و صدمه مفسدین مانع میگزیند و در موقعیّتی قرار میمأوا می

دهد، و همیشه نیّت خود را در پذیرد و به خود راه نمیو رفعت خود هیچ وجودی را در مقابل خود نمی
 ز اغیار قرار بده؛ زیرا تنها بخششدرخواست از پروردگارت خالص و خالی ا

  
و حرمان به دست اوست، و پیوسته از خدایت طلب خیر و صلاح بنما و در هر کاری ابتدا، امور خودت 
را به دست مشیّت و رضای او بسپار و خود را در مقابل اختیار و صلاح خداوند قرار مده. و ای فرزند! این 

 دست فراموشی و غفلت بسپاری.کن، و مبادا که آن را بهسفارش و وصیّت را خوب ادراک و تفهّم 
پس به درستی که نیکوترین سخن آن است که نافع باشد، و به تحقیق هیچ خیر و برکت و نفعی نیست  

 «مند نخواهد شد از علمی که سزاوار نیست او را فرا گیرد.در علمی که نافع نباشد، و آدمی بهره
 خوریم که باید به آنها پرداخت:نان به چند نکته برمیدر این قسمت از کلام امیرمؤم 

                                                      
 فرماید:ـ می رحمة الله علیه خواجه حافظ شیرازی ـ ١١

 *بادمتا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق   **   هر دم آید غمی از نو به مبارک
تصوّر ما بر این است که لطف و عنایت پروردگار پیوسته همراه با صحّت و خوشی و کامیابی و کامروایی است؛ ولی باید توجّه 
داشت چه بسا این امور باعث غفلت انسان از مبدأ هستی خواهد شد و دوام آن برای تلطیف و تجرید روح و نفس مناسب نیست. 

های ، انسان را به ابتلائاتی چون مرض و ضیق معیشت و ناملایمات اجتماعی و ناهنجاریبدین لحاظ خداوند در برخی از اوقات
کند، تا او را به هوش آورد و از غفلت یاد خود بیرون کشد و عدم ثبات تعلّقات این دنیا را به او بچشاند وتعلّق خانوادگی مبتلا می

 فرماید:به ذات خود را به او بنمایاند؛ چنانچه می
 **أَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّـٰبِرِينَ﴾.ۡ  وَلِٰ وَٱلۡ  أَمۡ  مِّنَ ٱل ۡ  صۡ  جُوعِ وَنَقۡ  فِ وَٱلۡ  خَوۡ  مِّنَ ٱل ۡ  ءۡ  لُوَنَّكُم بِشَيۡ  ﴿وَلَنَب

 ما شما را با ناملایماتی همچون نگرانی از وقوع حادثه و زوال امنیّت و ضیق معیشت و از بین رفتن برخی از سرمایه و چه بسا»
داریم، بنابراین ای رسول رفتن در کثرات و دنیا بازمی آزماییم و از فروور شکستگی و از دست دادن عزیزان و نقصان محصول می

 «ما به شکیبایان و صابران بشارت رحمت و قرب به ما را برسان.
هی بداند و خود را با مشیّت و تقدیر ها را پیک رحمت و مغفرت البدین لحاظ چنانچه در اخبار وارد است، انسان باید این سختی

 او موافق گرداند و از مواجهه با این امور نهراسد و از آن استقبال نماید.
کردند، پس از گویند: برخی از اهل معنا که در دنیا از ابزار و وسایل حلّ معضلات و رفع حوائج برای خود یا اطرافیان استفاده می

 اند.لم آخرت، اظهار ندامت و پشیمانی نمودهانتقال از این دنیا و ورود به عا
 .٣٦2، طبع پژمان، غزل دیوان حافظ*ـ 

 .١٥٥( آیه 2**ـ سوره البقرة )



_______________________________________________________________________________________________________ 
109 

 صبر با ناملایمات و کیفیّت تأثیر آنها در سیر و سلوک معنوی و روحانی
نکته اوّل: صبر و شکیبائی بر ناملایمات و پذیرش آنها به عنوان اصل و بخشی مهم از جریانات و  

 ر معنوی و سلوک روحانی.حوادث مستمرّه در طول زندگی، و کیفیت تأثیر آن در سی
شکّی نیست که قضا و قدر الهی نسبت به حوادث در این دنیا، حکایت از یک تشکّل منسجم بین  

ای که هیچ پدیدهنماید، به طوریـ می چه در اصل وجود اشیاء و چه در عوارض آنها جمیع رخدادها ـ
های حلقه توان به طور جداگانه مورد ارزیابی و سنجش قرار داد و همۀ حوادث این جهان مانندرا نمی

باشند؛ و از طرف دیگر، هر کدام از این حوادث بر اساس حکمت بالغۀ زنجیر به هم پیوسته و مرتبط می
باشند و تخلّف در هر نقطه از این دایره، پیوسته حقّ، به سوی هدف و مقصدی معیّن در سیر و حرکت می

 موجب خلل و نقصان در سایر نقاط و مواضع خواهد گردید.
 

* * * 
 

  
ها و ها، کمالها، فرازها و نشیبها و سهلو از طرف دیگر، مجموعۀ این رخدادها مقرون با سختی 

نماید و انسان ها و... خواهد بود و پذیرش امور ناموافق با نفس، مشکل میها و مرضها، صحّتنقصان
تحوّل استعداد به  طلبد؛ و تمام این امور برایها، تحمّل و سعۀ صدر زائدی را میدر مقابل صعوبت

گردد؛ فلذا سالک راه خدا باید از فعلیّت انسانی لازم است و بدون آن، هدف و مقصود حاصل نمی
های حیات بشری ها و فراز و نشیبمواجهه با صعوبات نهراسد و قدرت لایزال الهی را مافوق پدیده
ها کمتر تألّم و ر از مشکلات و سختیبپندارد و سررشته امور را به خدای متعال بازگرداند، تا هم در عبو

 ناراحتی تحمّل نماید، و هم به واسطه این سیر به رشد و فعلیّت مطلوب، دسترسی پیدا کند.
 اخلاص در نیّت و توجّه تام به پروردگار

 نکته دوّم: اخلاص نیّت در سؤال و درخواست از خدای متعال. 
شود و او سررشته ل از ناحیه پروردگار تقدیر میپس از روشن شدن این نکته که همۀ حوادث و مسائ 

 ها را در دست دارد، چنانچه فرموده است:انتظام همۀ پدیده
ءٖ﴾  ۡ ي

َ لِّ ش 
ُ
 ك
ُ
وت

ُ
ك
َ
 ۦمَل  ١.﴿بِيَدِهِ

، انسان باید در جمیع امور فقط به سمت و «زمام حیات هر موجودی در دست قدرت قاهرۀ اوست» 
 توجّه راه ندهد.سوی او توجّه کند و غیری را در این 

امّا از آنجا  این مسأله بسیار حائز اهمیّت است که چگونه انسان با وجود علم و اطّلاع بر این مطلب ـ 
                                                      

 .٨٣( قسمتی از آیه ٣٦سوره یس ) ١١
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ـ در  که هنوز در تمام زوایای قلب و ضمیرش رسوخ پیدا ننموده و به صورت ملکه و پایدار در نیامده
د؛ و کشاناندازد و دل را به سمت آنها میهی میحوادث دنیا، به مظاهر فریبنده در تأثیر و تسبیب نیز نگا

 این مسأله برای غالب افراد حتّی در مراتب مختلفه از معرفت و مدارج کمال نیز وجود دارد.
 السّلام در زندان به یکی از آن دو نفر که بشارت حیات  حضرت یوسف علیه 
  

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
111 

 به او داد، فرمود:
 ﴾

َ
ك  رَبِّ

َ
ي عِند ِ

رۡن 
ُ
ك
ۡ
 ١.﴿ٱذ

، و شیطان او را از یاد یوسف نزد عزیز مصر، به فراموشی «خدمت پادشاه رسیدی مرا یاد کنوقتی » 
انداخت و یوسف هفت سال را در زندان سپری نمود. در این مدّت توفیق الهی شامل جانش گشت و 

تزکیۀ  توانست به مرتبۀ معرفت و تجرّد نفس و اتّصال تامّ به مبدأ حیّ قیّوم برسد و حائز مقام تربیت و
درآورد و برای ارشاد و هدایت جامعه تعیین نفوس گردد؛ در این موقعیّت بود که خداوند او را از زندان به

 فرمود.
 جایگاه استخاره در بین باورها و فرهنگ شیعه

رسد جایگاه خود را در بین باورها و نکته سوم در این کلام: مسأله استخاره است که به نظر می 
 شود.کار گرفته میدست داده است و در غیر از موارد و مواقفی که شایسته است، به فرهنگ تشیّع از

استخاره به معنای طلب خیر و صلاح و عافیت است؛ و چنانچه از معنای خیر و صلاح و عافیت  
تواند مفهوم و جایگاه خود را پیداست، این الفاظ نسبت به رشد و ترقّی و قرب و تجرّد نفس انسان، می

های دنیوی از ارباح مکاسب و معاملات دست آورد. چه بسا ممکن است در بسیاری از اوقات، استفادهبه
و برخورداری از رفاه و آسایش و صحّت و سلامتی جسم و ازدیاد اموال و ثروت، به ضرر تجرید نفس 

عبودیّت محضه  و رفع حُجب و تعلّقات به ما سوی الله و در نتیجه عدم تبدّل استعدادها به فعلیّت و
باشد؛ چنانچه در خواهند بود. و بالعکس، ورود بعضی از ناملایمات و تضییقات به مصلحت انسان می

 فرماید:قرآن می
  ِ

ِّ تِ وَبَسِ  مَرََٰ
َّ
سِ وَٱلث

ُ
نف
َ ۡ
لِ وَٱلۡ

َٰ
مۡوَ
َ ۡ
نَ ٱلۡ صٖ مِّ

ۡ
ق
َ
جُوعِ وَن

ۡ
وۡفِ وَٱل

َ
خ
ۡ
نَ ٱل ءٖ مِّ ۡ ي

َ م بِش 
ُ
ك
َّ
وَن
ُ
بۡل
َ
ن
َ
﴿وَل

ينَ  ِ يِِ
َـٰ  2.﴾ٱلصَّ

 ها و کاستی در ها و تنگدستیما شما را پیوسته به واسطۀ برخی از نگرانی» 
  

  

                                                      
 .٤2( قسمتی از آیه ١2سوره یوسف ) ١١
 .١٥٥( آیه 2سوره البقرة ) 22
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آوریم )تا از میزان صلابت و اموال و فقدان أحبّه و أعزّه و خشکسالی، در بوتۀ امتحان و سنجش درمی
ای رسول ما به تحمّل و صبر شما مطّلع شویم و آن را موجب تزکیه و تربیت و رشد شما بگردانیم.( بنابراین 

 «شکیبایان و صابران بشارت رحمت و قرب به ما را برسان.
 چنانچه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم وارد است: 
 ١«دهد.خداوند بندگانش را به واسطه بیماری و مشقّت مورد لطف و رحمت خویش قرار می» 
 و به قول خواجۀ شیراز: 

 
بنابراین صحّت و رفاه در بسیاری از اوقات، به صلاح و منفعت انسان نیست. پس آنچه موجب خیر  

 خوانیم:و سعادت دارَین است، عافیت است؛ چنانچه در دعا می
 2«پروردگارا! عافیت را نصیب من بگردان و آن را پیوسته در حیات و زندگی من استمرار ببخش.» 
ر و عافیت نماید، نه طلب سود و صحّت و رفاه و خوشی؛ و این است بنده باید از خداوند طلب خی 

 معنای استخاره و طلب خیر از خدای متعال.
 السّلام و نیز توصیۀ اولیای الهی به دست ما رسیده است، این است: و لذا آنچه از اولیای دین علیهم 
ای دچار شبهه و تردید گردید، در مرحلۀ اوّل باید از تجربه اندوختگان و افراد اگر شخصی در مسأله 

 اند:بصیر در حلّ مشکل مدد و مساعدت جوید که فرموده
  

  

                                                      
، فضل التعزّی و الصّبر عند المصائب و المکاره، آمده ١٨، باب 2٥، ص ٧٩، ج بحارالأنوار]روایات بسیاری به این مضمون در ١

 است. )محقّق([
 .٣٦2، طبع پژمان، غزل دیوان حافظ 2
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 1ما خاب من استشار. 
 «گاه زیان نخواهد دید.کسی که در امور خویش با دیگران مشورت نماید، هیچ» 

شکّ و تردید او برطرف نگردد، دستور این است که غسل استخاره بجای آورد  و اگر با مشورت نیز 
از خدا » 2.أستخیُر الَله برَحَمتهِ و دو رکعت نماز بگزارد و پس از آن به سجده رود و صد بار در سجده بگوید: 

هرچه بر قلب آنگاه « نمایم، و به رحمت او برای رسیدن به خیر، چشم امید دارم.طلب خیر و رحمت او را می
نماید؛ انجام دهد؛ و بدین طریق اراده انجام فعل را از خود سلب و ارادۀ خدا را جایگزین میگذرد آن را او می

شود ـ به مواردی مربوط می چه به صورت قرآن و یا تسبیح ای که بین مردم متداول است ـو امّا این استخاره
 از بین نرفته و ابهام همچنان برقرار می باشد. که حتّی پس از انجام عمل استخاره، باز تردید

 سودمندی و انتفاع فرد و جامعه در مسائل فرهنگی
 و امّا نکته آخر در این فقرات: تذکّر و تنبیه آن حضرت به گفتار نیک و علم نافع است. 

شد و اند که برای مخاطب نفعی در بر داشته بادر این فقرات، حضرت بهترین کلام را سخنی دانسته 
اند علمی که فراگیریش سزاوار نیست، بهره اند، و فرمودهعلمی را که منفعتی به بار نیاورد مردود شمرده

 و سودی نیز بر آن مترتّب نخواهد بود.
محور اساسی و نکتۀ قابل توجّه در این جملات، سودمندی و انتفاع فرد و جامعه در مسائل فرهنگی  

مندی بشر از دستاوردهای علمی و اخلاقی و ا عدم مقبولیّت، بهرهاست؛ و شرط اساسی در پذیرش و ی
 سود و ضرر آنها می باشد.

سود و زیان در دیدگاه عقل و فطرت آدمی، نسبت به رشد و تعالی حیات بشری و سعادت ابدی،  
و توانند سودمند های دنیوی تا جایی میارزیابی خواهند شد؛ و طبیعی است که منافع مادّی و مصلحت

 ارزشمند باشند که در تحصیل سعادت بشر و 
  

  

                                                      
 ، با قدری اختلاف.٥٥٨، ص ١، ج الفصول المهمّة فی معرفة الائمّة ١
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احیاء دار آخرت و تعالی به سوی مراتب فعلیّت و تجرّد، انسان را یاری رسانند و یا حدّاقل مانعی بر سر 
 راه نگردند.

و از اینجاست که انسان باید بسیار بسیار نسبت به واردات ذهنی خود حسّاس و نگران باشد و چشم  
که نسبت به اطعمه و اشربه در نفع د را به هر سخن و پدیده و صدا باز نکند، و همچنانو گوش و دل خو

های بشری و نماید، نسبت به علوم و فرآوردهو ضرر رساندن به بدن، کمال مراقبت و مواظبت را می
دّل و دانش متفاوت روز، حسّاسیّت لازم را بنماید؛ و بداند که ذهن و نفس انسان، از جهت تغیّر و تب

تحوّل، آمادگی رشد و انحطاط را پیوسته خواهد داشت، و پرداختن به علومی که نه تنها سود و نفعی در 
توانند موجب انحطاط و گرفتاری او گردند و جهت ارتقای روحی برای او نخواهند داشت، چه بسا می

 او را از رسیدن به نقطه و مقصد انسانی مانع شوند.
 فرمایند:السّلام می هچنانچه امام صادق علی 
در اکتساب علوم، از زنبور عسل فراگیرید؛ زیرا او از میان این همه گل و گیاه با این همه تفاوت و » 

گزیند، گردد و برای تهیۀ شربت شیرین و مصفّای خویش برمیتنوّع، به دنبال بهترین و مفیدترین آنها می
ر علوم و فنون، کدام یک برای سعادت و فلاح و آیندۀ شما شما هم بگردید و ببینید که از این همه تنوّع د

 «کارسازتر است.
 فرماید:ـ می رحمة الله علیه شیخ بهایی ـ 

 
 و یا به فرمایش جناب سنائی: 

 
بنابراین هدف و مقصد عالِم در اکتساب علوم باید تحصیل رضای الهی باشد، نه صرفاً پرداختن به  

 عمران و آسایش دنیا و گذران عمر؛ و پرداختن به هر علم پیش 
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از هر چیز باید مسبوق به نتایج مفید برای خود و جامعه باشد. و اگر انسان احساس کند که ممکن است 
خود و یا دیگران، به واسطۀ این علم به فساد و تباهی بیفتند، باید از فراگیری آن استنکاف  با وسوسۀ شیطان،

نماید. و طالب علم پس از بررسی و اشراف بر جوانب آن، باید آن را صرفاً در جهت تحصیل رضای پروردگار 
 به کار گیرد و اغراض دنیوی و نفسانی را از خود دور بگرداند.

به خصوص بر طالبان علوم اسلامی و رهروان تعالیم شریعت سبحانی، فرض و لازم و در این مرحله،  
است که نهایت مراقبت در اخلاص نیّت و تصفیۀ باطن را بنمایند؛ و خلوص نیّتی را که در ابتدای سیر و 
شروع در مسیر متّصف بدان بودند، در اواسط راه و انتهای طریق از دست ندهند، و زرق و برق مظاهر 

السّلام دور نگرداند،  بیت علیهم گری خنّاسان، آنان را از مکتب اهلنیای دنیّ و وسوسۀ شیاطین و فتنهد
 رنگ ننماید.و صبغۀ الهی را در وجود آنان کم

آید که هر سخنی را گرچه ممکن است در بعضی از دست میو از فرمایشات حضرت این نکته به 
زد هر شخص ابراز نمود؛ و باید در اظهار مطالب نسبت به مخاطبین، موارد مفید باشد، نباید در هر جا و ن

درجه و مرتبه قائل شد؛ و چنانچه گوش سپردن به هر سخن ممکن است موجب تباهی انسان گردد، 
برای هر سخن نیز وقت و شرایط لازم القای آن باید در نظر گرفته شود، تا اینکه اثر سوء در مخاطب به 

 جای نگذارد.
 نامهالسّلام از بیان این وصیّت حضرت أمیرالمؤمنین علیهاهداف 

! إنّّ لَماَّ رَأَیتُنی قَد بَلَغتُ سِنًّا، و رَأَیتُنی أزدَادُ وَهناً، بادَرتُ بوَِصیَّتی إلَیکَ، و أوْرَدتُ خِصا”  لًا أَی بُنیََّ
و أن أَنْقُصَ فی رَأْیی کَما نَقَصتُ فی جِسمی، أو مِنها قَبلَ أن یَعجَلَ بی أَجَلَ دونَ أن أُفضََِ إلَیکَ بمِا فی نَفسِ، 

عبِ النَّفورِ، و إنَّما قَلبُ الحدََثِ کَالأرضِ  نْیا، فَتَکونَ کَالصَّ  یَسبقَِنی إلَیکَ بَعضُ غَلَباتِ الهوََی، أو فتَِنِ الدُّ
  الَالیَةِ: ما أُلقِیَ فیها مِن شََءٍ قَبلَِتهُ،
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أن یَقسُوَ قَلبُکَ، و یَشتَغِلَ لُبُّکَ، لتَِستَقبلَِ بجِِدِّ رَأْیکَِ مِنَ الأمرِ ما قَد کَفاکَ أهلُ  فَبادَرتُکَ باِلأدَبِ قَبل 
لکَِ ما التَّجارِبِ بُغیَتَهُ و تََرِبَتَهُ، فَتَکونَ قد کُفیتَ مَؤُونَةَ الطَّلَبِ، و عوفیتَ مِن عِلّجِ التَّجرِبَةِ، فَأتاکَ مِن ذَ 

 “.استَبانَ لَکَ ما رُبَّما أَظلَمَ عَلَینا مِنهُ  وقَد کُناّ نَأْتیهِ، 
ای فرزند! پس از آنکه مشاهده کردم که عمرم به نهایت رسیده و ضعف و سستی بر بدنم غالب » 

های اخلاقی و ها و آموزهای از خصلتگشته، تصمیم گرفتم که وصیّتم را به تو بجای آورم، و پاره
یم پیش از آنکه اجل در امرم تعجیل نماید و من به آنچه در نفسم اجتماعی مهمّ را به تو گوشزد نما

که فتور و سستی و نقصان در جسمم پدیدار گذرد، در ابلاغ آن به تو موفّق نگردم؛ و همچنانمی
است، در اهتمام و عزم ابلاغ این مطالب، سستی و کسالت عارضم شود. یا اینکه به واسطۀ مرور گشته

ا، هواهای نفسانی بر قلب و ضمیر تو غالب شود و از پذیرش نصیحت و اندرز زمان و توجّه به دنی
های دنیا چنان تو را برباید که مانند اسب گریزپای از انس و الفت با ها و گرفتاریفرومانی، و یا فتنه

ی که اکنون در حال و هوای دیگر و فضای متفاوتها بازمانی، در حالیادراک حقایق و شعور به واقعیّت
بری؛ زیرا قلب و ضمیر جوان و تازه سال، مانند زمین بِکر و دست نخورده است، هرچه در او بسر می

 نشاند.گردد و آن را به بار میبکارند و هر بذری بیفشانند، پذیرا می
پس بدین خاطر اقدام به ایراد وصیّت نمودم و به تأدیب صالح مبادرت ورزیدم، پیش از آنکه قلبت  

حاصل منغمر گردد، تا و سختی گراید، و فکر و عقلت به امور واهی و اشتغالات پوچ و بیبه قساوت 
اینکه با عزمی راسخ و همّتی والا به آنچه که تجربه کنندگان آزمودند همّت گماری، و محتاج به تجربه 

 و آزمایش مجدّد نباشی، که تجربه شده را آزمودن خطاست.
گشتیم، تو دسترسی پیدا خواهی کرد، و چه بسا حقایقی پس به آنچه که ما و پیش از ما به دنبال آن می 

 بر تو مکشوف شود که بر ما پوشیده بوده است )زیرا تو علاوه 
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 (.«مند خواهی بودهای گذشتگان بهرهبر تجارب شخصی خود، از حاصل تجربه
 سّلام به سه نکته قابل تأمّل اشاره دارند.ال در این فقرات، أمیرالمؤمنین علیه 

 علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد
 اند علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد و پرهیز همیشه بر مداوا مقدّم است.نکته اوّل اینکه: گفته 

 نفس و روح انسان بر اساس فطرت و مبانی توحید شکل گرفته و آمادۀ برای فعلیّت و کمال است؛ و 
اگر چنانچه در ابتدای امر آدمی آن را به دست تربیت و تأدیب فرد صالح و راه رفته و حکیمی بصیر و 
آگاهی خبیر، بسپرد و سر در اطاعت و انقیاد اوامر او درآورد، با حرکتی سریع و نشاطی بلیغ، مراحل 

صت را از دست بدهد، آورد؛ و اگر این فرتجرّد و فعلیّت را یکی پس از دیگری به منصّۀ ظهور درمی
دست نخواهد آورد، گرچه در مسیر کمال به دنبال وصول به دیگر آن استعداد و آمادگی و نشاط را به

 مقصد، اهتمام داشته باشد.
 بهترین زمان برای تلقّی مسائل اخلاقی عنفوان جوانی است

 توان بر این مسأله مترتّب نمود:نکتۀ دوّم را می 
حضرت در این فقرات بهترین موقعیّت را در تلقّی مسائل اخلاقی و مبانی سیر و سلوک الی الله،  

های تکوینی هنوز به دانند؛ زیرا قلب و فکر جوان بر اساس حقایق فطری و آموزهعنفوان جوانی می
خیزد و ر نمیشهوات و نفسانیّات و هواهای دون، آلوده نشده است؛ و در پذیرش حق به مقابله و ستیز ب

 فرمایند:شود؛ چنانچه حضرت میزود پذیرای آن می
، مبادا فرصت پذیرش آنان را با دفع الوقت کردن و «بر شما باد به نوجوانان» 1عَلیْکمْ بالَأحْداثِ. 

مسامحه نمودن و به تأخیر انداختن از دست بدهید! تا اینکه محیط و اطراف و دوستان و اجتماع، آنان را از 
حقّ منحرف نمایند و شوق و سلیقه و فکر آنان را به شهوات و هواهای نفسانی و ابتعاد از تعالیم وحی و  مسیر

 مبانی شرع 
  

مشغول سازند که برگرداندن آب نهر بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن خواهد بود؛ و لذا بزرگان از اهل 
 اند:معرفت و مربّیان نفوس فرموده

مال و سیر در عوالم معرفت، باید از جوانی شروع نمود؛ و عبور نفس از برای رسیدن به مراتب ک 
 های عالم کثرت در سنین بالا مشکل خواهد بود.کریوه

 استفاده از تجربه دیگران در تصحیح مسیر و اعتدال طریق
نکته سوّم در این بیانات: استفاده از تجربۀ دیگران در تصحیح مسیر و اعتدال طریق است. و لازم  
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است که به این نکته کمال توجّه و اهتمام کافی به عمل آید؛ زیرا حیات انسان و زندگی دنیوی با تمام فراز و 
کند که انسان با ها و حدوثِ حوادث مشکوک و مشتبه، اقتضا میها و منشهایش و اختلاف در روشنشیب

برو شود، و از ابزار و وسائطی با نیرو و توانی فراتر از شعور و مدرکات و آگاهی خود با این حوادث رو
تری استفاده نماید؛ زیرا در بسیاری از وقایع، چنانچه انسان بخواهد با تجربه خود به کارآیی بیشتر و قوی

گیر او صحّت و سقم آن پدیده و واقعه برسد، چه بسا فرصت از دست برود و خسران و بوار و پشیمانی دامن
قع شود و راه بازگشت بر او مسدود گردد. در اینجاست که باید از تجربه گردد، و یا در درون آن حادثه وا

نمایند، دیگران و مقایسه آن با سایر جریانات و حوادث و اموری که در آن واقعه نقش اساسی را ایفاء می
 تکلیف خود را بازیابد و راه خویش را هموار سازد.

! إنِّّ ـ”  رتُ  أَیْ بُنیََّ رتُ فی أَخبارِهِم، و   عُمُرَ مَن کانَ قَبلَو إن لَم أَکُنْ عُمِّ م، و فَکَّ ـ فَقَد نَظَرتُ فی أَعمالِهِ
م إلَی آخِ  لِهِ رتُ مَعَ أَوَّ رِهِم، سِِتُ فی آثارِهِم، حَتَّی عُدتُ کأَحَدِهِم، بَل کأَنّّ بمِا انتَهَی إلَیَّ مِن أُمورِهِم قَد عُمِّ

یتُ لَک جََیلَهُ، فَعَرَفتُ صَفْوَ ذَلکِ مِن کَدرِهِ، و نَ  رِهِ، فَاستَخلَصتُ لَک مِن کُلِّ أمرٍ نَخیلَهُ و تَوَخَّ فعَهُ مِن ضَََ
فتُ عَنکَ مََهولَهُ، و رَأَیتُ ـ فیقَ، و أجََعتُ عَلَیهِ مِن أدَبکِ و صََِ ـ  حَیثُ عَنانّ مِن أمرِکَ ما یَعنی الوالدَِ الشَّ

هرِ، ذو نیَِّةٍ سَلیمَةٍ وأَن یَکونَ ذَلکِ و أنتَ مُقبلُِ العُمُرِ و مُ    قتَبلُِ الدَّ
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نَفسٍ صافیَِةٍ، و أن أبتَدِئَک بتَِعلیمِ کتِابِ اللهِ و تَأویلهِِ، و شََائعِِ الإسلّمِ و أحکامِهِ، و حَلّلهِِ و حَرامِهِ،  
فیهِ مِن أهْوائِهِم و آرائهِِم مِثلَ ]و[ لا أُجاوِزُ لَک إلَی غَیِرهِ، ثُمّ أشفَقتُ أن یَلتَبسَِ عَلَیک ما اختَلَفَ النَّاسُ 

 الَّذی التَبَسَ عَلَیهِم، فَکانَ إحکامُ ذَلکِ عَلََ ما کرِهتُ مِن تَنبیهِک لَهُ أحَبَّ إلَیَّ مِن إسلَّمِک إلَی أمرٍ لا آمَنُ 
 “.عَهِدتُ إلَیک وصیَّتی هَذِهعَلَیک بهِ الهلََکةَ، و رَجَوتُ أن یُوَفِّقَک الُله فیهِ لرُِشدِک، و أن یََدِیَک لقَِصدِک، فَ 

ام زندگی و حیات مردم پیش از خود ای فرزندم! گرچه من به واسطۀ محدودیّت عمر خود نتوانسته» 
را درک کنم، ولیکن در اعمال و رفتار آنان نیک تأمّل نمودم، و در اخبار آنها تفکّر کردم و در آثارشان 

آمدم و با آنها معیّت و ملازمت کی از آنان به شمار میکه گویی پیوسته یچنانسیر و غور نمودم، آن
ام، و به واسطۀ اطّلاع و اشراف بر جمیع کردار و رفتار آنها، گویا از ابتدای خلقت بشر تا آخر آن، داشته

ام و آنچه که مفید است از آنچه ام و کردار شایستۀ آنها را از ناشایست تشخیص دادهروزگار گذرانیده
 زیان آدمی است، باز شناختم.باعث ضرر و 

پس از هر شیوه و روشی که مشاهده کردم، برگزیده و زلال آن را برای تو فراهم آوردم، و نیکوترینش  
مانند  ناک اجتناب ورزیدم، و چنین یافتم.را برای تو برگزیدم، و از طرح و بیان موارد مشکوک و شبهه

ها و مشکلاتی که ممکن است برای یش که از سختیپدری دلسوز و نگران به آینده و صلاح فرزند خو
یابد و عزم و ارادۀ خویش را بر تربیت و تأدیب فرزندش پیش آید خود را در تعب و فشار و تشویش می

که تو در عنفوان شباب رو خواهم این مقصود و مهمّ در تو محقّق گردد، در حالینماید، میاو راسخ می
روزگارت را در بهترین شرایط حیات که توأم با نیّت خالص و نفس  به سوی زندگانی خویش داری، و

 کنی.و روان صاف است، سپری می
 السّلام راه و روش أمیرالمؤمنین در ارشاد و هدایت امام حسن علیهما

ابتدا تو را با کتاب الهی آشنا کردم و در تعلیم و تأویل آیات و شرح و بسط آن کوتاهی ننمودم و به  
 بانی و اصول شریعت اسلام و احکام آن تو را عقائد و م
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آگاه ساختم و حلال و حرام آن را به تفصیل برایت توضیح دادم، و از کتاب الهی و مبانی شرع تو را به 
رسیدم که به همان توهّمات و انحرافات و هواهای نفسانی که های گوناگون نفرستادم. سپس تها و نحلهمکتب

، تو نیز مبتلا گردی )و به هلاکتی که مردم عوام با پیروی از سلائق نفسانی و روش به شوندسایرین دچار می
شوند، تو نیز گرفتار شوی(؛ بنابراین ترجیح دادم که با تنبیه و تأدیب تو، گرچه دور از منطق عقلانی گرفتار می

کند، بر حذر دارم و راه سداد بر نفسم ناخوش آید، از خطری که تو را به واسطۀ فرو رفتن در مهالک تهدید می
و رشد را به تو بنمایانم، و امید دارم که توفیق خدای متعال موجب رشد و صلاح تو گردد، و تو را به مقصد و 

 «نامه را بدین جهت برای تو به رشتۀ تحریر درآوردم.مآلت واصل گرداند. پس این وصیّت
! و اعلَمْ ـ”  خِذٌ بهِِ إلَیَّ مِن وَصِیَّتی، تَقوَی اللهِ و الِاقتصِارُ عَلََ ما فَرَضَهُ الُله ـ أنَّ أحَبَّ ما أنتَ آ یا بُنیََّ

مُ لَم یَدَعوا أن نَظَروا  لونَ مِن آبائِک و الصّالِحونَ مِن أَهلِ بَیتکِ؛ فَإنَّ عَلَیک، و الأخَذُ بمِا مَضََ عَلَیهِ الأوََّ
روا کما أنتَ  هُم آخِرُ ذَلکِ إلَی الأخذِ بمِا عَرَفوا، و الإمساک عَماَّ لِأنَفُسِهِم کما أنتَ ناظرٌِ، و فَکَّ رٌ، ثُمّ رَدَّ  مُفَکِّ

مٍ و تَعَلُّمٍ،  لمَ  طِ یُکَلَّفوا، فَإن أَبَت نَفسُک أن تَقبَلَ ذَلکِ دونَ أن تَعلَمَ کَما عَلمِوا فَلْیکُنْ طَلَبُک ذَلکِ بتَِفَهُّ لا بتَِوَرُّ
بُهاتِ و عُلُوِّ الَصُوما  تِ.الشُّ

غبةَِ إلَیهِ فی تَوفیقِک، و تَرکِ کُلِّ شائِبةٍَ أوْلَجتَک فی شُبهَةٍ، ـ باِلِاستعِانَةِ بِ  قَبلَ نَظَرِک فی ذَلکِ و ابدَأْ ـ إلَهکَ، و الرَّ
ا واحِدًا؛ أوْ أسلَمَتک إلَی ضَلّلَةٍ؛ فَإذا أیقَنتَ أن قَد صَفا قَلبکُ فَخَشَعَ، و تَمَّ رَأْیُک فاجتَمَعَ، و کانَ هَُُّک  فی ذَلکِ هًَُّ

تُ لَک، و إن أنتَ لَم یجتَمِعْ لَک ما تُُِبُّ مِن نَفسِک، و فَراغِ نَظَرِک و فکِرِک؛ فَاعلَمْ أنَّک إنَّ  ما تََبطُِ فَانظُرْ فیمَا فَسََّّ
طُ الظَّلماءَ، و لَیسَ طالبُِ الدّینِ مَن خَبطََ أوْ خَلَطَ، و الإمساکُ   “عَن ذَلکِ أمثلَُ.العَشْواءَ، و تَتَوَرَّ
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 السّلام به تقوای الهی توصیه أمیرالمؤمنین علیه
ترین چیزی که در این وصیّت، آن را برای تو خوش ای فرزندم! بدان خوشایندترین و محبوب» 
دارم، تقوای الهی و رعایت رضای پروردگار در همه حال است. بر آنچه خدای بر تو واجب نموده می

از آن تجاوز مکن، و به آنچه که گذشتگان از پدران بزرگوارت و برگزیدگان از  است پایدار باش و
سپردند، تو نیز اقدام کن و نمودند و بر آن سیره و روش، روزگار خود را میخویشانت به آن عمل می

گرفتند، چنانچه تو در نظر متمسّک باش؛ زیرا آنان از آنجا که پیوسته مصالح خویش را در نظر می
نمائی، که تو فکر و تدبّر مینمودند، همچنانیری؛ و در رفتار و کردار خود با فکر و تدبیر عمل میگمی

این مسأله آنان را به جایی رساند که به هر چه یقین و معرفت حاصل نمودند عمل نمایند و به تکلیفی 
 که بر آنان نوشته نشده بود، کاری نداشته باشند.

پس اگر نفس تو نسبت به کردار گذشتگان در شکّ و تردید باشد و به آن یقین و معرفتی که آنان  
دست یافتند، دست نیافت؛ باید به دنبال شناخت واقع و رسیدن به حاقّ مسائل از روی فهم و درایت 

ه و پیش برخیزی و گمشدۀ خویش را جستجو نمایی )از قضایا و شبهات به آسانی نگذری و آنان را ساد
پا افتاده نشماری(، و مبادا بدون آگاهی و بصیرت وارد در شبهات شوی! و یا ظواهر و مظاهر خیره کننده، 

 های عوام فریبانۀ آنها گردی!عقل و فهمت را بربایند و تو مفتون جاذبه
 السّلام به استعانت و مدد خواستن از پروردگار توصیه أمیرالمؤمنین علیه

و پیش از هر چیز و قبل از اینکه نسبت به امری اقدام نمایی، از خدایت استعانت و مدد بجوی و در  
توفیق از جانب او با رغبت و شوق تمام رو به سوی خدای آور، و از هر امری که فکرت را پریشان و 

ه دست ضلالت و گمراهی اندازد و یا اینکه تو را بسازد و در نتیجه تو را در شبهه و اشتباه میمتردّد می
سپارد، دوری گزین. پس اگر در خود صفای دل و خشوع در برابر حق را یافتی، و عقل و درایتت در می

در برابر عمل به حقّ و رضای ربّ و صلاح  متابعت از حق راسخ و استوار گردید، و همّ و غم خود را ـ
به آنچه که برایت تفسیر و توضیح خواهم  ـ همّ واحد و عزم راسخ پنداشتی، آنگاه نسبت دنیا و آخرت

 داد، نیکو نظر نما و دقیق تأمّل کن.
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و اگر در برخورد با حوادث و قضایا به صلاح و سعادت خویش یقین پیدا نکردی و راه درست را از  
باطل به خوبی تشخیص ندادی و فکر و رأی تو در تشخیص صلاح و سداد آن موضوع ناتوان ماند؛ پس 

ها و داری، و در ظلمتروی و از روی بصیرت و اتقان گام برنمیکه تو راه را کورکورانه میبدان 
انگیز به هلاکت و نیستی خواهی رسید و کسی که طالب دین است، دچار  های گنگ و مفسدهتاریکی

اقعه، شود؛ و در چنین مواردی، احتیاط و توقّف و عدم حرکت در آن واشتباه و یا مزج حقّ و باطل نمی
 «تر است.پسندیده

 انسان نباید از ناحیه خود تکالیف را کم و زیاد نماید
 در این فقره موارد قابل تأمّلی به چشم می خورد: 

 فرمایند:اوّل اینکه حضرت می 
ها، تقوای الهی و عمل به تکلیفی است که از جانب خداوند تشریع شده است، و ترین روشمحبوب 

 خود نسبت به تکلیف کم و یا زیاد نماید. انسان نباید از ناحیه
کنند که رضای الهی، در انجام عبادات به صورت شاقّ و مشکل است و عبادت هرچه بعضی تصوّر می 

پندارند که بر آنان فرض و تر باشد، نزد خداوند ارج بیشتری دارد؛ و یا در انجام مستحبّات میسخت
 ١واجب است.

                                                      
بهترین عبادت آن است که »“.أفضَلُ الأعمالِ أهَُزُها”علیه و آله و سلّم که فرمودند:روایتی است مأثور از رسول خدا صلّی الله  ١١

 «همراه با سختی و مشقّت بیشتری انجام شود.
باید به این نکته در اینجا و سایر موارد توجّه داشت که انجام عبادت و اطاعت امر پروردگار در ظرف و فضای تکلیف شکل پیدا 

تکلیف بر موضوعی نیامده است، انجام و یا ترک آن عمل به طور خودسرانه تخطّی از مبانی عبودیّت و  کهکند، و در جائیمی
هایی که ذکر شده است، این مسأله کاملًا واضح است که حکم خداوند چیز تجرّی بر مولا تلقّی خواهد شد؛ چنانچه در مثال

 دیگری است و ابراز سلیقه افراد چیز دیگر.
های گوناگون و اشکال متفاوتی وجود دارد و هر کدام از آنها مورد نظر شارع و مقبول او خواهد در انجام آن، راه اما عباداتی که

بود، در این موارد است که گویند: عبادت و عملی بیشتر نزد خداوند مقبول است که جنبۀ عبودیّت و ذلّت و مسکنت آن از سایر 
 اشکال بیشتر و بهتر باشد.

ض را بر این بگذاریم که با تحصیل توشه و مرکب سفر، فریضۀ حج بر انسان مستقر خواهد شد، یا برای انجام حجّ مثلًا اگر فر
استحبابی وسایل سفر مهیّا گردد، در این صورت در شرایط فعلی، رفتن به حج یا به وسیله طیاره خواهد بود و یا کشتی و اتومبیل 

ها تمایل خواهد طبیعتاً نفس آدمی از این وسایل ابتدائًا به اوّلی و سپس به سایر مرکبو یا مرکب حیوانی و یا با پای پیاده که 
کند و در صورت وجود فرصت دهد. در اینجاست که این روایت مصداق پیدا میگاه به پیاده رفتن رغبتی نشان نمیداشت و هیچ

ر رفتن با هواپیما ترجیح خواهد یافت، تا چه رسد به کافی و عدم بروز موانع خارجی قطعاً حرکت با ماشین و مرکب حیوانی ب
پیاده رفتن؛ زیرا در سفر با اتومبیل و غیره نفس انسان تعب و مشقّت و عبودیّت بیشتری را نسبت به سفر با هواپیما احساس 

 خواهد کرد.
های آن حضرت در که مرکبند، در حالیالسّلام بارها و بارها مسافت بین مدینه و مکّه را با پای پیاده طی کرد امام مجتبی علیه
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گیرند و خود را به هلاکت یا زحمت جای وضو تیمم کنند، وضو می مثلًا در جایی که باید به 
گیرند و جسم خود را دچار شود، روزه میاندازند؛ و در صورت عذر که وجوب روزه برداشته میمی

 نمایند؛ و یا اینکه در سفر ها میانواع آسیب
  

  

                                                      
 پیش رو در حرکت بود.

 السّلام نیز بارها در طی سفر با پای پیاده مشاهده شده بودند. السّلام و امام سجاد علیه موسی بن جعفر علیه
ود و در سفر اخیر در ملّاصدرای شیرازی حکیم نامدار و افتخار عالم اسلام، بارها با پای پیاده از منزل خود تا مکّه طی طریق نم

 شهر بصره به رحمت خدا رفت.
 مثال دیگری در اینجا بیاوریم:

برای فردی که روزه قضا بر عهده دارد واجب است یک روز را در هر شرایطی روزه بدارد، چه آن روز از روزهای زمستان و کوتاه 
از این دو روز را که بجای آورد مشکلی نیست، که ذمّه  باشد و چه از روزهای تابستان و بلند و همراه با گرما و عطش، و هر کدام

شود؛ ولی ثواب روزه در تابستان و تحمّل عطش و تعب قطعاً بیشتر از اجر خود را برطرف نموده است و تکلیف از او ساقط می
 و پاداش روزۀ زمستان خواهد بود. و بر همین قیاس...

ش خود تکلیف بتراشد و بدون اذن و اجازۀ شارع از سر خود مشغول به انجام بنابراین مضمون روایت این نیست که انسان از پی
عملی گردد، که این اقدام قطعاً بدعت و خلاف است و مبغوض شارع؛ بلکه مفهوم آن این است که در مصادیق متعدّده انجام 

یرا آثار انجام آن عمل که همان تذلّل تر است؛ زاندازد، نزد پروردگار محبوبتکلیف آن مصداقی که بیشتر نفس را به سختی می
 گردد.و خشوع است، بیشتر نمایان می



_______________________________________________________________________________________________________ 
124 

د و در ایّام عذر به استراحت بپردازند، ها از تکلیف مقرّر شده در شرع پیروی نماینحجّ به جای اینکه خانم
کنند؛ و سنّت الهی را در حقّ خود زیر های مخصوص، از ورود در عذر شرعی جلوگیری میبا خوردن قرص

که سازند، در حالیگذارند و سیر طبیعی و تکوینی مشیّت الهی را دربارۀ خود، دچار صدمه و آسیب میپا می
 طبیعی است. تکلیف آنها بر همان روال و سیر

ما باید بدانیم در انجام تکالیف تا آنجا موفّق و مؤیّد خواهیم بود که در راستای رضا و تقدیر الهی  
عمل نمائیم و از پیش خود چیزی را اضافه یا کم نکنیم و بیش از صاحب شریعت برای انجام تکالیف 

های شیطانی، خصی و وسوسههای شدل نسوزانیم و نیّت خالص خود را با هواهای نفسانی و سلیقه
 مخلوط و آلوده نسازیم.

هایی که به دست جاهلان و نااهلان در شریعت انبیاء پیدا شده است، از همین مسأله ناشی تمام بدعت 
هاست. مجالس اربعین برای متوفّیٰ نیز شود. مصافحۀ نمازگزاران پس از نماز، یکی از همین بدعتمی
طور است. تزیین مساجد دنبال جنازه و شرکت در تدفین متوفّیٰ نیز همین ها بهچنین است. رفتن زناین

 شود.ها شمرده میها و ساختن مناره و گنبد، از بدعتکاریبه کاشی
 السّلام آمده است: در حدیثی از امام باقر علیه 
اس سنّت رسول وقتی قائم ما عجَّل الله فرجه ظهور کند، تمام مساجد را تخریب کرده و آنها را براس» 

 ١«کند.خدا از نو بنا می
های متعارف گشته است. نصب های عزا با ساز و طبل و عَلَم و غیره، همه از بدعتحرکت هیئت 

بلندگو خارج از فضای مسجد و حسینیه و یا تکایا و ایذاء همسایگان، همه و همه بدعت و حرام است، 
سوزی ما ندارد و لازم نیست ما قیمومیّت آن را به عهده و بر این قیاس...؛ شریعت و دین خدا نیاز به دل

 بگیریم. ما اگر 
  

  

                                                      
 .2١٦، ص ٥، ج الشّیعة وسائل ١
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خیلی هنر داشته باشیم، نباید بگذاریم که روش و عمل خود را از دائرۀ شرع و آنچه از موالیان ما به دست 
 ما رسیده است، جدا کنیم.

دم و آن را در قنوتم و السّلام رسید و عرض کرد: من دعائی اختراع کر شخصی خدمت امام علیه 
 ١«تو را با اختراع چه کار؟!». دَعْنی مِن اختَِاعکالسّلام با تغیّر فرمودند:  خوانم. امام علیهسایر مواقف می

 نکته دیگر در این فقرات استفاده از تجربۀ گذشتگان است. 
مضار بوده و ها در طول قرون و اعصار، بر اساس جلب منافع و دفع شکّی نیست که زندگی انسان 

ها، شکل گرفته و آیندگان پیوسته از تجربیّات گذشتگان ها و مجتمعخواهد بود؛ و بر این اساس تمدّن
ها و نواقص ایشان عبرت مند و از کاستیبردند. از روش نیکو و پسندیدۀ آنان بهرهاستفاده می

که ج و دارج بوده است، به طوریآموختند. این مسأله در روابط خانوادگی و اجتماعی و بین ملل، رائمی
شود؛ اگر ملّت و یا دولتی و یا فردی بر خلاف این روش عمل نماید، مورد قدح و مذمّت عقلا واقع می

ها بهرۀ بیشتری زیرا خداوند یک عمر بیشتر عطا نکرده است. بنابراین شخص عاقل پیوسته از فرصت
 ارد.دبرد و خود را از گزند حوادث، بهتر محفوظ میمی

 خبری استعلل اصلی انحرافات بشری حرکت در فضای شک و تردید و جهل و بی
اند، حرکت و سیر انسان در فضای شک و امّا نکته بسیار مهمّی که حضرت در اینجا بدان تذکّر داده 

 خبری است.و تردید و جهل و بی
توان گفت: غالب ایم. به یقین میدربارۀ این نکته هرچه بگوییم و بنویسیم، کم گفته و کم نوشته 

 ها در جوامع بشری و نیز در میان افراد، به واسطۀ عدم رعایت این نکته بوده است.انحراف
و آنچه در مورد شبهه و تردید، موجب آفت و حرکت در ضلالت و ظلمت و طبیعتاً ابتعاد از حقّ  

 های اغوا کننده است. شود، ظواهر فریبنده و جاذبهاستقامت می
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ها و وعیدهای بدون شخصیّت ظاهری افراد و معروفیّت آنان در این مسأله نقشی اساسی دارد، و وعده
های نارسا و نفوس ضعیفۀ مردم تواند عقلپشتوانۀ موجّه و منطقی و صرفاً بر مبنای شعار، رهزنی است که می

 ام را به بیراهۀ ظلمت و جهالت سوق دهد.عو
نقش مهمّی در این ضلالت و  تواندهای کاذب اشخاص و ظواهر چشم پُرکن ایشان، میشخصیّت 

ارتباط به این اغوا ایفا کند. فتنۀ خانمان برانداز پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، بی
ر ولایت و زعامت نکته نبود. عدم بصیرت و آگاهی مسلمین نسبت به واقع و عدم اهتمام به مسألۀ خطی

همچون کهولت سن و یار غار بودن  از یک طرف، و ظواهر گول زنندۀ طیف مخالف ولایت و وصایت ـ
ـ در این مسأله نقش داشته است. وجود افراد سرشناس مانند: أنس، خادم  با رسول خدا و انتساب سببی

 اگری این جریان افزوده بود.رسول خدا و عثمان، داماد پیامبر و سایرین در جبهۀ مخالف نیز بر اغو
شویم. حضور علمای ظاهر و در جریان مشروطه نیز به طور دقیق با این خلأ و نقصان روبرو می 

ها و تخریب شخصیّتی روحانیون سرشناس و مراجع وقت، در دو جبهۀ رو در رو و سیل اتّهامات و سبّ
که طرفین را در غرقاب هلاکت، نیست و نفوس از طرفین، مردم را در حیرت و آشفتگی غریبی قرار داد 

در بردند که گوشۀ عزلت برگزیدند و خود را از انتحال نابود ساخت. فقط افرادی از این فتنه جان سالم به
و انتساب به یکی از دو طرف مبرّی کردند و مردم را دعوت به کناره گیری از این دام و مهلکۀ برنامه 

 ریزی شده، نمودند.
ای، واقعیّتش را برای انسان روشن و توان به دست آورد که در مواردی که قضیّه و حادثهاز اینجا می 

تواند به یکی از دو طرف شبهه، گرایش پیدا کند و جانب یکی را بر دیگری آشکار نکرده است، انسان نمی
حزم و توقّف،  مسلکان آن گروه در آورد. و باید با احتیاط وترجیح دهد و خود را در زمرۀ پیروان و هم

 خود را از دام گستردۀ طرفین مصون و محفوظ بدارد.
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کنند و برای اثبات مدّعای قطعاً در چنین حوادثی هر کدام از طرفین، خود را حقّ مطلق قلمداد می 
تراشند و خود را از مصادیق آن واقعه خویش از وقایع گذشته و حوادث صدر اسلام، شاهد و دلیل می

ها و ظهور آثار حقّ در که طبیعتاً باید به گفتار آنان توجّهی ننمود و معیار را وجود شاخصهپندارند می
 آنها دانست.

حجّاج بن یوسف ثقفی که در کشتار و تدمیر شیعیان گوی سبقت از گذشتگان و آیندگان ربوده بود،  
سُولَ در توجیه کردار خویش به آیه:   ٱلرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
َ وَأ

َ
 ٱللَّ

ْ
طِيعُوا

َ
مۡرِ﴾. ﴿أ

َ ۡ
وْلَِي ٱلۡ

ُ
 نمود.استشهاد می ١ وَأ

 اخلاص نیّت و صفای باطن و تسلیم در برابر حق
و امّا نکتۀ آخر در این فقرات، اخلاص نیّت و صفای باطن و تسلیم در برابر حق و خضوع در قبال  

 مشیّت و اراده پروردگار است.
غشّ نسان نسبت به پذیرش حقّ صاف و بیالسّلام تأکید دارند که تا قلب ا در این نکته امام علیه 

ای برای او نخواهد داشت و نصیحت در گوش او آب نباشد، گفتار اولیا و سخنان بزرگان چندان فائده
 در هاون کوفتن است.

 
اند بینیم که اولیای دین، شرط اساسی تأثیر گفتار صالح را خلوص نیّت و صفای قلب دانستهو لذا می 

زنگار دل همچنان بر شخص غالب است، تأثیری از سخنان حکیمانه بر قلب مشاهده  و تا کدورت باطن و
ها و زنگارها، پیش از شود؛ و بر این اساس است که بزرگان طریق، تخلیۀ دل را از تعلّقات و گرایشنمی

پذیرش نفس، اند؛ و اقدام به ذکر پروردگار و اوراد را در زمینه عدم تحلیه به انوار و فیوضات الهی دانسته
 اند.بسیار بسیار مضرّ و خطرناک شمرده

اگر نتوانستی در انتخاب راه »فرماید: السّلام به دنبال این مطلب می و بدین جهت است که امام علیه 
 و مسیر حرکت به سوی پروردگار، نفست را مطمئن و قلبت 
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جائی سر سپری و به هر ندائی پاسخ را به یقین برسانی، پس مبادا که به هر راهی وارد شوی و به هر 
دهی و به هر محفلی سَرَک بکشی! که در این هنگام، صحیح و سقیم و زشت و زیبا و سره و ناسره در هم 

 «آمیخته خواهد شد و تو را به هلاکت خواهد رسانید.
 ثباتی دنیا، و اعتصام به پروردگارالسّلام به بی توصیه أمیرالمؤمنین علیه

م ”  و أنَّ الَالقَِ هُو المُمیتُ، و ، الحیَاةِ  َ المَوتِ هو مالکِ َ مالکِ َ وَصِیَّتی، و اعلَم أنّ  ـ !یا بُنَیَّ  ـفَتَفَهَّ
نیَا لمَ  َ و أنّ ، و أنّ المُبتَلََِ هو المُعافی، المُفنیَِ هو المُعیدُ  َ أنّ  تَکن لتَِستَقِرَّ إلّا عَلََ ما جَعَلَها الُله عَلَیهِ مِنَ  الدُّ

ءٌ مِن ذَلکِ فَاحملِْهُ عَلََ فَإن أَشکلَ عَلَیک شََ  .نَعلَمُ  أو ما شاءَ مِِاّ لا، و الجزَاءِ فی المَعادِ  َِ  و الِابتلِّءالنَّعماءِ 
ُ فیهِ رَأْیُک، و ما أَکثَرَ ما تََهَلُ مِنَ الأمَرِ ، ما خُلقِتَ جاهِلًّ ثُمَّ عُلِّمتَ  َ لَ  فَإنَّک أوّ ؛ جَهالَتکِ به و ، و یَتَحَیرَّ

کیَ  هُ بَعدَ ذ، ضِلُّ فیهِ بَصَُِّ و إلَیهِ ، و لْیکُنْ لَهُ تَعَبُّدُک، فَاعتَصِمْ باِلَّذی خَلَقَک و رَزَقَک و سَوّاک، لکَِ ثُمَّ تُبصُِِّ
 “.و مِنهُ شَفَقَتُک، رَغبَتُک

ـ خوب وصیّتم را بفهم و به آن توجّه کن و او را به گوش دل بسپار و با جان و  ای فرزند! پس ـ» 
روانت درهم آمیز، و بدان که مالک مرگ و نیستی همان مالک حیات و زندگانی است و خالق زندگی، 

دهد اتی که ابتلاء میگرداند، و آن ذمیراند، هم او دوباره باز میخود خالق بوار و نابودی است، و آنکه می
سر و مستمر آفریده نشده است، بلکه خداوند  دردگشاید، و دنیا برای زندگی و حیات بیهم او باز می

ها و ابتلائات و پاداش آخرت، یا اموری که علم و آگاهی بدان نداریم، خلق فرموده آن را برای نعمت
 است.

ایت مشکلی پیش آید که نتوانستی از عهدۀ حلّ پس اگر در این مطالب و گذر عمر و ظهور حوادث بر 
آن برآیی، آن را بر نادانی و قصور در علم و بصیرت خویش حمل کن. )نه اینکه نسبت به اصل آن حادثه 

تواند نسبت به همۀ امور و جریانات و مسأله دچار شکّ و تردید گشته، آن را خلاف بدانی؛ زیرا انسان نمی
 دارای یقین و جزم باشد.(

 کم به علم و زیرا تو در ابتدای خلقت و تولّدت جاهل به دنیا آمدی، سپس کم 
  

  



_______________________________________________________________________________________________________ 
129 

باشد، و رأی و نظرت در آگاهی رسیدی، و چه بسیار از امور و حقایقی است که هنوز بر تو مجهول می
راهم آن متحیّر و مردّد خواهد بود، و بصیرت و بینائیت در آن نقصان خواهد داشت، سپس با گذشت زمان و ف

 شدن اسباب آگاهی و اطّلاع، به علم و بصیرت دست خواهی یافت.
پس به ذات اقدس و متعالی پروردگاری که تو را خلق کرد و روزی بخشید و به اعتدال درآورد، تکیه  

زن و از او مدد بخواه و تمسّک بجوی، و باید توجّه و رویکردت، یکسره به سمت و سوی او باشد و 
در نظر نیاوری، و شوق و رغبتت فقط منحصر در وصول به او و تحصیل رضای او معبودی را جز او 

 «باشد، و بیم و هراست باید از دوری و نارضایتی و سخط و غضب او باشد.
 جمیع حوادث و عوارض مترتّبه بر آن به اراده و تقدیر خداوند است

طور که اصل وجود عالم و عالمیان همانالسّلام به این نکته اشاره دارند که  در این عبارات امام علیه 
گردد، جمیع حوادث و عوارض مترتّبۀ بر آن نیز، به اراده و تقدیر او مستند و به ذات اقدس الهی باز می

توحید ذاتی و اسمائی و صفاتی و  مربوط خواهند بود، چنانچه در مسائل فلسفی و عرفان نظری ـ
 ـ این مطلب به اثبات رسیده است. افعالی

چه امور شخصیّه و روابط اجتماعی، و چه  هذا، انسان در جمیع امور و تصرّفات خویش ـبناءً علی 
مثال، مدد جوید و او را مورد پرستش و اطاعت و انقیاد قرار ـ فقط باید از آن ذات بی در مسائل عبادی

خدای متعال به دهد و با تمام وجود و سرّ و سویدای خویش، به سمت و سوی او روی آورد؛ چنانچه 
ای موسی! در جمیع امور خویش، حتّی در نمک طعام خود، »السّلام وحی فرستاد:  حضرت موسی علیه

 ١«از من درخواست و التماس نما.
 همتا بدوزد و از او بنابراین انسان باید چشم امید خود را منحصراً به آن ذات بی 
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 در این عالم، توجه ننماید. در بیم و هراس بوده باشد و به هیچ قدرت و اثری
 ای به مسأله حیاتی هدایت و ارشاد و مسیر سعادت و رستگاری بشراشاره

ـ أنَّ أحَدًا لَم یُنبئِ عَنِ اللهِ کما أنبَأَ عنه الرّسولُ صلَّ الله علیه و آله و سلّم؛ فَارْضَ بهِِ  یَا بُنیَّ! و اعلَمْ ـ” 
ـ مَبلَغَ نَظَری  و إنِ اجتَهَدتَ  تَبلُغَ فی النَّظَرِ لنِفَسِک ـ آلُکَ نَصیحَةً، و إنَّک لَن  لمَ رائِدًا و إلَی النجّاةِ قائدًِا، فَإنّّ 

 “.لَک
ـ هیچ شخصیّتی در این دنیا به مانند رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  ای فرزندم! و بدان ـ» 

ید و او را به سایرین بشناساند؛ پس نتوانسته است از مقام ربوبی و اوصاف و خصوصیّات او سخن بگو
 او را راهنما و چراغ هدایت و جلودار و مطاع خویش به سوی سعادت و رستگاری قرار ده.

گاه به و بدان که من از نصیحت و ارشاد تو چیزی فروگذار نکردم و به این نکته توجّه کن که تو هیچ 
ه آن میزان و مقداری که من برای تو ـ ب هر چند که سعی و کوشش نمائی مصلحت و سعادت خود ـ

 «خواهم، نخواهی رسید.می
در این جملات أمیرالمؤمنین علیه السّلام پس از تبیین و تشریح موقعیّت بشر در این دنیا و انتقال او  

به سرای آخرت و پس از روشن شدن حقایق و اعتبارات و آنچه که به صلاح یا فساد آدمی است، و اینکه 
ه فلاح و رستگاری باید از نیّت صاف و صدق ضمیر برخوردار بود، و پیوسته در مواقف برای وصول ب

های خردمندانه و مستند به عقل و شکّ و شبهه، جانب حزم و احتیاط پیشه کرد و باید از سنن و شیوه
که  کنند،فطرت تبعیّت نمود، به مسأله حیاتی هدایت و ارشاد و مسیر سعادت و رستگاری بشر اشاره می

برای رفع تردید و ابهام و توقّف در عمل و تصمیم، باید از ارشاد و هدایت و دستگیری شخصیّتی خبیر 
مند شد، و کلام او را عقل منفصل و آگاه و مطّلع بر همۀ جوانب و زوایای موارد مشتبه و مجهول بهره

مهالک دانست، و از  تمییز و تشخیص مبهمات دانست، و او را چراغ هدایت در دل ظلمانی حوادث و
 های حیات بشری، اراده و دستورات و ارشادات او سرپیچی ننمود و در مواقع خطیر و بزنگاه
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تصمیم او را بر خواست و میل خویش مقدّم شمرد؛ و دستور او را به عنوان تنها راه نجات از معضله و 
 ای که در او واقع شده، دانست.شبهه

م عقل به متابعت اعلم و خبیر، باید از رسل الهی و پیشوایان دینی که بر اساس همین برهان و حک 
موارد مشکوک و مواقف مشتبه برای آنان به دیدۀ دل و بینش الهی روشن و آشکار است، متابعت نمود، 

ها و تهدیدها و سلائق ترجیح و برتری ها و انتظارات دیگران و تشویقو دستور آنان را بر همۀ خواست
 داد.

 
 ** * 

 
 لزوم متابعت از انسان کامل واصل

طبیعی است از آنجا که مقصد غایی از خلقت بشر، عبور از مراتب غیب و سیر در اسماء و صفات  
حضرت حقّ و بالمآل، وفود به حریم قدس و ذات اقدس الهی است، باید قطع این مسافت با راهبری 

صفات را یکی پس از دیگری طی نموده و از اسرار باشد که خود بالعیان و الشّهود جمیع مراتب اسماء و 
و در خطرات و مهالک نفس و موانع طریق بتواند به چیره دستی و  ١و رموز آن عوالم کاملًا مطّلع باشد؛

 چالاکی، انسان سائر الی الله را مطّلع و از آن مواطن برهاند.
بیت او را  خدا و اهل السّلام در این فقرات، رسول یابیم چرا أمیرالمؤمنین علیهاز اینجاست که در می 

 ها مشخّص نموده است.بهترین و سزاوارترین افراد به هدایت و دستگیری انسان
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 فرماید:ـ می رضوان الله علیه چنانچه حضرت شیخ فرید الدین عطّار ـ 
 

و بر این قیاس و به همین ملاک، اولیای الهی که مراتب تجرّد را به نحو اتمّ و اکمل طی نموده و به  
توانند از سالکین و پویندگان مسیر الی الله دستگیری بنمایند و آنان اند، میحقیقت عبودیّت متحقّق شده

باشد، و همۀ و اصناف متعدّده نمیرا به سر منزل مقصود برسانند. و در این مرتبه فرقی بین عالم و جاهل 
باشند؛ چنانچه آنها در هر مرتبه، محتاج و نیازمند ارشاد و دستگیری فرد کامل و انسان واصل می

 فرمایند:السّلام می أمیرالمؤمنین علیه
 1.ضَلَّ مَن لَیس لَه حَکیمٌ یُرشِدُه 

ن ضمیر و صافی نهاد، قرار نداده کسی که طوق انقیاد و سرسپردگی را در آستان حکیم و عارفی روش» 
 «باشد، قطعاً در کشاکش حوادث و کوران شبهات به هلاکت و ضلالت خواهد افتاد.

 ذکر بعضی از اوصاف پروردگار و عجز و فقر بنده در پیشگاه ربوبی
! و اعلَم ـ”  مُلْکهِ و سُلطانهِِ و لَعَرَفتَ أفعالَهُ ـ أنّهُ لَو کان لرَِبِّک شََیکٌ لَأتََتْک رُسُلُه، و لَرَأیْتَ آثارَ  یا بُنیََّ

هُ فی مُلکهِ أحَدٌ، و لا یَزولُ أبَدًا و لَم یَزَلْ. أوّلٌ  قَبلَ  و صِفاتهِِ، و لَکنَِّه إلٰهٌ واحِدٌ کَما وَصَفَ نَفسَهُ، لا یُضادُّ
لیةٍ، و آخِرٌ بَعدَ الأشیاءِ بلِّ نِایةٍ. عَظُمَ عَن أن تَثبُتَ  ؛ فَإذا عَرَفتَ  الأشیاءِ بلِّ أَوَّ رُبوبیَِّتُهُ بإِحاطَةِ قَلبٍ أو بَصٍَِّ

هِ ذَلکَِ فَافعَلْ کَما ینبَغی لمِِثلکَِ أن یفعَلَهُ فی صِغَرِ خَطَرِهِ؛ و قِلّةِ مَقدِرَتهِِ، و کَثرَةِ عَجزِهِ، و عظیمِ حاجَتِ  هِ إلی رَبِّ
فَقَةِ   مِن سُخطهِِ؛ فَإنّهُ لَم یأْمُرکَ إلاَّ بحَِسَنٍ و لَم یَنهَکَ إلاَّ عَن فی طَلَبِ طاعَتهِِ، و الَشَیَةِ مِن عُقوبَتهِِ، و الشَّ

 “قبیحٍ.
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آمدند ـ اگر برای پروردگارت شریک و مانندی بود، فرستادگانش به سوی تو می ای فرزند! و بدان ـ» 
ولیکن او خدای شناختی، کردی، و قطعاً کردار و صفاتش را میو آثار سلطنت و اقتدارش را ملاحظه می

 مانند است؛ چنانچه خود را بدین صفت متّصف نموده است.یکتا و بی
شود، گاه پایانی برای او تصوّر نمیباشد، و هیچهیچ ذاتی را یارای مقابله و ضدیّت در سلطنتش نمی 

که حالیگیرد، در مثال اوست. اوست ابتدای هر چیزی، و هیچ چیز بر او پیشی نمیو ابدیّت لایق ذات بی
خود او ابتدائیّت و اوّلیّت ندارد و آغازی برای او متصوّر نخواهد بود، و پایان همۀ اشیا است در اصل 

باشد. او بلند مرتبه است از اینکه ربوبیّت نمیکه خود او را نهایت و اختتامیوجود و عوارض آن، در حالی
د؛ پس حال که به این مطالب و اوصاف مطّلع او را قلب و بصر دریابند و به کنه ذاتش دسترسی پیدا کنن

گشتی و از اقتدار و سلطنت و هیمنۀ او بر جمیع خلایق آگاه گشتی، خود را در برابر خدای یگانه آنچنان 
مُکنَتی مانند تو، باید این چنین بپندارد. فردی که در ناتوانی و عجز فراوان، و مقدار و بیبپندار که فرد بی

اش م به پروردگارش، در طلب تحصیل رضا و طاعت اوست، و از عقوبت و مؤاخذهاحتیاج مبرم و عظی
برد؛ زیرا پروردگار، تو را امر نفرمود باشد، و از غضب و دورباشش در هراس و نگرانی بسر میبیمناک می

 «مگر به کردار نیک، و تو را بازنداشت مگر از کار قبیح.
 وال و خصوصیّات دنیا و آخرتبیان علّت و انگیزه آن حضرت از تبیین اح

نیا و حالِها، و زَوالِها و انتقِالِها، و أَنبَأْتُکَ عَنِ الآخرةِ و ما أُعِدَّ لِأَ ”  ! إنّّ قَد أَنبَأْتُکَ عَنِ الدُّ هلهِا ]فیها[، یا بُنیََّ
بتُ لَکَ فیهِما الأمَثالَ لتَِعتَبَِِ بِِا، و تَُذُوَ عَلَیها، إنَّما مَثَلُ مَن  نیا کَمَثَلِ قَومٍ سَفْرٍ نَبَا بِِمِ مَنزِلٌ و ضَََ خَبََِ الدُّ

فَرِ  دیقِ، و خُشونَةَ السَّ ، و جَدیبٌ، فَأَمّوا مَنزِلًا خَصیبًا و جَنابًا مَریعًا، فَاحْتَمَلوا وَعثَاءَ الطَّریقِ، و فرِاقَ الصَّ
  یرَوْنَ نَفَقَةً ]فیهِ[ ءٍ مِن ذَلکَِ أَلَمًا، و لایسَ یجدِونَ لشَِ جُشوبَةَ المَطعَمِ، لیِأْتوا سَعَةَ دارِهِم و مَنزِلَ قَرارِهِم، فَلَ 
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م، و أَدناهُم مِن مَُلَِّهِ مَغرَمًا، و لا شََ   بَُِم مِن مَنزِلِهِ مْ؛ و مَثلَُ مَنِ اغتَََّ بِِا کَمَثلَِ قَومٍ ءَ أحَبُّ إلَیهِم مِِاّ قَرَّ
ءٌ أَکرَهَ إلَیهِم و لا أَفظَعَ عِندَهُم مِن مُفارَقَةِ ما کانوا فیهِ  مَنزِلٍ جَدیبٍ، فَلَیسَ شََ کانوا بمَِنزِلٍ خَصیبٍ فَنبَا بِِمِ إلَی 

 “.إلَی ما یََجُمونَ عَلَیهِ، و یَصیرونَ إلَیهِ 
ای فرزندم! من از احوال دنیا و خصوصیّاتش تو را به خوبی آگاه کردم و از زوال دنیا و گذر از دنیا » 

را مطّلع ساختم و از عالم آخرت و آنچه را خداوند در آنجا فراهم آورده است، با خبر  به آخرت نیز تو
تواند شناخت تو را نسبت به دنیا و آخرت تکامل بخشد، برای تو نقل هایی که میساختم، و از مثال

 نمودم، تا اینکه عبرت بگیری و مسیر خویش را در این دنیا با آگاهی و بصیرت طیّ نمایی.
ه تحقیق مَثَل و شبیه کسی که از خصوصیّات دنیا مطّلع است، قوم و گروهی را ماند که در منزلگاهی و ب 

اند، و قصد دارند از آنجا به جایگاهی بسیار فرح بخش به غایت سخت و قحط زده و ناموزون فرود آمده
بر خود هموار سازند و از بینند که مشقّت و سختی راه را ای نمیو سبز و خرّم کوچ کنند، بنابراین چاره

مصاحبت دوست و آشنا درگذرند و مشکلات راه را به جان بخرند و طعام ناموافق را چند صباحی تحمّل 
نمایند، تا اینکه به سر منزل مقصود برسند و در جایگاه مستقر و همیشگی خویش مأوا گزینند. بدین 

کنند، و از صرف اموال در وصول احساس نمیجهت هیچ گونه تألّم و ناراحتی از برخورد با این مسائل 
تر از این نیست که نمایند، و هیچ امری نزد آنها محبوببه این مقصود احساس خسارت و شکست نمی

 آنان را به منزلگاهشان برساند و به مقصدشان نزدیک گرداند.
خود را گرفتار نموده های آن و بالعکس، مَثَل کسی که به دنیا فریفته شده است و به ظواهر و جاذبه 

ای برای آخرتش برنداشته است و از احوال و مقامات آن خبری ندارد، قوم و گروهی را است و توشه
اند، سپس آنان را در منزلگاهی ماند که در منزلگاهی خوش و جایگاهی بس نغز و دلربا مسکن گزیده

 بس خشک و سوزان 
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تر و دشوارتر از مفارقت و جدایی از آن مسکن ان مبغوضو قحط زده فرود آورند. پس هیچ چیز نزد آن
 «باشد.و جایگاه و حرکت به سمت منزل جدید نمی

 حالات مفروض انسان در مواجهه با حوادث پیش روی
در این عبارات، مسألۀ اشتیاق انسان نسبت به دنیا و آخرت است. به طور کلّی انسان  نکتۀ قابل تأمل 

 تواند یکی از سه حالت مفروض را دارا باشد:نسبت به حوادث پیش روی، می
باشد دهد، به نفع او و موافق با خواست و میل او میای که احتمال وقوع آن را میحالت اول: حادثه 

ت به تحقّق آن اشتیاق و رغبت دارد و چه بسا از عدم وقوع آن در اضطراب و تشویش که در این صورت نسب
 شود.واقع می

ای است که موافق با منافع او و میل و خواست او نیست؛ در این صورت از تحقّق حالت دوم: پدیده 
ا که ممکن است خواهد از وقوع آن جلوگیری نماید و شرایطی رآن نگران و مضطرب است و به هر وسیله می

 نماید.موجب پیدایش آن پدیده شود، از خود دور می
حالت سوم: این است که آن حادثه ارتباطی با او نداشته، و وجود و عدم آن برای انسان علی السّویّه  

 گذرد.اعتنائی از آن میتفاوتی و بیاست؛ در این حالت انسان با بی
ه عوالم پس از مرگ دارد که انتقال از این دنیا، پشت سر مؤمن به واسطۀ بینش و بصیرتی که نسبت ب 

ها و اختلافات و امراض و خطرات است و در مقابل، ورود در عالم مثال و گذاشتن مصائب و گرفتاری
پایان و ابتهاج تامّ و ملاقات با اولیای الهی و افاضۀ انوار جمال های بیمند شدن از نعمتبرزخ و بهره

یران در فضای عطرآگین لایتناهی و مصاحبت مظاهر جمال ها و طها و تشویشۀ اندوهربوبی و زدودن هم
کند و موانع موجود را الهی حور و غلمان است، قطعاً برای انتقال از دنیا به آخرت لحظه شماری می

کند؛ چنانچه تابد، و شرایط تحقّق این انتقال را با طیب نفس و آرامش خاطر استقبال میبرنمی
 فرمایند:السّلام در وصف متّقین می رالمؤمنین علیهأمی

 اگر مهلت تعیین شده در این دنیا، جهت انتقال آنها به سرای آخرت نبود، یک » 
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 ١«آمدند.آوردند و همگی به سوی ملأ أعلی به پرواز درمیها دوام نمیلحظه ارواح ایشان در بدن
 رتشوق و علاقه اولیای الهی برای مرگ و سفر آخ

 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم والد ـ 
 ـدر اواخر عمر دچار امراض مختلفی شدند و از جهتی  رضوان الله علیه مرحوم آیة الله انصاری همدانی ـ

افزودند. روزی به من )مرحوم آیة الله های متفاوت نیز بر گرفتاری ایشان میضیق معیشت و محدودیّت
کنند؟ قدر برای بقای ما در این دنیا نذر و نیاز و قربانی میقا و دوستان، چرا ایناین رف»والد( فرمودند: 

و سپس « ها و امراض و مشکلات، چه نتیجه و حاصلی برای ما دارد؟!بودن در این دنیا غیر از گرفتاری
ارت ما ای که از دور و نزدیک به ملاقات و زیاگر نبود صحبت و رفاقت همین رفقا و احبّه»فرمودند: 

 «ای مایل به بقا در این دنیا نبودم!آیند، حتّی برای لحظهمی
 کرد:یکی از بستگان حقیر نقل می 

السّلام(  ـ و بازگشت ایشان از بیمارستان قائم )علیه رضوان الله علیه پس از کسالت قلبی مرحوم والد ـ
مشهد به منزل، به خدمتشان رسیدم و عرض کردم: خدا را شکر که صحّت و عافیت را دوباره ارزانی 

 درآورد.داشت و ما را از نگرانی به
آخر این »بودند و کاملًا از وجناتشان مشهود بود، فرمودند: که از ناراحتی متغیّر شده ایشان در حالی

گذارند از این دنیا راحت شویم؟! چرا کنند؟! چرا نمیخواهند؟! چرا ما را رها نمیرفقای ما از ما چه می
کنند؟! مگر ما آنچه را که برای سعادت و بصیرتشان لازم است، بیان قدر توسّل و دعا و نذر و نیاز میاین

 «یم؟! خُب، ما را بگذارند به کار خود برسیم و به سرای دیگر برویم.نکرد
کنند و شاید برای ایشان در این موقعیّت اصلًا مناسب من دیدم ایشان خیلی اظهار ناراحتی و گلایه می

شویم، و آقا جان، ما برای بدبختی و بیچارگی خودمان به این کارها متوسّل می»نباشد، عرض کردم: 
 دانیم که شما در آن سرا چه جایگاهی دارید و در چه رحمت و عنایتی از عنایات الهیگرنه می
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 «کنید.دانیم شما برای وصول به آن مراتب و مقامات، لحظه شماری میباشید، و میمتنعّم می
فرمودند که در بیمارستان برای مدّت کمی روحشان به سرای البته ایشان در حالی این مطالب را می 

 آخرت منتقل گردید؛ چنانچه خود ایشان به این حقیر فرمودند:
مرا به آن دنیا بردند، ولی به واسطۀ توسّلات و نذرها و التجائات شدید رفقا، به این دنیا بازگرداندند و 

توانی در کتابت تألیفاتت تسریع مدّت کمی را تعیین کردند و گفتند که فرصت زیادی نداری و هر چه می
 ان که به اتمام نخواهی رساند و ناتمام به آن سرا رخت خواهی کشید.کن، و بد

 طور هم شد.و همین 
 وصایای حضرت علّامه طهرانی به مؤلّف کتاب در بیمارستان

بنده )راقم سطور( در این کسالتشان در بیمارستان همراهشان بودم. پس از انتقال ایشان از قسمت  
c.c.u د:به بخش، شبی به بنده فرمودن 
 هایی است که باید به شما بگویم و شما مراقب باشید که انجام پذیرد.وصیّت

السّلام دفن نمایید. ابتدائاً در  اوّل: اینکه جنازۀ مرا در وهلۀ اول در جوار علیّ بن موسی الرضا علیهما
از حضرت، قسمت پایین پا و اگر میسّر نشد، در قسمت پشت سر؛ و راضی نیستم که بالای سر و یا جلوتر 

 ١به سمت قبله دفن نمایید.
دوّم: آنکه لازم نیست به دوستان و اقوام و آشنایان در بلاد بعیده اطّلاع دهید و آنان را به زحمت بیندازید. 

دارید و با شادی و سرور و خنده و با همین چند نفر از رفقا که در اینجا حضور دارند، جنازه را برمی
نمایید! و مبادا آخرت بدرقه میکنید و ما را به سرای کنان تشییع میخوشی و طرب و خلاصه، رقص

 شوم!دانید که من به چه منزل و جایگاهی رهسپار میکسی اظهار ناراحتی و گریه کند! شما نمی
سوّم: اینکه مجالس عزاداری و اعیادی که در منزل من است، به همین کیفیّت فعلی، بدون هیچ تغییری 

 مسأله، مواظب و مراقب باش!برای همیشه باید ادامه پیدا کند و شما نسبت به این 
  

  

                                                      
 به نظر حقیر، دفن جنازه بالای سر و یا جلوی حضرت موجب اهانت و شرعاً حرام است. ١١
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فلانی! چرا »ده بودم، ایشان متوجّه شدند و فرمودند: که من از این سخنان قدری ملول شدر حالی 
دادند، که دست خود را به سمت جلو حرکت میو سپس در حالی« ناراحت شدی؟ مگر من چه گفتم؟

قدر این بهجت و سرور در ا کردند و آنو این کلمه را با کششی خاص، چنان اد« من خوشم!»فرمودند: 
انگیز و سیمای ایشان آشکار بود که تا کنون این صحنه از جلوی دیدگانم محو نشده است، و خاطرۀ دل

آورد، و به کالبد می حلاوت آن پس از گذشت بیش از بیست سال، روح و روان مرا به طرب و رقص در
 کند.نفخۀ حیات و باران رحمت فیضان می جان و نفس منغمر در شهوات و تعلّقات من،بی

امِ آری، این است حال و روز مردان خدا:  
َ
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اند، کنیم که آنها نیز در زیّ اهل علم و سواد و تبلیغ و ترویج شریعتر مقابل افرادی را مشاهده مید 
ها و سخنان و جلسات و نوشتجات به شرح مبانی و گذرانند و در خطبهو عمری را بر بالای منابر می

های کنند؛ و از آموزهمیپردازند، و مردم را به توجّه و حرکت به سرای دیگر تشویق توضیح اعتقادات می
کنند که گویی خود از معصومین شنیده و با جان و دل به علم الیقین و چنان نقل میقدر و آندینی آن

اند؛ ولی تا خود مبتلا به مرضی الیقین دست یافته و به شهود روحانی و لمس برزخی نائل گشته حقّ
کنند و راه بازگشت را به روی هده میشوند و مرگ را پیش روی خود مشامهلک و خطری جدّی می

دادند، دربارۀ خود محقّق و مسجّل پندارند و آنچه را که تا کنون برای مردم دادِ سخن میخود مسدود می
 باره عنان اختیار از کف یابند، به یکمی
  

  

                                                      
 .٣٧( آیه 2٤سوره النّور ) ١١
دارد از برپا دارد از یاد خدا نه تجارتی و نه خرید و فروشی، و باز نمیمردانی که ایشان را باز نمی: »2٦، ص ١، ج الله شناسی 2

 «های بصیرت واژگون گردد.ها و چشمترسند از روزی که در آن، دلداشتن نماز و دادن زکات؛ چرا که در حالی هستند که می
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این مرض مهلک  سازند و به هر دری برای رهایی ازها را بر خود ویران میدهند و تمام دنیا و آسمانمی
ـ به رفع  المال مسلمین و یا وجوه شرعیّههم از بیتآن آور و محیّر العقول ـف مبالغ سرسامزنند، و با صرمی

خواهند چند صباحی بر تقدیر و مشیّت الهی سبقت گمارند؛ و به خیال خام خود، میابتلای خود همّت می
پاسخ منفی دهند و خود را از سر پنجۀ قضا و قهر الهی  گیرند و به ندای عزیمت ملک الموت به سرای جاوید،

 برهانند؛ هیهات! هیهات!
آموزد؛ و ما السّلام معیار و محک بسیار روشن و دقیقی را به ما می در این عبارات، أمیرالمؤمنین علیه 

و مادیّات را توانیم به حال و شخصیّت افراد پی ببریم و تعلّق به دنیا با این محک و میزان، به خوبی می
در نفس و درون آنها به سنجش درآوریم. و از میزان صدق و تطبیق گفتارها و باورهای آنها مطّلع شویم؛ 

 و به فرمودۀ خواجۀ شیراز برسیم که فرمود:
 

توانند میزان و این محک و میزان برای همۀ افراد است، چه عالم و چه غیر عالم؛ و همه و همه می 
 خود را به ترازوی سنجش درآورند. قرب و باور و تعلّق

 میزان و ترازوی سنجش ارتباط با دیگران
! اجعَلْ نَفسَکَ میزانًا فیما بَینکََ و بَیَن غَیِرکَ؛ فَأحببِْ لغَِیِرکَ ما تُُِبُّ لنِفَسِکَ؛ و اکْرَهْ لَهُ ما تَ ”  کرَهُ یا بُنیََّ

 کَما تُُِبُّ أن یَُسَنَ إلَیکَ، و استَقبحِْ من نَفسِکَ ما تَستَقبحُِهُ من لَها، و لا تَظلمِ کَما لا تُُِبُّ أن تُظلَمَ، و أحسِنْ 
 غَیِرکَ، و ارْضَ منَ الناّسِ بمِا تَرضاهُ لَهمُ مِن نَفسِکَ، و لا تَقُلْ ما لا تَعلَمُ و إن قَلّ ما تَعلَمُ، و لا تَقُلْ ما لا

وابِ. و آفَةُ الألَبابِ؛ فَاسْعَ فی کَدحِکَ، و لاتُُِبُّ أن یُقالَ لَکَ. و اعلَمْ أنَّ الإعجابَ ضِدُّ  تَکُنْ خازِنًا  الصَّ
 “لغَِیِرکَ، و إذا أنتَ هُدیتَ لقَِصدِکَ فَکُنْ أخشَعَ ما تَکونُ لرَِبِّک.
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ای فرزند! پیوسته نفس خودت را میزان سنجش و ترازوی ارتباط بین خود و دیگران قرار ده؛ پس » 
پسندی، و ناگوار بشمار برای غیر، هرچیزی را که ، آنچه را که برای خود میدوست بدار برای دیگران

که دوست نداری مظلوم واقع شوی، و به دیگران نیکی شمری، و ظلم مکن، همچنانبرای خود ناگوار می
دار، چنانچه دوست داری دیگران نیز به تو خوبی کنند، و زشت بشمار برای رفتار خود، آنچه را که  روا
شوی در حقّ شماری، و راضی باش از کردار دیگران، هرچیزی که راضی میدیگران زشت و قبیح میاز 

باشی، سخن مگو، گرچه دانی و به خصوصیات و جوانبش آگاه نمیآنان انجام دهی، و از آنچه نمی
گران اندوختۀ علمی و دانش تو اندک باشد، و سخنی را که دوست نداری در حقّ تو گویند، نسبت به دی

پسندی خلاف درایت و واقع نگری است و صاحبان خرد و تدبیر را به  بر زبان میاور. و بدان که خود
 کشاند.بیراهه و انحراف می

پس پیوسته به فکر خویش باش و در کار خود سخت نگران، و به دیگران میندیش و در کار و امور  
ن صورت به صندوق اسرار و عیوب مردم تبدیل آنان دخالت نکن و خود را به آنان مشغول مدار که در آ

 ای، بدون اینکه نفع و مصلحتی برای تو داشته باشد.گشته
پس در این هنگام که خداوند راه و مسیر آرزو و مقصدت را به تو نمایان نمود، باید که در برابر او به  

 «نی.کمال خضوع و نهایت خشوع قیام کنی، و توفیق این نعمت عظما را از او بدا
 ترین و کارگشاترین آموزه در مسائل اخلاقیغنی

های قابل تدقیق بسیار است، ولی به دو نکتۀ اساسی گرچه در این عبارات، موارد قابل تأمّل و نکته 
 گیرند.خوریم که سایر اندرزها در مجموعۀ آن دو قرار میبرمی

داری بر دیگران ناروا بدار. پسندی بر دیگران بپسند، و آنچه ناروا می: آنچه بر خود مینکتۀ اوّل 
توان آن را در مسائل ای است که میترین آموزهترین و کارگشاترین و شاملشاید بتوان گفت: این آموزه، غنی

 اخلاقی و حقوق اجتماعی و روابط شخصی در زندگی بشر، به شمار آورد.
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ها و موانع رشد ها و ناهنجاریم به این نکته در دو جنبۀ نفی و اثبات، انسان را از بسیاری از آفتالتزا 
دارد؛ و بستر حرکت انسان را در عرصۀ روابط و بروز یأس و ناامیدی در روند تکاملی خویش، مصون می

انواده و اشتغال را فراهم سازد و تعامل منطقی و اخلاقی بین افراد مجتمع و محیط خبا دیگران، هموار می
های آینده ای را که از دیر باز فلاسفه و حکمای نامدار، طرح و نویدش را به نسلکند؛ و مدینۀ فاضلهمی

آورد، و در یک عبارت: پایه و اساس حکومت عدل الهی که فقط به دست کردند، به وجود میابراز می
اه ساخته و پرداخته خواهد شد، بر این اصل و عصر أرواحنا فدتوانای حجّت پروردگار، حضرت ولی

 قانون شکل خواهد گرفت.
ها اند که ریشۀ تمامی این آفات و خود محوریامروزه تمامی افراد بشر و اجتماعات گوناگون دریافته 

ها ها در میان حکومتها و خدعه و نیرنگها و ریا و تملّقها و ظلم و اجحافها و زورگوئیو سرکشی
 و مردم، عدم رعایت این اصل مهمّ و حیاتی است.

قدرت و محدودۀ حکمرانی و فرمانروایی قرار داریم، کیفیّت و توقّع و  تا وقتی که ما خارج از حیطۀ 
ها را به سمت خویش جلب و ها و وجداناست که همۀ عقول و انصافایخواست و گفتارمان به گونه

کنیم. در باب رعایت عدل و امحاء ظلم و رسیدگی به حقوق مردم، و ابراز صدق و حسن نیّت جذب می
های دهیم که گوش فلک از نواها و نعرهق و کمک به محرومین، چنان داد سخن میو عدم کتمان حقای

 ما تاب و توان ندارد.
گر، به موطن و مأوای دائرۀ حکمرانی که خود در این محدوده واقع شدیم و از موقفِ نظارههمینولی 

آن سخنان و افکار و و فرماندهی، مسکن گزیدیم؛ و خود، بخشی از این مجموعۀ آمریّت گشتیم، تمامی 
باره فراموش نموده، با انواع حیل و لطائف مکر و فریب، و تفسیر عبارات و کلمات و رفتارها را به یک

صد و هشتاد درجه تغییر مسیر داده، دقیقاً در توجیه و تأویل رفتارها و گزینش روایات و مدارک، یک
 ن به بطلان و ظلم و بیداد آن فریاد گیریم که خود، پیش از ایهمان نقطه و جایگاهی قرار می
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کردیم؛ و نمودیم، و از آن اظهار برائت و انزجار میآوردیم و همه را به مقابله و مبارزه دعوت میبرمی
 این روش، برای تمامی افراد در همۀ اصناف و سنین، ساری و جاری است.

 توجّه به خویش و عدم دخالت در امور دیگران
م که از نقطۀ نظر اهمیّت، دست کمی از نکتۀ اول ندارد، توجّه به خود و عدم دخالت و امّا نکتۀ دوّ  

 در امور دیگران است.
خبر و گویند: کسی که از احوال افراد دور و بَرِ خود بیشاید این شبهه پیش آید: پس اینکه می 
عتنا بگذرد، مسلمان نیست و به او اتوجّه و بیهای آنان بیاطّلاع باشد و از کنار ناملایمات و گرفتاریبی

 توان گفت، چه معنا و مفهومی دارد و در قبال این نکته، چه جایگاهی خواهد داشت؟انسان نمی
السّلام است، این است که در اموری که ارتباط با  آنچه که در این نکته مورد توجّه و تنبیه امام علیه 

مابین افراد ندارد؛ و چه بسا موجب در تنظیم روابط فی کند و علم و جهل آن، مدخلیّتیانسان پیدا نمی
سوء ظنّ اشخاص نسبت به یکدیگر و پیامدهای ناروای آن خواهد شد، انسان نباید دخالت کند و از کم 

 خواهند دیگران مطّلع شوند، آگاه گردد.و کیف مسائل سر درآورد و از اسرار مردم که نمی
ت اطّلاع بر آنها، مشقّتی را از آنان بزداید و گرفتاری را رفع نماید و اما نسبت به مواردی که ممکن اس 

 ای از کار بستۀ آنان باز کند، اشکالی ندارد، بلکه بسیار ممدوح و لازم و واجب است.و گره
یکی از عادات بسیار ناپسند و قبیح این است که انسان از اسرار مردم با خبر شود تا روزی بتواند برای  

ها با مردم و ملّت خود ها و دولتی نفسانی خود، از آنها بهره گیرد. کاری که معمولًا حکومتهاخواسته
 دهند.انجام می

 
  

* * * 
 

ای های دیگران است. مثلًا دو نفر با فاصلههای ناپسند ما گوش کردن به صحبتاز جمله عادت 
گویند؛ و یا اینکه فردی با ها چه میکند که آنمتعارف از انسان مشغول صحبت هستند، انسان توجّه می

 شود.دو ردّ و بدل میهایی بین آنخواهد بفهمد که چه صحبتگیرد، انسان میشخص دیگری تماس می
های زشت، سر درآوردن از معاملات و موارد تعامل با افراد است. مثلًا یکی از یکی دیگر از عادت 

شود خانه را به چه قیمتی خریده است؟ آورده، سؤال میدست ای بهای خریده و یا وسیلهدوستان خانه
که دست آورده است؟ و یا قرض منزلش را چگونه پرداخت کرده است؟ در حالیو یا وسیله را از کجا به

ای مقروض شده است و یا به واسطۀ بیماری ای برای همین شخص پیش آید؛ مثلًا در معاملهاگر مسأله
خواهی ادا کنی؟ و یا مخارج شود قرضت را چگونه میست، از او سؤال نمیدر بیمارستان بستری گشته ا

که قرضش ادا شد و یا از بیمارستان مرخّص گردید، از او کنی؟ امّا همینبیمارستان را از کجا تأمین می
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 شود که مخارج را چگونه پرداخت کردی!سؤال می
وهّم ناصواب در نفس آدمی است که بدین یکی از آثار مخرّب این عادت ناپسند، ایجاد تخیّل و ت 

وسیله، موجب خَلق و ذخیرۀ امور جزئیّه و توهّمات در نفس است؛ و نفس انسان را که باید برای رشد 
نماید. و این و تعالی از جزئیّات بگذرد و به کلیّات بپیوندد، در مرتبۀ جزئیّت محصور و محبوس می

و تقویت وحدت را در او از بین برده، در عوض به تشدید ترین مانع برای سالک راه خداست خطرناک
 کند.کثرت و استقرار آن کمک می
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 رسیدن أجل و مرگ السّلام به فرستادن توشه قبل از فرا توصیه أمیرالمؤمنین علیه
ةٍ شَدیدَةٍ، و أنَّهُ لا غِنیَ لَ ”  کَ فیهِ عَن حُسنِ الِارتیِادِ، و و اعلَمْ أنَّ أمامَکَ طَریقًا ذَا مَسافَةٍ بَعیدَةٍ و مَشَقَّ

ةِ الظَّهرِ؛ فَلّ تَُمِلَنَّ عَلََ ظَهرِکَ فَوقَ طاقَتکَِ، فَیَکونَ ثقِْلُ ذَلکَِ وَب ادِ مَعَ خِفَّ الًا عَلَیکَ، و قَدْرِ بَلّغِکَ مِنَ الزَّ
ـ فَاغْتَنمِهُ و  وَافیکَ بهِِ غَدًا حَیثُ تَُتاجُ إلَیهِ فَیُ  القِیامَةِ ـ إذا وَجَدتَ مِن أهلِ الفاقَةِ مَن یََمِلُ لَکَ زادَکَ إلَی یَومِ 

کَ فی حالِ غِناکَ، حَمِّلهُ إیّاهُ، و أکثرِْ مِن تَزْویدِهِ و أنتَ قادِرٌ عَلَیهِ؛ فَلَعَلَّکَ تَطلُبُهُ فَلّ تََدُِهُ، و اغتَنمِْ مَنِ استَقرَضَ 
 “.لیَِجعَلَ قَضاءَهُ لَکَ فی یَومِ عُسََّتکِ

های کمرشکن، آن را بسی سخت و ه پیش روی تو راهی است بس دراز که ناهمواریو بدان ک» 
ای نداری که این مسیر را با روشی نیکو و انتخابی منطقی بپیمایی، و به مقدار اند، و چارهمشکل ساخته

ای ات برکه پشت و شانهتوانی در این مسیر به حرکت ادامه دهی، در حالیای، میای که برداشتهتوشه
گاه بیش از توان شانه و پشتت، این بار آمادگی داشته، از حمل آن به مشقّت و ناتوانی نیفتد؛ پس هیچ

 باری را بر آن میفزا، تا مبادا باعث سستی در توانت گردد و تو را از حرکت باز دارد!
رد، و روز قیامت و اگر فردی از افراد مستمند و ذوالحاجة را یافتی که بتواند بار و توشۀ تو را بردا 

وقتی که شدیداً به آن نیاز داری به تو باز پس دهد، او را مغتنم شمار و بارت را به او بسپار، و بسیار او را 
توانی انجام دهی؛ چه بسا در روزی که به او احتیاج داری، که میها برخوردار کن، در حالیاز نعمت

الحاجة، از جمله  اجت مؤمنان و رسیدگی به امور ذوینتوانی او را بیابی. )کمک به مستمندان و قضای ح
تواند افراد را در روز قیامت به واسطۀ این امور، به کمک و یاری خویش هایی است که انسان مینعمت

 بطلبد.(
نیاز قرار داده است، تا و مغتنم بشمار قرض دادن به حاجتمند را در وقتی که خداوند تو را غنی و بی 

 باشی و شدیداً اینکه در روز بازپسین که سخت در مضیقه می
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 «به آن مال احتیاج خواهی داشت، به تو مسترد نماید و تو را از گرفتاری برهاند.
حدّ و حصرش کلمات را باید شرحی به وسعت و گسترش مضامین بیگرچه هر عبارت و فقره از این  

ای نمود؛ ولی بنان علیل و قلّت مُزجاة حقیر، نیکوترین عذری است به نزد ارباب معرفت؛ لذا فقط به نکته
 کنم.تواند نقش حیاتی داشته باشد، اشاره میکه خصوصاً برای اهل علم می

فرمایند: پیش روی ما راهی است بس دشوار، و مسیری است به السّلام می در این فقرات، امام علیه 
تر باشد، حرکت و سرعت در طیّ این مسیر، غایت بعید، و هرچه شانه و پشت ما از بار اضافی خالی

تکلیف بر شانۀ خویش باری نیفزائیم و توان خود را جهت و بیتر است. پس زنهار بیرهوارتر و سهل
 فرماید:می از بین نبریم، که خداوند

 وُسۡعَهَا﴾ 
َّ
سًا إِلَ

ۡ
ف
َ
ُ ن
َ

فُ ٱللَّ
ِّ
ل
َ
 يُك

َ
 ١.﴿لَ

 السّلام: و یا به فرمودۀ معصوم علیه 
 2.الناّسُ فی سَعَةٍ ما لم یَعلَموا 

اند، باکی بر آنان نیست و دلیلی بر انجام امور غیر مردم تا وقتی علم و یقین به تکلیفی پیدا ننموده» 
 «باشد.معلومه نمی

 خواهدمرجعیّت عامّه و مقام اصدار فتوا ظرفیتی بسیار وسیع می
باید توجّه نمود که پذیرش مسئولیّت اَثقال مردم و متعهّد شدن تکالیف و احکام آنان، ظرفیّتی بسیار  

طلبد. نباید چنین تصوّر شود که در این ارتباط صرفاً ارائه حکم وسیع و قدرتی فراتر از اقتدار بشری می
نای تشخیص و استنباط شخصی، تحقّق یافته است؛ بلکه اعلان عمومی بر رجوع مقلّدین به سوی بر مب

خود، به معنای تضمین سعادت دارَین و فلاح ابدی مقلّد است. فلاحی که منتهایش وصول به مراتب 
دی که باشد. حال باید توجّه نمود که فرتجرّد و توحید و حقّ المعرفة، در مرتبت عبودیّت مطلقه می

 تواند و قادر خواهد خود به این رتبه نائل نشده است، چگونه می
  

  

                                                      
 .2٨٦( صدر آیه 2سوره البقرة ) ١١
 ، منقول از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم.٤2٤، ص ١ ، جعوالی اللئالی 2
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 بود که موصِل و رسانندۀ فرد مقلِّد خویش باشد؟! و به عبارت دیگر:
 

حال اگر در روز قیامت مقلّدین این فرد جلوی او را بگیرند، و به او بگویند که: ما که آمادگی برای  
ایم و اگر فتوا و حکم تو به کیفیّت و قسم دیگری بود، قطعاً آن را به جان حرکت و سیر الی الله را داشته

آمدیم و نقاط استعداد خود را به فعلیّت مبدّل پذیرفتیم و به سوی مقصد اعلی به حرکت درمیو دل می
 نمودیم، چرا تو ما را از وصول به این نعمت عُظما محروم ساختی؟ و با فتاوای ناهمگون و ناموزونمی

تواند که موجب ابتعاد ما از هدف و غایت حیات بود، ما را از این فعلیّت تامّه باز داشتی؟ چه جوابی می
 ١داشته باشد؟ هیچ!

و لذا بزرگان از اهل معرفت و علماء بالله و عرفاء بالله، پیوسته از ابراز و اظهار مرتبۀ مرجعیّت عامّه و  
نمودند؛ و جز برای خواصّ اصحاب و تلامذۀ خود، حتراز میمقام اصدار فتوا به شدّت و نهایت کلمه ا

 داشتند.کردند و سایرین را نیز به شدّت بر حذر میای صادر نمیچنین اجازه
داستان مرجعیّت مرحوم علّامه، آیة الله العظمی و حجّت اکبر الهی، عارف کامل و سالک واصل،  

ـ در کتاب  ام الله علینا من أنوار أنفاسه القدسیّةأد مرحوم حاج سیّد احمد کربلایی که حضرت والد ـ
 شریف توحید علمی و عینی مشروحاً بیان 

  
  

                                                      
 .٥جامی، سبحة الأبرار، بخش هفت اورنگ  ١
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و بر ماست که حتماً و تحقیقاً به کلمه کلمۀ این داستان  ١اند، خود مبیِّن و موضّح این مقصود است؛کرده
 عبرت انگیز، جامۀ عمل بپوشانیم.

 فراد راه رفته و راه یافته ممکن استتربیت نفوس و دستگیری افراد فقط توسط ا
تر از تصدّی تر و بسیار بسیار خطرناکتر و با اهمیّتو نیز مضافاً بر این نکته مذکور، مسألۀ حسّاس 

مقام افتا، مسألۀ پذیرش مسئولیّت تربیت و تزکیه و دستگیری افراد به عنوان استاد و مربّی خبیر و بصیر 
ای، چون خار، و است، که متأسّفانه در این زمانه به خصوص، از زیر هر بتّهو سالک راه رفته و راه یافته 

دلان و خام اندیشان و درآورده و به دنبال صید قلوب سادهاز دل هر سنگ و کلوخی، چون قارچ سر به
خوانند؛ و خود را اعلم و بینوایان، در تکاپو و جست و خیزند و آنها را به سمت و سوی خویش فرا می

نمایانند. و از عدم اطّلاع و جهالت مردم، جهت گر مییٰ و اعظم، و بقیّه را منحرف و مکّار و حیلهاعل
کنند. این دسته از افراد، قطعاً از مصادیق بارز و مقصود رونق بازار و دنیای خویش سوء استفاده می

 باشند.السّلام می بالشّخص کلام امام علیه
 کَئودًا، المُخِفُّ فیها أحسَنُ حالًا مِنَ المُثقِلِ، و المُبطئُِ عَلَیهَا أقبَحُ حالًا مِنَ و اعلَم أنّ أَمامَک عَقَبَةً ” 

ئِ ا ا عَلََ جَنَّةٍ أوْ عَلََ نارٍ؛ فَارْتَدْ لنِفَسِک قَبلَ نُزولکِ، و وَطِّ لمنزِلَ قَبلَ المُسَِّعِ، و أنَّ مَهبطَِک بِِا لا مَُالَةَ إمَّ
فٌ حُلولکِ؛ فَلَیسَ بَعد ا نیا مُنصََِّ  “.لمَوتِ مُستَعتَبٌ و لا إلَی الدُّ

و بدان که در پیش روی تو، درّه و پرتگاهی است مهیب و مهلک. کسی که در این عقبه و درّه » 
بال باشد، حال و وضعیّتش بهتر است از کسی که حمل کننده بار سنگینی است، و کسی بار و سبکسبک

تر از کسی است که به سرعت از آن بگذرد. و منزلگاه تو حالش قبیحکه به کندی این عقبه را طی نماید، 
پس از آن درّه و پرتگاه، یا به سوی بهشت است، و یا به سوی جهنّم و نار؛ پس راهنما و دلیل راهی پیش 

 از فرود آمدن برای خود مهیّا ساز، و جایگاهت را قبل از نزول آماده نما؛ زیرا پس از 
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 «مرگ، دیگر چیزی که رفع ملامت کند نیست، و بازگشتی به دنیا نخواهد بود.
 توصیه أمیرالمؤمنین علیه السّلام به واسطه قرار ندادن بین خود و خدا

لَ لَکَ باِلِإجابَةِ ”  عاءِ، و تَکَفَّ ، و أمَرَکَ و اعلَمْ أنَّ الَّذی بیَِدِهِ خَزائنُِ السّماواتِ و الأرضِ، قَد أَذِنَ لَکَ فی الدُّ
هُ لیَِرحَمَکَ، و لَم یَجعَلْ بَینکََ و بَینَهُ مَن یََجُبُهُ عَنکَ، و لَمْ یُلجِئکَ إلَی   مَن یَشفَعُ لَکَ أن تَسأَلَهُ لیُِعطیَِکَ، و تَستََحِمَ

کَ بِ  ْ یُعَیرِّ ْ یُعاجِلکَ باِلنِّقمَةِ ]و لَم ْ یَمنعَکَ إن أسَأْتَ مِن التّوبةِ، و لَم ْ یَفضَحکَ حَیثُ إلَیهِ، و لَم الإنابَةِ[ و لَم
ْ یُناقِشْکَ باِلجرَیمَةِ، و لَم یُوئسِکَ مِنَ الرَّ  دْ عَلَیکَ فی قَبولِ الِإنابَةِ، و لَم ْ یُشَدِّ حَمةِ، بَل الفَضیحَةُ بکَِ أولَی، و لَم

نبِ حَسنةًَ، و حَسَبَ سَیِّئَتَکَ واحِدَةً، و حَسَبَ حَسَنَ  تَکَ عَشًرا، و فَتَحَ لَکَ بابَ المَتابِ جَعَلَ نُزوعَکَ عَنِ الذَّ
 و بابَ الِاستعِتابِ.

شَکَوتَ فَإذا نادَیتَهُ سَمِعَ ]ندِاءَک[، و إذَا ناجَیتَهُ عَلمَِ نَجواکَ، فَأَفضَیتَ إلَیهِ بحِاجَتکَِ، و أبثَثتهَُ ذاتَ نَفسِکَ، و 
 أُمورِکَ، و سَألتَهُ مِن خَزائنِِ رَحَمتهِِ ما لا یَقدِرُ عَلََ إعِطائِهِ غَیُرهُ، إلَیهِ هُُومَکَ، و استکَشَفتَهُ کُروبَکَ، و استعََنتَهُ عَلََ 

ةِ الأبدانِ، و سَعَةِ الأرزاقِ. ثُمّ جَعَلَ فی یَدَیکَ مَفاتیحَ خَزائِنهِِ بمِا أذِنَ لَکَ ]فی هِ[ مِن مَسألَتهِِ؛ مِن زِیادَةِ الأعَمارِ، و صِحَّ
عاءِ أبوابَ نعِمَتهِِ، و استَمطَرتَ شَآبیبَ رَحَمتهِِ؛ فَلّفَمَتیَ شِئتَ استَفتحَتَ بِ  یُقَنِّطَنَّکَ إبطاءُ إجابَتهِِ، فَإنَّ العَطیةَّ عَلََ  الدُّ

رَتْ عَنکَ الإجابَةُ، لیِکَونَ ذَلکَِ أعظَمَ لِأجَرِ السّائِلِ، و أجزَلَ لعَِطاءِ الآمِلِ؛ و  ءَ رُبَّما سَ قَدرِ النیَّّةِ؛ و رُبَّما أُخِّ ألتَ الشَّ
فَ عَنکَ لمِا هُو خَیٌر لَکَ؛ فَلَرُبَّ أمرٍ قَد طَلَبتَهُ ف عاجِلًّ أوْ آجِلًّ  فَلّ تُؤْتاهُ، و أُوتیتَ خَیًرا مِنهُ ـ یهِ هَلَّکُ دینکَِ ـ أوْ صُِِ

 “.لْمالُ ]لا[ یَبقَی لَکَ و لا تَبقَی لَهلَو أُوتیتهَُ. فَلْتکَُنْ مَسألَتکَُ فیما یَبقَیٰ لَکَ جََالُهُ، و یُنفَی عَنکَ وَبالُهُ، و ا
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ها و زمین در دست اوست، به تو اجازه داده است که از او در همۀ و بدان کسی که خزائن آسمان» 
دار اجابت شده است. و به تو دستور داده که از او بخواهی تا به تو امورت درخواست کنی، و خود عهده

عطوفت کنی تا تو را مورد ترحّم و عطوفت خود بگرداند، و کسی را  عنایت کند، و از او طلب رحمت و
اش اقتضا کرد، با تو رفتار بین تو و خودش واسطه و حاجب و دربان قرار نداده، تا او هر طور که سلیقه

نماید. )بعضی از اوقات تو را به حضور پروردگار ببرد و برخی از اوقات سر باز زند(، و تو را به کسی 
تو نزد خدا شفاعت کند، احاله نفرمود، و تو را از توبه و رجوع به او، پس از انجام معصیت و امر که از 

که خلاف مانع نگردید، و در عقاب و جزای تو تعجیل نفرمود، و تو را نزد افراد مفتضح نکرد در جائی
، و جریمه کار سزاوار فضیحت بودی، و در انابه و ابتهال و زاری به درگاه خود، زیاد سخت نگرفت

 خلاف را برای تو نپسندید، و از رحمت خویش تو را مأیوس نساخت.
گیری از گناهت را ثواب قرار داد، و گناهت را یک شمرد و ثواب تو را دَه قرار داد، در عوض، کناره 

 رفته را بازگذارد. دست آوردن از دستو باب توبه را بر تو گشود، و طریق به
بزنی ندایت را خواهد شنید، و هنگامی که با او نجوا و راز و نیاز کنی، به آن  پس هرگاه او را صدا 

ای، و با تمام شراشر آگاه خواهد گردید؛ پس بدین جهت است که تو نیازت را به سمت او سوق داده
هایت ای، و برای رفع گرفتاریها به سوی او گلایه نمودهای، و از نگرانیوجودت رخت به آنجا کشیده

ای، و از خزائن رحمت او درخواست ای، و از او بر انجام امورت استعانت جستهه درگاه او روی آوردهب
باشد؛ از زیادتی در عمر، و سلامتی در جسم، و ای اموری را که هیچ ذاتی قادر به اعطای آن نمیکرده

؛ زیرا به تو اجازه وسعت در روزی و رزق. سپس خدای متعال کلیدهای خزائنش را در دست تو قرار داد
 فرمود که از او طلب و درخواست نمایی و حاجتت را به او عرضه نمایی.
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توانی به واسطۀ دعا، درهای نعمت الهی را به روی خود بگشایی، و باران پس هر وقت بخواهی می 
رحمت او را به سوی خود نازل گردانی؛ پس زنهار که از تأخیر اجابت دعا، مأیوس نگردی؛ زیرا بخشش 

یش را و عطا، به مقدار نیّت شخص بستگی دارد. )اگر نیّت و مقصودت عالی باشد، خداوند هم عطا
افتد، تا اینکه اجر و پاداش درخواست بزرگ و بلند قرار خواهد داد( و چه بسا اجابت دعا، به تأخیر می

 کننده بیشتر باشد و بخشش برای آرزومند، موفورتر گردد.
شود، ولیکن در مقابل، نمایی؛ ولی به تو داده نمیو چه بسا که درخواستی را از خداوند مسألت می 

پذیرد، به ا اینکه اصلًا آن درخواست را نمیگرداند. یای نزدیک یا دور، نصیبت میا در آیندهبهتر از او ر
کند؛ چه بسا که مطلوب تو موجب هلاکتت جهت اینکه مصلحت اهمّ، برای تو غیر از این را اقتضاء می

زیبایی و نفع گردد و دین و ایمان تو را نابود سازد. پس باید درخواست و حاجتت در اموری باشد که 
ماند، آن برای تو باقی بماند، و دردسر و گرفتاری برایت پیش نیاورد؛ پس مال و متاع دنیا برای تو باقی نمی

 ١«و تو برای او باقی نخواهی ماند.
 توصیه أمیرالمؤمنین علیه السّلام در توجّه به آخرت و مرگ

نیا”  ، و للِفَناءِ لا للِبَقاءِ، و للِمَوتِ لا للِحَیاةِ، و أنَّک فی مَنزِلِ قُلعَةٍ، و اعلَمْ أَنّک إنّما خُلقِتَ للِآخِرَةِ لا للِدُّ
بُدَّ أنّهُ و دارِ بُلغَةٍ، و طَریقٍ إلَی الْآخِرَةِ، و أَنَّک طَریدُ المَوتِ الّذی لا یَنجو مِنهُ هارِبُهُ، و لا یَفوتُهُ طالبُِهُ، و لا

ثُ نَفسَکَ مِنها باِلتّوبَةِ، فَیَحولَ  مُدرِکُهُ؛ فَکنْ مِنهُ عَلََ حَذَرِ أن یُدرِکَکَ و أنتَ عَلََ حالٍ سَیِّئَةٍ، قَد کنتَ تَُُدِّ
 “.بَینکََ و بَیَن ذَلکَِ فَإذا أنتَ قَد أَهلَکتَ نَفسَک

 ای نه برای دنیا، و برای نابودی و فنا و بدان که تو برای آخرت آفریده شده» 
  

  

                                                      
فصل مشبِعی دربارۀ دعاء و کیفیّت و استجابت آن، و  2١٣، ص 2ج أنوار ملکوت،  ـ در کتاب رضوان الله علیه مرحوم والد ـ ١١

 شود.اند؛ لذا از توضیح مطلب در اینجا خودداری میکر کردهعلل عدم اجابت ذ
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ای نه برای حیات دنیوی، و زندگی جاوید، و برای مرگ به این دنیا آمدهای نه برای ماندن و خلق شده
ای که پس از آن امید به مکانی دیگر نیست، و در مسیر به تو در منزل و جایگاهی ناپایدار واقع گشتی، و خانه

این که هیچ راه نجاتی برای نمایی، و تو خود را از مرگ دور ساختی، در حالیسوی سرای آخرت حرکت می
 دوری وجود ندارد، و کسی که آن را طلب نماید، از او فوت نخواهد شد و حتماً به او خواهد رسید.

که حال و وضع مناسبی برای رفتن نداری؛ و پس به هوش باش! که مرگ تو را در نیابد در حالی 
به نمایی، کردی که به سوی خدا بازگردی و از رفتار ناشایست خود توپیوسته با خود حدیث نفس می

پس به ناگاه مرگ به سراغ تو آمد و توفیق توبه را از تو بازستاند و بدون توبه و انابۀ به درگاه خدا، رخت 
به سرای آخرت درکشیدی، که در این وقت، دیگر توبه اثری ندارد و هلاکت و بوار را بر خود ثبت و 

 «مُهر خواهی ساخت.
 ذکر موت السّلام در کثرت توصیه أمیرالمؤمنین علیه

! أکثرِْ مِن ذِکرِ المَوتِ، و ذِکرِ ما تََجُمُ عَلَیهِ، و تُفضَ بَعدَ المَوتِ إلَیهِ، حتّی یَأتیَِکَ و قَد أخَذتَ ”  یا بُنیََّ
 مِنهُ حِذرَکَ، و شَدَدتَ لَهُ أزرَکَ، و لا یَأتیَِکَ بَغتَةً فَیَبهَرَکَ.

اکَ أن تَغتََّ بمِا تَرَی مِن إخلّدِ أهلِ  نیا إلَیها، و تَکالُبهِِم عَلَیها! فَقَد نَبَّأَ الُله عَنها، و نَعَتْ لَکَ نَفسَها ]و  و إیَّ الدُّ
فَتْ لَکَ عَن مَساوِیَا؛ فَإنَّما أهلُها کلِّبٌ عاوِیَةٌ، و سِباعٌ ضَارِیَةٌ، یََرُِّ  بَعْضُهٰا بَعضًا، نَعَتْ هِیَ لَکَ عَن نَفسِها[ و تَکَشَّ

لَةٌ، و أُخرَی مُهمَلَةٌ، قَد أَضَلَّت عُقولَها، و رَکِبتَ مََهولَها، و یَأْکُلُ عَزیزُها  ذَلیلَها، و یَقهَرُ کَبیُرها صَغیَرها، نَعَمٌ مُعَقَّ
نیا طَریقَ العَمَی، و أخَذَت  سُِوحُ عاهَةٍ بوِادٍ وَعثٍ، لَیسَ لَها رَاعٍ یُقیمُها، و لا مُسیمٌ یُسیمُها، سَلَکَت بِِمُِ الدُّ

َذوها رَبًّا، فَلَعِبَت بِِمِ و لَعِبوا بِِا، وبأِبصارِ  نَسوا ما  هِم عَن مَنارِ الهدَُی، فَتاهوا فی حَیَرتَِا، و غَرِقوا فی نعِمَتهِا، و اتََّ
 وَراءَها.

 “!رُوَیدًا یُسفِرُ الظَّلّمُ، کَأن قَد وَرَدَتِ الأظعانُ، یوشِکُ مَن أسَِعَ أن یَلحَق
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ای فرزندم! مرگ را زیاد به خاطر آور، و به یاد آور حوادثی را که پس از مرگ به سوی آنها شتاب » 
این گیری، و به سمت آنها رهسپار خواهی شد، تا اینکه به واسطۀ این یادآوری و مراقبت بر آن، آمادۀ می

باشی، و توان وقایع و  دست آوردهواقعه گردی، و برای خود استعداد و قابلیّتِ برخورد با آن را به
خبر و غافل از مرگ، روزگار را بگذرانی طور نباشد که بیجریانات پس از آن را کسب نموده باشی. و این

که هنوز و یک مرتبه به سراغ تو آید، و در غفلت و حیرت تو را دریابد و بر تو چیره گردد، در حالی
 دست نیاورده باشی.را به استعداد و آمادگی انتقال از این سرا به سرای آخرت

 کلام أمیرالمؤمنین علیه السّلام در توصیف دنیا و اهل آن
خبری و اند، فریفته شوی! )و به سرنوشت بیو زنهار از اینکه به آنچه مردم دنیا بدان دل خوش کرده 

ز به غفلت و پایان و حیات ابدی در این دنیا تو را نیغفلت آنها، تو نیز دچار گردی! و تصوّر زندگی بی
های شهوانی و تکالب بر سرگردانی و انحراف بکشاند.( و از هجوم مردم دنیا بر متاع دنیوی و خواست

 آن، عبرت بگیر و به راه و مسیر آنان قدم مگذار!
چرا که خداوند دنیا و زخارف آن را برای تو تعریف و تشریح نموده، و خود دنیا نیز به وضوح،  

باشند و گذرد و مردم بدان مشغول میبه تو نمایاند )و از آنچه در این دنیا میحقیقت و واقعیّتش را 
برند، کاملًا مطّلع نمود( و امور ناپسند و ناگوار و قبیح متداول و متعارفِ در این روزگار خود را بسر می

 دنیا را بر ملا ساخت.
آورند، و مانند یکدیگر هجوم میباشند که به کننده میهای پارسپس بدان که اهل دنیا همانند سگ 

ترِ آنان، رانند، و قویکنند و یکدیگر را میمانند که به یکدیگر ضربه وارد میدرندگان آسیب رساننده می
 آورد.تر رحم نمیتر بر کوچکخورد، و بزرگدرد و میتر را میضعیف

های آنان وهی به چرا مشغولند، عقلمانند که گروهی را به آخور بسته، و گرمردم دنیا چارپایانی را می 
به تباهی کشیده است )تشخیص خوب و بد، مصلحت و مفسده از آنان سلب شده است.( و امور خود 

 را بر اساس توهّمات و تخیّلات 
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فرساست، در  اند. مردم دنیا بر مراکب آفت در وادی رملی که گذر از آن طاقتو جهالت استوار نموده
برای این قافله و احشام، دلیل و راهنما نیست، و زمامداری که آن را به چراگاه بَرَد در میان حرکتند. کسی را 

 باشد.نمی
های آنان را از دنیا ایشان را در مسیر ظلمت و تاریکی و راه ناپیدا به حرکت درآورده است، و چشم 

ر این بیابان، راه خود فیض روشنائی و تابش چراغ هدایت محروم ساخته است، پس سرگشته و حیران د
های زودگذر دنیا غرق گشتند، و را به بیراهه کشاندند و در وادی ظلمت به ضلالت افتادند، و در نعمت

ها...(، پس طلبیروی شهوات و زیادهو دنبالهها و تجمیع ثروتآنها را معبود خویش قرار دادند )ریاست
ازی پرداختند، و فراموش کردند که پس از دنیا و زندگی در دنیا آنان را به بازی گرفت و آنها با دنیا به ب

 باشد.این سرا، چه در انتظار آنان می
رود و همانند هودجی که های جهل و تاریکی )به واسطۀ مرگ( به کنار میپاید که پردهامّا دیری نمی 

گردند، خود مطّلع میشوند و از جایگاه رساند، مردم به منزلگاه خویش وارد میصاحبش را به منزل می
 «چونان فرد شتابانی که امید رسیدن به منزل و مأوای خویش دارد.

 جایگاه حقیقی روح و بدن و جسم و جان آدمی
السّلام جایگاه حقیقی روح و بدن و جسم و جان آدمی را تبیین  در این فقرات، أمیرالمؤمنین علیه 
 سازند.ت و حیات دنیوی روشن میکنند، و موقعیّت هر کدام از این دو را در خلقمی
اند و ادراک و مردم عوام از آنجا که عقل و درایت خود را در تشخیص صلاح و فساد به کار نینداخته 

اند، طبعاً از هر آنچه آنها را به استفاده از بصیرت خویش را در تمتّعات دنیوی و گذران عمر قرار داده
کند و به سمت و سوی آنها به حرکت ق و ترغیب میهای نفسانی تشویلذّات و شهوات و جاذبه

کنند؛ و قهراً نمایند، و همّ و غمّ خود را مصروف وصول به این هدف و غایت میآورد استقبال میدرمی
 از وسائط و وسائل ربط روح و جان آدمی به عوالم غیب خبری ندارند، و اگر هم کم و بیش مطّلع 
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کنند و خود اعتنایی با آنها برخورد می. و پیوسته به اهمال و مسامحه و بیشوند، استقبالی نخواهند کرد
دارند، و در مجالس و محافل خویش، پیوسته به سخنان و امور را از درگیری و تماس با آن وسائط دور نگه می

ه سمت ورزند و اگر فردی بخواهد از این مجموعه قدری فاصله گیرد و جریان مجلس را بدنیوی اشتغال می
 گردد.مسائل معنوی و امور اخروی بکشاند، با عدم توجّه و چه بسا اعتراض آنان مواجه می

اند و نزول و امّا بالعکس، اهل درایت و کیاست، جایگاه روح و روان خود را درست ارزیابی نموده 
ا منزلگاه خویش قرار پندارند. و موطن دنیا ردر این دنیا را به عنوان گذرا و پلی به سوی سرای جاوید می

 اند.اند، بلکه از آن، جهت استعداد وفود به آخرت بهره بردهنداده
اینان نسبت به اموری که روح و نفس آنان را به سوی عوالم غیب و تجرّد و غفران سوق دهد، نهایت  

د، و به کننسرای آخرت استفاده میتوشۀ کنند؛ و از هر فرصتی برای رهسعی و حسّاسیت را اعمال می
شوند و ای که احتمال مساعدت و همراهی آنان را در این راستا بدهند، متشبّث میهر وسیله و واسطه

 دهند.هیچ موقعیّت و فرصتی را از دست نمی
دهد و انسان را در نفحات و روائح در مجالس، سخنان و کلمات آنان، رنگ و بوی عوالم دیگر را می 

گردان و نسبت به تحوّلات و حوادث سازد. از گفتگو در مسائل دنیا رویقدسیّۀ غیب، مست و مسرور می
نمایند و هیچ باشند. دنیا را در هر مرتبه و جایگاهی که باشد، مطرود و منکوب میاعتنا میروزمرّه، بی

تابند. مکر شیّادان و حیلۀ شیاطین و قالب و مظهری را گرچه صبغه و نقاب دینی داشته باشد، برنمی
سازد؛ و به ها، آنان را از مسیر حق و مبانی متقن، منحرف نمیبین و شعارها و اقبالسۀ مردم کوتهوسو

سپارند، به سُخریّه و استهزاء دست آوردنش جان میآنچه دیگران از هر صنف و گروهی برای به
 نگرند.می
 آری، اینانند رندان عالم سوز و زیرکان جان افروز که به فرمایش سیّد کائنات  
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 و عصارۀ ممکنات، رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم:
هَرُ و العَناءُ؛   کَم مِن صائمٍ لَیس لَه مِن صیامِه إلّا الجوعُ و الظَماءُ، و کَم مِن قائِمٍ لیسَ لَه مِن قِیامِه إلّا السَّ

 1!حَبَّذا نَومُ الأکیاسِ و إفطارُهُم
ای از روزۀ خود جز گرسنگی و تشنگی نخواهند برد، و چه بسیارند چه بسیارند روزه دارانی که بهره» 

برند؛ خوشا به حال زیرکان و دارانی که نصیبی از بیداری شب جز خستگی چشم و جسم نمیشب زنده
از خطا و  اند، و صواب رارندان و صاحبان عقل و درایت که مسیر زندگی خود را به نیکی دریافته

اند! اینان در خواب و خوراک از سایرین که به مصلحت را از مفسده و حقیقت را از مجاز باز شناخته
 «اند.تر گشتهاند و به مقصد و مقصود نزدیکسپارند، پیشی گرفتهداری و روزه، روزگار میزندهشب

 
این دنیا و مقصود از وفود ما در این السّلام ما را به رویکرد خویش در  در این فقرات أمیرمؤمنان علیه 

دهند که مبادا جای حقّ و باطل، و حقیقت و اعتبار، و اصل و فرع دهند؛ و هشدار میدار عاریت، تنبّه می
را عوض کنیم، و التفات خود را به جای منعطف نمودن به یکی، به دیگری برگردانیم! که حاصل عمر 

 بدبختی و خسارت چیزی نخواهد بود. به تباهی، و نتیجه از وجود، جز بوار و
 السّلام به کوتاه نمودن آمال و آرزوها های أمیرالمؤمنین علیهتوصیه

![ أنّ مَن کانَت مَطیَِّتُهُ اللّیلَ و النهّارَ، فَإنّهُ یُسارُ بهِِ و إن کانَ واقِفًا، و یَقطَعُ المَسافَ ”  ةَ و إن و اعلَم ]یا بُنیََّ
 کانَ مُقیمًا وادِعًا.

و  اعلَمْ یَقیناً أَنّکَ لَن تَبلُغَ أمَلَکَ، و لَن تَعدُوَ أجَلَکَ، و أنَّک فی سَبیلِ مَن کانَ قَبلَکَ؛ فَخَفِّضْ فی الطَّلَبِ، و
  أجَلِْ فی المُکتسََبِ، فَإنّهُ 

  
  

                                                      
، با قدری اختلاف از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و ٤٤١، ص 2، ج مسند احمد ]قابل ذکر است که این حدیث شریف در١

السّلام وارد  یرالمؤمنین علیه، به نقل از أم١٧١، ص ٤)عبده(، ج  البلاغة نهجسلّم نقل شده است؛ ولیکن در مجامع روائی شیعه در 
 است. )محقّق([
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رومٍ. و أکرِمْ نَفسَک عَن کُلِّ رُبّ طَلَبٍ قَد جَرَّ إلَی حَرَبٍ؛ فَلیسَ کُلُّ طالبٍِ بمَِرزوقٍ، و لا کُلُّ مَُمِلٍ بمَِح 
غائبِِ، فَإنَّک لَن تَعتاضَ بمِا تَبذُلُ مِن نَفسِک عِوَضًا. و لَا تَکُنْ عَبدَ غَیِرک و قَ  د دَنیَِّةٍ و إن ساقَتْکَ إلَی الرَّ

، ٍ و یُسٍَّ لا یُنالُ إلّا بعُِسٍَّ  ا. و ما خَیُر خَیٍر لا یُنالُ إلّا بشَِرّ  “.جَعَلَکَ الُله حُرًّ
ـ همراه با شب  چه بخواهد یا نخواهد و بدان ای فرزند! کسی که مرکبش گردش شب و روز است ـ» 

و روز، او نیز به جلو خواهد رفت، گرچه خود در حرکت نباشد، و مسافت حیات را طی خواهد نمود، 
 گرچه خود در منزل و جایگاهش به استراحت پرداخته باشد.

به آرزوهایت نخواهی رسید، و از اجل خود فراتر نخواهی رفت، و وقت و به یقین بدان که تو هیچ 
 روی که گذشتگان تو نیز در آن راه قرار گرفتند.تو بر همان راهی می

دندگی و لجاجت را کنار بگذار، و در امور خود به اعتدال و نکویی هایت یکپس در طلب و خواست 
زوهای نامعقول و دور از انتظار، موجب حرمان و ها و آررفتار نما؛ زیرا ممکن است برخی از خواست

ای به خواست خود نخواهد ها و از بین رفتن اموال شوند؛ پس هر طلب کنندهاز دست دادن فرصت
 ای محروم نخواهد بود.رسید، و هر سر در گریبان رفته

انی، گرچه و نفس خود را گرامی بدار از دست یازیدن به هر کار پست و دور از شأن و شرافت انس 
گاه نخواهی توانست ها و غنائم قابل توجّه دنیوی برساند؛ زیرا تو هیچآن امر دَنی و پست، تو را به نعمت

در قبال از دست دادن شرافت انسانی خود و زیر پا گذاشتن مناعت طبع و کرامت خویش، به متاعی که 
عوض آن حیثیّت و آبروی از دست رفته  بتواند این نقصان و فقدان را جبران نماید، دسترسی پیدا کنی و

 را به چنگ آوری.
که خداوند تو را آزاد و حرّ آفرید؛ و این چنین نیست که گاه بندۀ غیر خودت مباش، در حالیو هیچ 

هر مقصود پسندیده و مأمول ارزشمندی برای انسان باید حاصل شود به واسطۀ مقدّمات زشت و ناپسند، 
 ها راحتی و چنین مپندار که در همۀ
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خود سخت مگیر، و ها طعم تلخ سختی و مشقّت را باید چشید. )نسبت به امور و کارهای و گشایش
های خویش به هر کس و ناکسی روی نیاور، و بگذار که مسائل و قضایا به سهولت و برای رسیدن به خواست

 «آرامی پیش رود.(
 ی بس ارزشمند و قابل تأمّل اشاره دارند.السّلام به نکات در این فقرات، أمیرمؤمنان علیه 

های خویش است؛ و مقدار نکتۀ اول: مقدار توان و قدرت اختیار انسان، در ایجاد آرزوها و خواست 
 توان و قدرت بشر، در تحقّق آمال خود.

شکّی نیست که با توجّه به صفات و ملکات و غرائزی که خداوند متعال در نهاد و کمون آدمی قرار  
شناسد؛ و در طلب ه است، آدمی در رسیدن به تمتّعات دنیوی و اشباع شدن، مرز و حدّ مشخّصی نمیداد

ها پیوسته با موانع خارجی و درونی خود در جنگ و ستیز است، و به یک مرحله و موقف لذّات و خوشی
 کند.اکتفا نمی

جز بنای ساختمان و ایجاد ای برای سکونت و مصون ماندن از سرما و گرما و خطرات، طبعاً چاره 
بیند؛ و از این جهت عقلًا و عرفاً در تحقّق این خواستِ مشروع، باکی بر او نخواهد بود؛ ولی سرپناه نمی

گذارد؛ و اگر قدرت و توان رسیدن به خواست و میل هنگام تحقّق این خواست، پا از حدّ خود فراتر می
خواهد به مسکن دیگران تعدّی کند و هر واهد بود. میاو باشد، هیچ مرزی برای توقّف این آرزوها نخ

 سرپناهی را که در نظرش جالب و جاذب آمد، تصاحب نماید.
پندارد، امّا برای اقناع غرائز و ابقای نسل، خود را به تشکیل کانون خانواده و اختیار همسر محتاج می 

نگرد؛ و زن نیز، به تصاحب خریدار میروی و صاحب مکنتی، به چشم  در ادامۀ این مسیر، به هر زن زیبا
اندیشد؛ و اگر هزاران هزار برای او فراهم گردد، باز چشم هر مرد دلخواه خود در صفات مختلف می

 برد.دوزد، و بر احتمال وجود مورد برتر، در خیال و وهم آن بسر میطمع به سوی افق ناشناخته می
 ت، و حسن اشتهار و معروفیّت طور نسبت به تجّمع ثروت و برتری قدرو همین 
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شناسد؛ چنانچه صفحات و ایجاد محبوبیّت، و حکومت و کشورگشائی و فتح بلاد و اقطار، مرزی نمی
 تاریخ بر تأیید این مسأله، گواهی صادق و شاهدی واثق خواهند بود.

بنابراین به حکم عقل و رعایت مصلحت، باید به همان میزانی نسبت به این امور اهتمام داشت که  
رسیدن به آن برای کمال و صلاح مفید خواهد بود و مانع رشد و ترقّی نگردد؛ و صرف وقت برای این 

 منظور، مساوی با تباهی عمر و از دست دادن فرصت این حیات نشود.
ـ نسبت به احوال و امور یکی از شاگردانشان که از  رضوان الله علیه اضی ـگویند: روزی مرحوم ق 

نجف به شهر و دیار خود بازگشته بود، از اطرافیان سؤال نمودند. آنها ابراز داشتند: بحمدالله وضع و 
اند و کار او در محل و منطقه خویش رونق گرفته حال او خوب شده، و افراد زیادی به دور او جمع شده

 ست.ا
 ایشان پس از شنیدن این مطلب، خیلی ابراز تأسّف کردند و فرمودند: 
 «حال خوبی نیست!» 

 اشتغال به دنیا نباید نفس را از توجّه به خداوند متعال باز دارد
اشتغال به امور دنیا، نباید در حدّی باشد که نفس را از توجّه به خدای متعال باز دارد؛ چنانچه در آیه  
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 ای رسول ما! به مردم بگو: اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خویش شما و نیز» 
هایی که برای خویش برید و منزلملاتی که بیم شکست و نقص در آن میاید و معااموالی که ذخیره نموده

تر باشد؛ پس در انتظار بمانید تر و محبوباید، نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او مهمّبرگزیده
 «تا خداوند تقدیر و قضای بر قهرش را بر شما فرود آورد.
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فرمودند: اکتساب در معیشت و تحصیل رزق باید بر اساس نیاز و دین لحاظ پیوسته بزرگان میو ب 
 ضرورت زندگی صورت پذیرد، نه بر اساس توهّمات و تخیّلات.

 نباید در انتخاب شغل و حرفه، مطامع دنیوی و مقاصد شهوانی مقصد و مقصود باشد
د: سعی و کوشش خود را در امری پسندیده و نیکو قرار فرماینالسّلام می و امّا نکتۀ دوّم: امام علیه 

ده؛ و به دنبال این مباش که کوشش و تلاشت به نتیجۀ دلخواه خواهد رسید یا خیر. و به عبارت دیگر، وظیفه 
و تکلیف تو اشتغال به کار و کسب معیشت، از دریچه و دیدگاه توحیدی به اشیاء باشد، نه بر اساس منظر و 

 تکثّرات نفسانی. مبانی دنیوی و
ات بر این اساس در انجام تکلیف اشتغال، در فکر آن مباش که سودی نصیبت گردد یا زیانی متوجّه 

 شود! زیرا روزی به دست خداست و او متکفّل امور بندگان است.
گرفتن از تر و پیشیامروزه هدف و مقصد افراد در انتخاب رشته و حرفه، تحصیل درآمد افزون 

ر تکالب بر منافع و لذّات دنیوی است. جوانی که در طلب اکتساب علوم و حِرَف پا به عرصۀ یکدیگر د
رشته و مِهنه روی آورد، تا برد که به کدام گذارد، دائماً در این دغدغه بسر میمحیط علمی و تجربی می

به نیاز جامعه و تر برای خود و خویشانش محقّق کند. او کننده تر و امیدوارای مقبولبتواند آینده
نگرد و خود را در قبال احتیاجات افراد جامعه و ملّت های مختلف نمیهای آن در عرصهضرورت

دهد؛ و شمرد؛ و راحتی و کامروائی خویش را بر نیازهای مردم و ملّتش ترجیح میخویش، مسئول نمی
سپرد و ه دست فراموشی میاگر متمکّن باشد، برای گذران زندگی و تحصیل رفاه، مسئولیّت خویش را ب

گردد؛ و اندوخته و توان علمی و خانه و کاشانۀ خود را رها نموده، راهی دیار غربت و ممالک کفر می
کند و نوکر حلقه به گوش اجانب و اغیار تجربی خود را به دُوَل کفر و الحاد و ملل بیگانه تقدیم می

اهداف اهریمنی خویش بهره ببرند؛ و در استیلای بر ملل توانند از او در راستای شود، تا آنها هرچه میمی
که ممکن است او را بدوشند و رمق او را به اتمام مظلوم و ستمدیده و چیرگی بر منافع دنیوی، تا جائی

 ای جز خسران دنیوی و اخروی برایش به جای نگذارند.رسانند، و نتیجه
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بیت  ت تحصیل معارف اسلامی و مبانی اهلو بر همین قیاس، جوان محصّل و مستعدّی که جه 
گذارد، باید تمام همّت و نیّت خود را خالص گرداند؛ و به السّلام پا به عرصۀ علم و فرهنگ می علیهم

های این دنیای دنیّ، اندازۀ سر سوزنی از مطامع دنیوی و مقاصد شهوانی و شهرت و آوازه و محبوبیّت
صاف و صدق قلبی خویش را مشوّه و آلوده نسازد؛ و فقط در این  در ذهن و ضمیر خود راه ندهد و نیّت

اقدام حیاتی، رضا و تقرّب به معبود و معشوق را مدّ نظر آورد؛ و از آنچه بسیاری از مردم در راه کسب 
گذارند، دوری گزیند؛ از شهرت و سُمعه بر حذر باشد؛ و ها و ودایع الهی را زیر پا میآن، تمامی ارزش

بیت و مبانی اعتقادی را در جهت تربیت و تهذیب و اخلاص قلب و اصفاء ضمیر  ر مبانی اهلاطّلاع ب
خود به کار بندد؛ و در مقام تبلیغ، فقط به رضای الهی توجّه کند، و از کثرت مردم و اقبال آنان غرّه نشود 

زیند و قلّت افراد در ها و تهدیدها توجه نکند؛ و از افراط و تفریط و غلبۀ احساسات دوری گو به تشویق
 ای، موجب یأس و اندوه او نشود.برهه
 و به طور کلی، هر فرد در هر موقعیّت باید رضای الهی را مدّ نظر قرار دهد. 

 السّلام به رعایت و حفظ اصالت نفس و شرافت آدمی توصیه أمیرالمؤمنین علیه
س و ارزش و بهاء روح و شرافت روان السّلام: رعایت اصالت نف و نکتۀ سوّم در این بیان امام علیه 

 آدمی، در قبال لذّات زودگذر و حطام دنیوی و منافع مستعجل است.
دهد که مبادا رسیدن به حطام دنیا را گرچه در انظار عمومی السّلام در این فقره هشدار می امام علیه 

یای خلافة اللهی که جز نماید، در مقابل از دست دادن روح عظمت و آزادگی و مرتبۀ عُلارزشمند می
آوری! و اکسیر سعادت خویش را به  دستای برتر از او نخواهد بود، بهذات اقدس حق، هیچ مرتبه

ها که ترین لذّتارزش و بها، معاوضه نمایی! و خسارت جاودان را به بهای رسیدن به پستخرمهرۀ بی
اودان محروم سازی! که در این صورت، لذّت اهل دنیا و غفلت است، به جان بخری و خود را از حیات ج

که خداوند تو را حرّ و آزاد آفرید و تو را بندۀ ای، در حالیخود را بنده و غلام زر خرید دیگران نموده
 خویش قلمداد نمود.
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اکَ أن توجِفَ بکَِ مَطایا الطَّمَعِ! فَتورِدَک مَناهِلَ الهلََکةِ.”   و إیَّ
نَ بَینکََ و بَیَن اللهِ ذو نعِمَةٍ فَافعَلْ، فَإنَّکَ مُدرِکٌ قسِمَکَ، و آخِذٌ سَهمَکَ؛ و إنّ و إنِ استطََعتَ أنْ لایَکو 

 “.ـ أعظَمُ و أکرَمُ مِنَ الکثیِر مِن خَلقِهِ، و إن کانَ کُلٌّ مِنهُ  سُبحانَهُ  الیسیَر مِنَ اللهِ ـ
های حرص و آز تو را دریابند و بر عقل و درایت و ایمانت چیره و غالب و زنهار از اینکه مرکب» 

 گردند! و تو را به وادی مهلک ظلمات و آبشخوار سموم به هلاکت افکنند.
ای از مردم دنیا قرار ندهی، حتماً به کار بند )بیش از توانی بین خود و خدای خویش واسطهو اگر می 

گرمی عارف در رسیدن به منویّات و مقاصد دنیوی به مردم و صاحبان مناصب اتّکاء و پشتمیزان مت
اند خواهی رسید، ننمائی و خدا را در رسیدن به امور دنیا فراموش نکنی(؛ زیرا تو به آنچه قسمتت کرده

بسیار دست خواهی آورد؛ و عطائی اندک، ولی از جانب پروردگار، بسیار ات را بهو نصیب و حصّه
رسد، گرچه تمامی تر است از عطائی کثیر که از خلق خدا به انسان میتر و با کرامتتر و بلند مرتبهعظیم

 «این عطایا از جانب خداوند است.
و تَلَّفیکَ ما فَرَطَ مِن صَمْتکَِ أیسََُّ مِن إدراککَِ ما فاتَ مِن مَنطقِِکَ، و حِفظُ ما فی الوِعاءِ بشَِدِّ الوِکاءِ، ” 

رفَةُ و حِفظُ ما فی یَدَیکَ أحَبُّ إلَیّ مِن طَلَبِ ما فی یَدِ غَیِرکَ، و مَرارَةُ الیَأسِ خَیٌر مِنَ الطّلَبِ إلَی الناّسِ؛ و الحِ 
ه هِ؛ و رُبَّ ساعٍ فیما یَضُُُّ ةِ خَیٌر مِنَ الغِنیَ مَعَ الفُجورِ، و المَرءُ أحفَظُ لسَِِِّّ  “.مَعَ العِفَّ

توانی تدارک نمایی و با تکلّم، تدارک و جبران فتن و التزام به سکوت را میو کوتاهی در سخن گ» 
تقصیرت را بنمایی، ولی تدارک و برگرداندن آنچه از دهانت خارج شد، دیگر مقدور و آسان نخواهد 

 بود. )گویند: سخن کز دهان خارج شود، به مانند 
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باشیم.( و حفظ و نگهداری ر به برگرداندن آن نمیسهم و تیری ماند که از کمان پرتاب گردد و دیگر قاد
 شود.آبی که در مشک است با بستن دهانۀ آن حاصل می

تر و خوشایندتر است از چشم باشد، نزد من پسندیدهو قناعت ورزیدن تو به آنچه در دستت می 
ها و آرزوها، ستداشتن به آنچه در نزد دیگران است؛ و تلخی یأس و ناامیدی از رسیدن به برخی از خوا

بهتر است از روی آوردن به سوی مردم و تقاضا نمودن از ایشان و کمک خواستن از آنها برای مشتهیّات 
نفسانی؛ و گذران معیشت با اندکی سختی و کوشش، امّا همراه با عفّت و پاکدامنی، بهتر است از ثروت 

 و غنائی که با فسق و فجور توأم گردد.
فظ و حراست از راز و سرّش از دیگران، أولیٰ و أرجح است؛ و چه بسا و هر شخصی نسبت به ح 

 «کنند که آن مسیر موجب ضرر و تباهی آنان خواهد گشت.افرادی هستند که در مسیری تلاش می
 توصیه أمیرالمؤمنین علیه السّلام به حفظ زبان و سکوت

السّلام در این فقرات به آن اشاره دارند: مسألۀ سکوت و حفظ زبان از  از جمله نکاتی که امام علیه 
توان گفت: در متون دینی در همۀ ادیان، به کمتر موردی مانند سکوت و تکلّم بیجاست. به تحقیق می

 عدم تکلّم تأکید شده است.
 فرمود:لقمان حکیم به فرزندش می 
بری که سخن گفتن حُکم نقره را دارد، ولی بدان که سکوت و خاموشی، از مان میای فرزند! اگر گ» 

 ١«طلاست.
 السّلام وارد است: از معصومین علیهم 
انسان حاکم بر گفتار و کلام خویش است، مادامی که از دهان او خارج نشده است؛ ولی پس از » 

شود و او را با خود به ، حاکم بر او میگردد؛ و سخنی که از او سر زدهسخن گفتن، او محکوم سخن می
 2«برد.خواهد، میهرجا که می

  
 اند:بزرگان فرموده 
چه بسا افشای برخی از اسرار و حالات است که برای همیشه موجب سلب فیوضات و افاضات » 

 «خواهد شد!
. قارِن أهلَ الَیَِر تَکُنْ مِنهُم”  رَ أبصََِّ ِّ تَبنِ عَنهم. بئِسَ الطّعامُ مَن أکثَرَ أهجَرَ، و مَن تَفَکَّ ، و باینِ أهلَ الشرَّ

عیفِ أفحَشُ الظُّلمِ   “.الحرَامُ! و ظُلمُ الضَّ

                                                      
ص الأنوار،  مشکاة، منقول از لقمان حکیم است؛ ولیکن در 2٧٧، ص ٦، شرح الجامع الصغیر )المناوی(، ج فیض القدیر]در ١

 ، به نقل از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم وارد است. )محقّق([١٧٥
 .22٧، ص ٤)عبده(، ج البلاغة  نهج 2
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گویی زیاد یافت شود، و کسی که پیوسته در کسی که زیاده سخن گوید، در کلامش لغو و بیهوده» 
 دارد.فکر و تأمّل باشد، نسبت به مسائل و حوادث با بصیرت و بینش قدم برمی

نامان و افراد فاسد و  کم از زمرۀ ایشان گردی، و از بدپیوسته با اخیار و نیکان مصاحبت نما، تا کم 
 «شریر پرهیز نما، تا از آنان فاصله پیدا کنی.

 
 

ای غیر قابل انکار و تردید است؛ مانند تأثیر پذیری نفس انسان در ارتباط با عوامل خارجی، مسأله 
ید اذعان نمود که تأثیر رفیق و افتند. و باهایی که اتفاق میفیان و پدیدهعوامل مکان و زمان و اطرا

ـ بر نفس آدمی بسیار قوی و شدید است؛ و در این باره دستورهای  چه نیکو و چه زشت مصاحب ـ
مؤکّدی از ناحیۀ رهبران دینی و اخلاقی به دست ما رسیده است، و به نحو اکید ما را از معاشرت با رفیق 

 اند.ست بر حذر داشتهناشای
باشد؛ زیرا فضای نامناسب، و بدین لحاظ است که سکونت در بلاد کفر نیز از نظر شرع حرام می 

باعث به هم ریختگی و تحوّل نفس از نقطۀ نور به وادی ظلمت خواهد شد. و این مسأله به طور ناگهانی 
 شود، بلکه به تدریج و بدون و دفعتاً پیدا نمی
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چنان تغییر و آید؛ و پس از گذشت زمان و ارتباط با محیط و اطراف، آناحساس شخص به وجود می
ها، تحوّلی روی خواهد داد که به طور کلّی، شخصیّت انسان مبدّل به شخصیّت دیگری خواهد شد و خواست

 گردند، گرچه به حسب ظاهر به همان آداب و رسوم سابق، تا حدودی عمل شود.متغیّر می
 ناک و ظلم و ستمتوصیه أمیرالمؤمنین علیه السّلام به پرهیز از طعام شبهه

ناک بپرهیز! و بدان که باشد، لذا از تناول غذا و مأکولات حرام و شبههبدترین غذاها لقمۀ حرام می» 
ـ بسیار مذموم و قبیح است، خصوصاً اگر مظلوم، فرد بینوا و ضعیفی  در هرجا و هر موقعیّت ظلم ـ

 «اشد.ب
واءُ داءً و الدّاءُ دَواءً، و رُبَّما نَصَحَ غَیُر النَّاصِحِ ”  فقُ خُرقًا کانَ الَرُقُ رِفقًا. رُبَّما کانَ الدَّ و غَشَّ  إذا کانَ الرِّ

 المُستَنصَحُ.
ا بَضائعُِ المَوتَٰ، و العَقلُ حِفظُ التَّجارِبِ؛ و خَیرُ   بتَ ما وَعَظَکَ  و ایّاکَ و إتِّکالَکَ عَلَ المُنیٰ! فإنَّ  “.ما جَرَّ
که مدارا و مرافقت موجب جسارت و جرأت متعدّی شود، باید رفاقت و مدارا را کنار در جائی» 

 ؛ زیرا:«گذاشت و با درشتی و شدّت با فرد متجاوز برخورد نمود
 

فید افتد که دوا خود موجب مرض خواهد شد، ولی مرض و الَم برای انسان مو چه بسیار اتّفاق می» 
 شود.و باعث برکات و خیرات می

شنود، و از و چه بسا انسان از فردی که توقّع نصیحت و اندرز ندارد، مطلب قابل توجّه و نیکویی می 
کند. )پس در همۀ کسی که انتظار راهنمایی و ارشاد دارد، کلام نازیبا و رفتار قبیح و ریا مشاهده می

نشود، و با دید تردید نیز به هر گفتاری ننگرد؛ بلکه باید خود، به احوال، انسان باید شیفتۀ سخنان افراد 
 تحقیق و تفکّر در کلام اشخاص بپردازد.(

 و زنهار از اینکه بر آرزوها و آمال دور و دراز خود، زندگی و سعادت خود را  
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آنها نیز چنین های مردگانند، بنا کنی و رفتار خویش را تدبیر نمایی! زیرا این آرزوها همگی بضاعت
 «آرزوهایی داشتند؛ ولی همه را گذاشتند و رفتند.

 
 

 و به فرمایش حضرت حافظ شیراز، قدّس الله سرّه: 
 

کند و از آن، برای تصحیح روش و مسیر زندگی بهره ها را نگهداری میها و آزمودهو عقل تجربه» 
ای است که تو را اندرز دهد و زشت و جربهتوانی از آن نفع ببری، تای را که میبرد؛ و بهترین تجربهمی

 «زیبا را به تو بنمایاند.
 ها و اوقاتالسّلام به حفظ فرصت توصیه أمیرالمؤمنین علیه

ةً. لَیسَ کُلُّ طالبٍِ یُصیبُ، و لا”  کُلُّ غائبٍِ یَئوبُ. و مِن الفَسادِ إضاعَةُ  بادِرِ الفُرصَةَ قَبلَ أن تَکونَ غُصَّ
رَ لَکَ. التَّاجِرُ مُُاطرٌِ؛ و رُبَّ یَسیٍر أنمَیٰ مِن الزّادِ، و مَفسَدَ  ةُ المَعادِ. و لکُِلِّ أمرٍ عاقِبَةٌ، سَوفَ یَأْتیکَ ما قُدِّ

هرَ ما ذَلَّ لَکَ قَعودُهُ، و لا تَُاطرِْ بشَِءٍ رَجاءَ  کَثیٍر وَ لا خَیَر فی مُعیٍن مَهیٍن، و لا فی صَدیقٍ ظَنیٍن. ساهِلِ الدَّ
 “!نهُ، و إیّاکَ أن تََمَحَ بکَِ مَطیَّةُ اللَّجَاجِ أکثَرَ مِ 

 «فرصت را از دست مده پیش از آنکه ندامت و حسرت نصیبت گردد.» 
های شایسته باشد؛ زیرا ممکن است هرگز تکرار نگردد؛ چنانچه از انسان پیوسته باید مترصّد فرصت 

 السّلام منقول است: امام علیه
ا تََرُّ مَرَّ السّحاب   1.إغتَنمِوا الفُرَصَ، فإنَّ

 «گذرند.وری را بنمایید؛ زیرا مانند ابرها سریع از کنار شما درمیها نهایت بهرهاز فرصت» 
  

  

                                                      
 .٣٠١، طبع پژمان، غزل دیوان حافظ ١
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 از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت است که فرمودند: 
ضوا لَها، و لا تُعرِضوا عَنها  امِ دَهرِکُم نَفَحاتٍ، ألا! فَتَعَرَّ  1.إنَّ لِلّه فی أَیَّ

های رحمت و برکت است. پس زنهار که از آن خداوند متعال را در روزهای زندگی شما، نسیم» 
 «ها غفلت نورزید، و خود را پیوسته مستعدّ و پذیرای آن نفحات قرار دهید!فرصت

 
ای، به مطلوب خویش نخواهد رسید، و هرچه از دست رفته است، این چنین نیست که ههر جویند» 

ها، بلکه بالاترین آنها از دست دادن زاد و توشۀ آخرت، و در نتیجه از بین رفتن باز گردد. و از زمرۀ تباهی
در  معاد و روز بازپسین است؛ )زیرا بدون توشه آخرت که قرب حضرت حقّ است، جایی برای انسان

 2ماند.(سرای خلد باقی نمی
  
طور نیست که انسان هرکاری دلش خواست انجام دهد و و هرچیزی در این دنیا عاقبتی دارد. )این 

 نگران مآل و عاقبت کار خویش نباشد.(
کند، خود را با هرچه برایت تقدیر شده است، لا محاله به تو خواهد رسید. و کسی که تجارت می 

کند؛ و چه بسا قناعت و اکتفا به بهره و نتیجه آزماید و آماده میاحتمالات آینده، میحوادث پیش رو و 
 کم، رشد و نموّش، از امر زیاد و چشم پر کن، بیشتر باشد.

و خیری در استعانت از فردی که ممکن است روزی باعث وهن و سرشکستگی انسان شود،  
که احتمال خلاف در او تقویت شده است، نخواهد  ای در رفاقت و صداقت با دوستیباشد، و فائدهنمی
 بود.
با روزگار مدارا کن تا وقتی که منقاد تو باشد. )و هنگامی که مشاهده کردی سخنت خریدار ندارد،  

 جهت خود را به دردسر مینداز.(زبان فرو بند و بی
غالاتت، وقت و توان و خود را برای زیاده خواهی دچار مخاطره مکن، )به اندازه برای امور و اشت 

ها تو را از مسیر حق دور گرداند و عنان اختیار از ها و لجاجتها و کینهبگذار.( و زنهار از اینکه دشمنی
گیریت دور نگه دارد! و تو را به راهی برد که کفت برباید و عقل و تدبیر را از حوزۀ تصرّفات و تصمیم

 «های انسانی و ضوابط الهی خواهد بود.اش ظلم و اجحاف و تعدّی و خروج از مرزنتیجه
 السّلام در کیفیّت و میزان رفاقت و دوستی و حقوق آن کلام أمیرالمؤمنین علیه

لَةِ، و عِندَ صُدودِهِ عَلََ اللُّطْفِ و المُقارَبَةِ، و عِندَ جَُودِه  عِندَ صَِمِهِ  إحملِْ نَفسَکَ مِن أخیکَ ـ”  ـ عَلََ الصِّ
تهِ عَلََ اللّیِن، و عِندَ جُرمِهِ عَلَ العُذرِ؛ حتّی کَأنّکَ لَهُ عَبدٌ، و عَلَ البَذلِ، و عِندَ  ، و عِندَ شِدَّ نُوِّ  تَباعُدِه عَلَ الدُّ

                                                      
 ، با قدری اختلاف.22١، ص ٦٨، ج بحارالأنوار ١
 .٦، دفتر اوّل، بخش مثنوی معنوی 2
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 کَأنّهُ ذو نعِمَةٍ عَلَیکَ؛ و إیّاکَ أن تَضَعَ ذلکَِ فی غَیر مَوضِعِهِ، أو أن تَفعَلَه بغَیِر أهلهِِ!
 قًا فَتُعادِیَ صَدیقَکَ، و امُضَْ أخاکَ لا تَتخِّذَنَّ عَدُوَّ صَدیقِکَ صَدی
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عِ الغَیظَ فَإنّّ لَم أرَ جُرعَةً أحلََ مِنهَا عاقِبَةً و لا ألَذَّ مَغَبَّةً   رَّ . و لنِ لمَِن النصّیحَةَ حَسَنةًَ کانَت أوْ قَبیحَةً، و تَََ
فَرَینِ. و إن أرَدتَ قَطیعَةَ أخیکَ غالَظَکَ؛ فَإنّهُ یوشِکُ أن یَلیَن لَکَ. و خُذ عَلََ عَدُوّکَ باِلفَضلِ  ؛ فَإنّهُ أحلََ الظَّ
 فَاستَبقِ لَه مِن نَفسِکَ بَقیَّةً یَرجِعُ إلَیها إن بَدا لَه ذلکَِ یَومًا ما.

هُ لَ   قْ ظَنَّهُ. و لا تُضیعَنَّ حَقَّ أخیکَ، اتِّکالًا عَلَ ما بَینکََ و بَینهَُ؛ فَإنَّ یسَ لَکَ بأِخٍ و مَن ظَنَّ بکَِ خَیًرا فَصَدِّ
هُ. و لا یَکُن أهلُکَ أشْقَی الََلقِ بکَِ، و لا تَرغَبَنَّ فیمَن زَهِدَ عَنکَ، و لا یَکونَنَّ أخوکَ أَقویٰ  مَن أضَعتَ حَقَّ

نَّ عَلَی کَ ظُلمُ علَ مُقاطَعَتکَِ مِنکَ عَلَ صِلَتهِِ، و لا یَکونَنَّ عَلَ الِإساءَةِ أقوَی مِنکَ عَلَ الإحسانِ. و لا یَکبَُِ
کَ أن تَسوءَهُ  تهِ و نَفعِکَ. و لَیسَ جَزاءُ مَن سََِّ  “.مَن ظَلَمَکَ؛ فَإنّه یَسعَی فی مَضََُّ

اعتنایی و قطع علاقه مشاهده کردی، برای تجدید پیوند هنگامی که از جانب رفیق و برادرت بی» 
تو بست، با لطف و تقرّب به او،  قدم باش، و زمانی که با نامهربانی و تکدّر، راه مواصلت را به رویپیش

دوباره آن را بگشای، و در وقت بخل و امساک او در امور، بذل و بخشش قرار ده، و وقتی از تو گریزان 
خویی با تو برخورد نمود، با رأفت و لینت پاسخ گشت، خود را به او نزدیک نما، و زمانی که با درشت

ه تو سر زد، او را معذور بدار؛ و چنان با او برخورد کن و ده، و هنگامی که از او جرم و خلافی نسبت ب
در مقابل او رفتار و کردار انسانی بنما که چون بنده در مقابل مولای خویش، هیچ جرم و خلافی را به 

پندارد و خود را محکوم و مولا را حاکم ها را از آنِ خود میدهد، و همۀ خلافمولای خود نسبت نمی
 انگارد.او را ولی نعمت خویش می کند، وقلمداد می

و بر تو باد که این دستور را در موقعیّتی نامناسب به کار مبندی، و یا نسبت به غیر اهل و قابلیّت، این  
مطلوب را انجام ندهی! )بعضی از افراد تحمّل و استعداد برخورد کریمانه را ندارند و در مقابل محبّت و 

  بازند ولطف دیگران، خود را می
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گذارند و خود را نسبت به دیگران طلبکار کنند و پا از حدّ خود فراتر میدست و پای خود را گم می
پندارند. با این افراد نباید به این دستورالعمل برخورد کرد؛ زیرا نتیجه عکس خواهد شد و مقصود حاصل می

 نخواهد گشت.(
خود قرار مده؛ زیرا در این صورت صدیق  گاه دشمن و خصمِ صدیق و رفیقت را دوست و رفیقهیچ 

چه او را خوش آید یا  خود را از دست خواهی داد، و از پند و اندرز برادر ایمانی و رفیقت فرو مگذار ـ
تر از ای شیرینـ و پیوسته خشمت را فرونشان؛ زیرا من به تجربه دریافتم که هیچ جرعه ناخشنود گردد

 باشد.از عاقبت و مآل او نمی چنین لذیذترنشاندن خشم و هم فرو
رود که او و با کسی که با تو برخورد خشونت بار نموده، به نرمی و ملاطفت پاسخ ده؛ زیرا امید می 

نیز خُلق و خوی خود را تغییر دهد و با تو به لطف عمل نماید. و با دشمنانت به بزرگواری و کرامت 
 تر است.نتقام گرفتن شیرینبرخورد نما؛ زیرا عفو و بخشش از ظفر یافتن و ا

چنان نکن که راه با رفیقت قطع ارتباط و مراوده نمایی، آن( به جهتی از مصالح)و اگر خواستی  
های پشت سرت را خراب کنی، بلکه راه باریکی برای بازگشت بازگشت را به روی او ببندی و همۀ پل

 (.را در ذهن و نفس او به جای مگذارو با سخنان ناشایست، خاطرۀ ناپسند و زشت )او باقی بگذار 
رویانه، و کسی که گمان نیک به تو دارد، او را سرزنش مکن و به سُخره مگیر، بلکه با برخوردی خوش 

از او تشکّر و سپاس نما. و مبادا که به واسطۀ دوستی و قرابت رفیقت، حقّ او را تضییع گردانی و به 
یرا کسی که حقّش را مسامحه و مساهله بگذرانی و در نفس او خاطرۀ غیر مناسبی را به جای بگذاری؛ ز

 تضییع نمودی، دیگر رفیق و صدیق تو نخواهد بود.
ات نسبت به تو بدترین افراد گردند و در مقابل رفتارت موضعی خصمانه در و کاری مکن که خانواده 

 پیش گیرند.
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 .دارد، اشتیاق نشان مدهو نسبت به کسی که به تو پشت کرده است، و لطف و محبّت تو را پاس نمی 
و مبادا رفتاری نمایی که اشخاص در قطع ارتباط با تو، خود را ذی حق بدانند، و از اینکه تو با آنها  
مند و مکدّر باشند، بلکه باید به نحوی رفتار کنی، از تو گلهکه باید و شاید معاشرت و مراوده نمیچنانآن

گونه باشد که در مقام دشمنی با افراد باید آن نمایی که همیشه دست بالا را با آنها داشته باشی، و ارتباط تو
باشی، بلکه باید تصوّر کنند که با تو تصوّر نکنند که مُحقّ هستند و تو سزاوار سرزنش و خصومت می

 لطف و کرامت تو، سزاوار چنین پاسخی از طرف آنان نبود.
جای مده و برای آن و کردار ناپسند دیگران را نسبت به خود بزرگ مشمار )آن را در نفس خود  

حساب و کتابی باز مکن(؛ زیرا او به واسطۀ این عمل زشت، عواقب بدی را برای خود و نتایج زیبایی را 
 «برای تو به بار خواهد آورد و پاداش نیکی اشخاص را به بدی و زشتی مده.

 السّلام اقسام رزق و روزی در نگاه أمیرالمؤمنین علیه
أنَّ الرّزقَ رِزقانِ: رِزقٌ تَطلُبُهُ و رِزقٌ یَطلُبُکَ، فَإنْ أنتَ لَم تَأتهِِ أتاکَ. ما أقبَحَ الَُضوعَ ـ  یا بُنیَّ! و اعلَمْ ـ” 

 عِندَ الحاجَةِ، و الجَفاءَ عِندَ الغِنیَ. إنَّ لَکَ مِن دُنیاکَ ما أصلَحْتَ بهِِ مَثواکَ. و إن جَزَعْتَ عَلَ ما تَفَلَّتَ مِن
لِّ ما لَم یَصِل إلَیکَ. استَدِلَّ عَلَ ما لَم یَکُنْ بمِا قَد کانَ ]فَإنّ الأمُورَ أشباهٌ[، و لا تَکونَنَّ یَدَیکَ فَاجزَعْ عَلَ کُ 

بِ.مَِِّن لا تَنفَعُهُ العِظَةُ إلّا إذا بَالَغَتْ فی إیلّمِهِ؛ فَإنّ العاقلَ یَتَّعِظُ باِلآدابِ، و البَهائمَِ لا تَتَّعِظُ إلّا    باِلضَُّ
بِِ و حُسنِ الیقَیِن. مَن تَرَکَ القَصدَ جارَ، و الصّاحِبُ مُناسَبٌ، و اطرَحْ عَ  نکَ وارِداتِ الهمُومِ بعَِزائِمِ الصَّ

دیقُ مَن صَدَقَ غَیبُهُ، و الهوََی شََیکُ العَمَی. رُبّ قَریبٍ أبعَدُ مِن بَعیدٍ و بَعیدٍ أقرَبُ مِن قَریبٍ؛ و الغَریبُ  مَن الصَّ
 .یبٌ لَم یَکُن لَهُ حَب
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ی الحقََّ ضاقَ مَذهَبُهُ، و مَنِ اقتَصََِّ عَلَ قَدرِهِ کانَ أبقَی لَهُ. و أوثَقُ سَبَبٍ أخَذتَ بهِ سَبَبٌ بَینکََ   و مَن تَعَدَّ
کَ. قَد یَکونُ الیَأسُ إدراکًا إذا کانَ الطَّمَعُ هَلّکًا. لَیسَ کُلُّ عَو رَةٍ تَظهَرُ، و بَیَن اللهِ، و مَن لَم یُبالکَِ فَهُو عَدُوُّ

 .لا کُلُّ فُرصَةٍ تُصابُ؛ و رُبَّما أَخطَأَ البَصیُر قَصدَهُ، و أصابَ الأعمَی رُشدَهُ 
لتَهُ. و قَطیعَةُ الجاهِلِ تَعدِلُ صِلَةَ العاقِلِ. مَن أمِنَ الزّمانَ خَانَه، و مَ   ، فَإنّکَ إذا شِئتَ تَعَجَّ َّ رِ الشرَّ ن أخِّ

فیقِ قَبلَ الطَّریقِ، و عَن أعظَمَه أهانَهُ. لَیسَ کُلُّ  َ الزّمَانُ. سَل عَنِ الرَّ لطانُ تَغَیرَّ َ السُّ  مَن رَمَی أصابَ، إذَا تَغَیرَّ
 “الجارِ قَبلَ الدّارِ. إیّاکَ أن تَذکُرَ مِنَ الکَلّمِ ما کانَ مُضحِکًا! و إن حَکَیتَ ذَلکَِ عَن غَیِرکَ.

و قسم است: اوّل، روزی که تو به دنبال آن هستی و دوّم، ـ که روزی و رزق بر د ای فرزند! و بدان ـ» 
 رزقی که او به دنبال تو است، و اگر به سراغ او نروی، او به سراغت خواهد آمد!

نیازی! دنیا به آن مقدار چه بسیار قبیح است تواضع در وقت تنگدستی و حاجت، و سرکشی هنگام بی 
دست ای برای سفر آخرت بهآید، و از آن بتوانی توشه برای تو مفید و سودمند است که به کار آخرت

 ای در بر نخواهد داشت.(آوری. )اضافه بر این جز وزر و وبال برای انسان نتیجه
و اگر جزع و فزع برای متاع از دست رفته سزاوار است، پس این جزع و اضطراب را برای آنچه که  
ای همان تفکّر و شیوۀ قیاسی را به کار دست نیاوردهه بهای انجام بده. و نسبت به آنچه کدست نیاوردهبه

بندی؛ زیرا باشی، به کار میبند که نسبت به آنچه که برایت حاصل شده است و اکنون دیگر فاقد آن می
 باشند.همۀ امور با یکدیگر تشابه دارند و از جهت اضمحلال و بوار با یکدیگر شریک می

 م به نصیحت پذیریتوصیه أمیرالمؤمنین علیه السّلا
رساند، مگر در زمانی که سخن به و از جمله افرادی مباش که نصیحت و اندرز نفعی به آنان نمی 

 درشتی و تندی در میان آید و مسیر پند و نصیحت به بیراهۀ حدّت 
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حیوانات و شدّت و رفتار غلاظ و شداد تغییر جهت دهد؛ زیرا عاقل، با ادب و رفتار شایسته پند گیرد، و 
 اندرز نپذیرند مگر با ضرب و تأدیب!

ها و تألّمات به دِلت جلوگیری کن، و با صبر و تحمّل شایسته و اعتقاد راسخ به مشیّت از ورود غم 
 الهی در نزول مصائب و شدائد آنها را به دور افکن.

 روی و اعتدالتوصیه أمیرالمؤمنین علیه السّلام به میانه
افتد. و در امورت پیوسته با و اعتدال پا فراتر نهاد به انحراف و بیراهه می رویکسی که از میانه 

مصاحب و همنشین مناسب همراه باش، که او در حکم خویشان تو است. و دوست واقعی کسی است 
خبری دارد، مانند کوری است که در بیکه در پنهان با تو راست باشد. و کسی که در هوای نفس گام برمی

رسند؛ ولی از امور نزدیک به انسان نماید. و چه بسا اموری که به نظر بعید میراهی را طی می و گمراهی
آیند، ولی از بعید دورترند. و بینوا و غریب کسی است که ترند؛ و اموری که قریب به چشم مینزدیک

 یار و رفیق شفیقی نداشته باشد.
خت خواهد شد و کسی که به همان مقدار کسی که پا از حق بیرون نهاد، راهش تنگ و مسیرش س 

 مقدّر و مقسوم بسنده کند و قانع گردد، برایش ماندگار خواهد شد.
توانی بدان تمسّک نمایی، ارتباطت با خدای خویش ای که میترین و مورد اعتمادترین وسیلهمحکم 

یت شئونات و موقعیّت تر خواهد بود. و کسی که رعاتر و موثوقای مطمئناست که از هر سبب و واسطه
 تو را ننماید، دشمن تو خواهد بود.

در بعضی موارد یأس و ناامیدی، خود صواب و مصلحت است؛ زیرا طمع و آز در آنجا هلاکت و  
 نابودی است.

امور مخفیّه از انسان لزومی ندارد که برای انسان آشکار شوند و انسان به سرّ و کنه آنها پی ببرد، و این  
تواند انسان را به نتیجۀ دلخواه برساند؛ و چه بسا افراد با تجربه و خبیر، به چنین نیست که هر فرصتی می

 رسند، ولی مقصود و نتیجۀ مطلوب نمی
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 «کند.به و خام، به مطلوب دسترسی پیدا میتجرشخص نابینا و بی
 

 السّلام در تعجیل ننمودن در انجام امور زشت و ناروا توصیه أمیرالمؤمنین علیه
در انجام امور زشت و ناروا تعجیل مکن؛ زیرا هر وقت اراده کنی از تو فوت نخواهد شد. گسستن » 

ص عاقل. هر کس به روزگار اعتماد کند، ارتباط با جاهل مساوی است با معاشرت و ایجاد علقه با شخ
روزگار به او خیانت خواهد کرد، و کسی که او را بزرگ شمرد، زمانه او را پست و حقیر خواهد ساخت. 
این چنین نیست که هر تیراندازی به هدف بزند. و زمانی که سلطان و حاکم راه ظلم و ستم در پیش 

 ت.پیشه خواهد گشگرفت زمانه نیز ستمکار و ستم
قبل از حرکت در سفر، رفیق راه برای خود پیدا کن )خواه سفر ظاهری باشد یا سفر معنوی و سلوک  

آور الی الله( و پیش از خرید خانه از همسایه خبر گیر. و بر تو باد که از سخن رکیک و موهون و خنده
 «کنی.بپرهیزی! گرچه آن را از شخص دیگری نقل می

شود که هر کدام نیاز به شرحی مبسوط به این فقرات اگر توجّه کنیم، موارد قابل تأمّلی دستگیر می 
 کنیم.دارد؛ ولی به لحاظ ویژگی این گفتار و محدودیّت صفحات به توضیح اجمالی آنها بسنده می

 های قلبی و تجلّیات الهیاطلاق رزق در کلام اهل معرفت به بارقه
 حضرت در مسألۀ رزق و روزی است که نیاز به توضیح مختصری دارد.مورد اوّل: بیان  

 فرماید:ـ می رضوان الله علیه خواجه شیراز ـ 
 

های قلبیّه و تجلیّات الهیّه و انبساط نفس و ادراک حقایق عالم رزق در کلام اهل معرفت به وارده 
 و  توان این مفهوم را از آیات قرآنشود، و البته میعِلوی گفته می
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استفاده نمود. و این رزق به توفیق الهی برای افراد حاصل السّلام  بیت علیهم نیز روایات مأثوره از اهل
شود؛ ولی استفاده از آن، منوط به تصمیم و همّت و اختیار خود شخص است. مانند ارسال پیامبران الهی و می

و سخنانشان دریچۀ ورود به عالم غیب را به روی ما السّلام و اولیای حقّ که با کلمات  ائمّۀ معصومین علیهم
گشایند؛ و انسان باید با عزمی راسخ و همّتی والا پا جای پای آنان بگذارد و با اطاعت و انقیاد تامّ، مراتب می

 استعداد وجود خویش را به فعلیّت مبدّل نماید.
 فرمودند:ـ می رضوان الله علیه مرحوم والد ما ـ 

ایم، حال اگر کسی بر سر آن نیاید، باید گفت: گر گدا کاهل بود، ا برای همه پهن نمودهما این سفره ر
 تقصیر صاحبخانه چیست؟!

شود؛ و با کاهلی و سستی، انسان ره به این قسم از رزق، فقط با اختیار و انتخاب خود فرد حاصل می 
 جایی نخواهد برد.

مراد است، وسیلۀ بقا و استمرار حیات ظاهری در این و امّا رزق به معنای روزی ظاهری که در اینجا  
عالم دنیاست؛ و انسان باید به آن مقداری که بتواند به وسیلۀ آن، زندگی روزمرّۀ خویش را به راحتی و 
آرامش خیال و فراغ بال گذراند، به آن بپردازد؛ و از زیاده روی بپرهیزد و حرص فردا را نخورد و تمام 

حصیل آن ننماید و بداند که در مقابل عمر و وقتی که اضافه صرف نموده است، اوقات خود را صرف ت
 ١ای نخواهد برد.چیزی عاید او نخواهد شد و بهره

 کلام بزرگان اهل طریقت در لزوم کسب حلال و اشتغال به آن
نداشتند و دانستند؛ و تأکیدی بر میزان سود و نتایج کار بزرگان طریق، اشتغال را برای افراد لازم می 

کردند. بیکار گشتن و گذراندن عمر بدون انجام شغل مفید را تقبیح آن را از ناحیۀ پروردگار قلمداد می
 پنداشتند.نمودند و آن را مضرّ به احوال سلوکی و ارتقاء شخص میمی
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کاسب باید به مقدار ضرورت به کسب حلال بپردازد. پزشک باید اشتغالش را در جهت افاده به مردم  
و محرومین به کار بندد، و از ادّخار اموال و ذخیرۀ متاع دنیا اجتناب ورزد. عالِم دینی باید اشتغال خود 

فکر صیت و اشتهار نباشد و  را بر اساس اِنارۀ افکار و تبلیغ مبانی رصین شرع مبین قرار دهد و بس. به
از علم خویش برای ذخیرۀ اموال و امتعۀ دنیوی استفاده نکند؛ و به آنچه خدای متعال برای او مقدّر 

طور همۀ اصناف و کند، بسنده نماید، و چه بسا ممکن است برای او گشایش فراهم آورد. و همینمی
 ناعت ورزند.اقشار مردم، هر کدام باید به آنچه تقدیر الهی است، ق

 به قول خواجه حافظ شیرازی: 
 

 پرهیز نمودن از امری که با کرامت انسانی و مناعت طبع سازگاری ندارد
طلبی در  و امّا مورد دوّم: خضوع و تواضع در وقت حاجت به دستگیری، و اظهار خصومت و بلند 
گرداند و را از مبدأ وجود منقطع مینیازی و رفع حاجت است. این مسأله علاوه بر اینکه ربط انسان هنگام بی

شود نماید، با کرامت انسانی و مناعت نفس سازگاری ندارد؛ و باعث میتوجّه را به اسباب مادّی منعطف می
 چهره و نمای شخصیّتی انسان در انظار، پست و زبون جلوه کند.

با یکدیگر، فقط به دنبال  شود و در ارتباطمتأسّفانه این صفت ناپسند، در بسیاری از ما مشاهده می 
گردیم؛ و پس از عبور از بحران و رفع نیاز، به جایگاه منحطّ و دنیّ و زشت نفسانی خود فرصت می

نماییم. با چرب زبانی و ترکیب کلمات موزون، برای رسیدن به مقاصد شهوانی، مخاطب را بازگشت می
کنیم؛ و با هزار وعده و نیرنگ، ، گرفتار میدهیم و او را در سیطرۀ فضای مجازی به وجود آمدهفریب می

خواه رفع نیاز مادّی باشد، یا  کنیم ـاو را رام خویش کرده و به مقاصد شهوانی خود دسترسی پیدا می
 رسیدن به مقام و موقعیّت خاص، یا رفع گرفتاری و مرض، 
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فریبندۀ خود را تغییر  ـ ولی پس از رسیدن به مطلوب، چهرۀ ظاهری و و یا تمایلات جنسی و شهوت
ها را به دست فراموشی گردیم؛ و تمام وعدهگونه و به دور از انسانیّت، باز میداده، به همان صورت پلید و شیطان

 نماییم. این صفت، صفت نفاق و شیطنت است.سپاریم و با مخاطب خویش به نیرنگ و فریب تعامل میمی
آزاد، سرافراز، مستقل و با اصالت باشد؛ خواه به مطلوب برسد انسان در هر حال باید متین، با مناعت،  

 یا نرسد.
 های از دست رفته و نایافتهکیفیّت برخورد با فرصت

های از دست رفته و نایافته است. در این مورد سوّم از موارد مذکوره: کیفیّت برخورد ما با فرصت 
نند و آن عدم دسترسی انسان به هیچ کدام آنهاست؛ کبیان حضرت تشابهی بین مسائل گذشته و آینده ایجاد می

کند و نسبت او با آنچه از دست داده و آنچه هنوز زیرا دنیا در گذر است و انسان همیشه در حال زندگی می
 دست نیاورده، یکی است.به

 
گردد و آنچه در پیش است معلوم نیست که پیدا شود. برخیز و آنچه که فوت شده است، باز نمی» 

 «رصت بین دو عدم و نیستی را غنیمت شمار.ف
السّلام ناظر به دو جهت دنیوی و اخروی  در این مورد مانند مورد پیشین، کلام مولا أمیرالمؤمنین علیه 

 است.
های این سرا قرار داد، و بر چیزی که از در جهت دنیوی، باید قاعده و قانون را بر گذرا بودن متاع 

ل نکرد و فکر را درگیر ننمود؛ زیرا دنیا محلّ عبور است، نه منزلگاه وفود. دست رفته است دل را مشغو
ای که انتظار و توقّع آنها را داشت، مشغول گرداند رفته های از دستو هر کس دل خویش را به فرصت

و پیوسته در حسرت و اندوه فقدان آن سپری نماید، دچار خسارت روحی و ورشکستگی سرمایه 
 خدادادی 
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ای که از اختیار او ده است. مثلًا در انتظار همسری که دیگر به او دست نخواهد یافت، و یا معاملهش
خارج گشته است، و یا ملک و عقاری که دیگر برایش مهیّا نخواهد شد، و یا پست و مقامی که به دیگری واگذار 

 گشته است.
این سراست و باعث جدا افتادن ما از مقصد  های گذرایمشغولیهای دنیا و دلتمام اینها از جمله متاع 

 و مبدأ حقیقی خواهد بود؛ و به قول حضرت مولانا، قدّس الله سرّه:
 
 
 
 

خورد بداریم بنابراین ما باید همّت و ارادۀ خویش را مصروف امور پایدار و آنچه به درد آن سرا می 
زده شویم و در شاند محزون و مصیبتتوانست ما را به آن سمت و سو بکو برای از دست دادن آنچه می

ها در آمادگی و تهیّؤ قرار دهیم؛ و به دست آوردن این فرصتصدد جبران آن برآییم و خود را برای به
 فرمایش حضرت خواجۀ شیراز عمل نماییم:

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

اند هی پیوسته در فکر حال و هوای آخرت بودهالسّلام و عرفای ال کنیم ائمّه علیهمو لذا ما مشاهده می 
اند و از متاع دنیا هر آنچه در راستای تسهیل وفود و اشتغال نفس و دغدغۀ خود را در این مسائل قرار داده

 اند.اند و باقی را به حال خود گذاردهدست آوردهبه آن سراست به
 پندپذیری و تقبّل نیکو در مقام اندرز و موعظه
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 مورد چهارم از موارد قابل ذکر در این فقرات: پند پذیری و تقبّل نیکو در مقام اندرز و موعظه است. 
ای، دارای خطای در فکر و شکّی نیست که همۀ افراد قبل از رسیدن به فعلیّت عقلانی، در هر رتبه 

لۀ سایر افراد متوجه اشتباه و رفع آن گردند. نکته مهمّ در اینجا این است که باشند؛ و باید به وسیعمل می
اگر انسان به مجرّد التفات به اشتباه و توجّه به خطا به واسطۀ تذکّر دیگران، دست از راه خطا و فکر 

و را نادرست بردارد، نفس مستعدّ رشد و ترقّی او به فعلیّت در همان رتبه و مرحله، خواهد رسید؛ و ا
تر را برای نفس برای صعود به رتبۀ بعد و درجۀ علیا آماده خواهد کرد و زمینۀ پذیرش و تقبّل رتبۀ سخت

تر خواهد شد. و اگر نسبت به پند و اندرز فراهم خواهد آورد؛ و در واقع یک درجه به تجرّد تامّ نزدیک
ت بخواهد از مورد اتّهام بگریزد و از واکنش نشان دهد و در مقام انانیّت برآید و با توجیهات و تأویلا

نماید؛ و علاوه پذیرش خطا و غلط شانه خالی کند، نفس او در همان مرتبه، فعلیّت منفی و ناپسند پیدا می
 تردهد، نسبت به سقوط در مرتبۀ پایینبر اینکه نسبت به مراتب بالاتر قوّه و استعدادش را از دست می
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اد پیدا خواهد نمود. و این است آن خطر عظیم که همۀ ما را به انحطاط و انحطاط، آمادگی و استعد
 نماید.کند و راه ترقّی و سعادت را به روی ما مسدود میتهدید می

 فرمودند:ـ بارها به بنده می رضوان الله علیه مرحوم والد ما، علّامۀ طهرانی ـ 
هم شوم، خود به تحلیل و تحقیق رفتارم من پیش از آنکه با تذکّر استادم متوجّه خطا و رفع اشتبا

شویم، ولی آنها توجّهی به تذکّر ذکّر میکردم. حال، ما صراحتاً به افراد متپرداختم و آن را اصلاح میمی
 کنند!ما نمی

 و همین مسأله، سرّ تعالی و ترقّی ایشان به مراتب علیا بوده است. 
 فرمودند:و ایشان می 

ه انسان به اشتباه و خطای خود پی نبرد، نه در جایی که تشخیص خطا برای استاد برای مواردی است ک
 خود شخص میسّر است؛ در آنجا دیگر نیازی به استاد نیست!

 لزوم اتّکاء انسان به اراده و اختیار خویش
مورد پنجم از موارد قابل ذکری که در اینجاست: لزوم اتّکاء انسان، به اراده و اختیار خویش است؛  

السّلام صادر شود و انسان بر اساس  اگر نصیحت از شخص بزرگی، مثل ولیّ خدا و یا امام معصوم علیه حتی
السّلام و یا آن فرد مبرّز بخواهد ترتیب اثر دهد، آن اثر مطلوب و نتیجۀ دلخواه، عائد نخواهد  اتّکاء به امام علیه

 شد.
 بحثی در عدم رسوخ و استواری فکر و رأی زنان

ا”  کَ و مُشاوَرَةَ النِّساءِ! فَإنَّ رَأیََُنَّ إلَی أفَنٍ، و عَزمَهُنَّ إلَی وَهْنٍ، و اکْفُفْ عَلَیهِنَّ مِن أبصارِهِنَّ و إیَّ
، و لَیسَ خُروجُهُنَّ بأِشَدَّ مِن إدخالکَِ مَن لا یوثَقُ بهِ عَ  ةَ الِحجابِ أبقَی عَلَیهِنَّ ، فَإنَّ شِدَّ لَیهِنّ، بحِِجابکَِ إیّاهُنَّ

نَةٌ و إنِ استَطَعتَ أنْ لا یَعرِفنَ غَیَرکَ فَافعَلْ، و لا تَُلَِّکِ المَرأَةَ مِن أمرِها مَا جاوَزَ نَفسَها، فَإنَّ المَرأةَ رَیَا و
 لَیسَت بقَِهرَمانَةٍ، و لا تَعْدُ بکَِرامَتهِا نَفسَها، و لا تُطمِعْهَا فی أن تَشفَعَ بغَِیِرها.

یْبِ  قْمِ، و البَِیئَةَ إلَی الرَّ حیحَةَ إلَی السُّ اکَ و التَّغایُرَ فی غَیِر مَوضِعِ غَیَرةٍ! فَإنَّ ذَلکَِ یَدعو الصَّ . و اجعَلْ و إیَّ
  لکُِلِّ إنسانٍ مِن خَدَمِکَ عَمَلًّ 
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مُ جَناحُکَ الَّذی بهِ تَطیُر، و تَأخُذُهُ بهِ، فَإنَّهُ أحرَی أنْ لا یَتَواکَلوا فی خِدمَتکَِ. و أکرِمْ عَشیرَ   تَکَ، فَإنَّ
 أصلُکَ الّذی إلَیهِ تَصیُر، و یَدُکَ الّتی بِِا تَصولُ. استَودِعِ الَله دینکََ و دُنیاکَ، و أسْأَلُهُ خَیَر القَضاءِ ]لَکَ[ فی

لّمُ  نیا و الآخِرةِ، والسَّ  “.العاجِلَةِ و الآجِلَةِ، و الدُّ
باشد، و با زنان خودداری ورزی! زیرا فکر و رأی آنان راسخ و استوار نمی بر تو باد که از مشورت» 

 عزم و ارادۀ آنان زود متحوّل و متغیّر خواهد شد.
و با پوشش و حجاب از نامحرمان، چشمان آنان را از گزند آفات دور نگهدار؛ زیرا هرچه در این  

آنها را بیشتر در سلامت و عافیت قرار  مسأله )پوشش و ممانعت از برخورد با مردان( اهتمام ورزی،
ای، و بدان که خطر خارج شدن از منزل برای آنان، بیشتر از داخل نمودن مردی که اعتمادی به او داده

 توانی کاری کنی که غیر از تو مرد دیگری را نشناسند، حتماً انجام بده.نداری در منزل نیست. و اگر می
اش، اختیار مده؛ زیرا زن مانند ریحان است، نه چون قهرمان نبرد و و زن را در خارج از امور شخصی 

 های اجتماعی شکل نگرفته است.برای امور مشکله و ناهنجاری
و در احترام به او و رعایت تکریم، زیاده روی مکن، و او را به شفاعت دیگران نزد خودت تشویق  

 مکن.
گاه مناسبش! زیرا این تضییق رفتار ممکن است و بپرهیز از نشان دادن غیرت در خلاف موضع و جای 

نتیجۀ عکس به بار آورد؛ و حال صحیح و مستقیم او را سقیم و ناخوش گرداند، و نسبت به افراد پاک و 
 درستکار شک و ریب عارضت شود.

و برنامۀ کار هر یک از خدمتکارانت را مشخّص کن، تا امور را به یکدیگر وانگذارند و در انجام  
 یّت خویش سستی نورزند.مسئول

خویشان و بستگانت را گرامی دار؛ زیرا آنها حکم پر و بال ترقّی و صعود تو به مقاصد و اهدافت را  
باشند که از خود به یابی، آنها دستان نیرومند تو میدارند و ریشه و اصل تو هستند که بدان انتساب می

 کنی.واسطه ایشان دفاع می
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سپارم و بهترین تقدیر و مشیّت پروردگار را در هر دو سرا برایت را به خدا می دین و و دنیای تو 
اکنون و آینده را از او برایت مسألت دارم. نمایم، و در دنیا و آخرت، سعادت و رستگاری همتقاضا می
 «والسّلام.

 یشالسّلام پیرامون کیفیّت ارتباط مردان با همسران خو تحلیل کلام أمیرالمؤمنین علیه
بدیل به حساب آورد، امام نامۀ بیترین فرازها در این وصیّتتوان آنها را حسّاسدر این فقرات که می 

کنند که شاید فهم و پردازند و مطالبی را گوشزد میالسّلام به کیفیّت ارتباط مردان با همسران می علیه
نماید؛ و از این روی م نیز مشکل میادراک صحیح آنها برای بسیاری حتّی مبلّغین شریعت و فضلای متفهّ

نمایند! و بعضی دیگر که جسارت نامه، آن را حذف و سانسور میبرخی هنگام سخن از این وصیّت
السّلام ندارند، آن را مربوط به شرایط و  حرمتی را نسبت به ساحت مقدّس امام علیهچنین هتک و بی

با اعتراف به جهالت و عدم اطّلاع کافی، شانۀ خویش  کنند؛ و بعضی دیگراقتضائات همان زمان قلمداد می
گردانند؛ و بعضی با تأویلات و توجیهات ها، سبک و رها میگویی و اهانترا از پذیرش مسئولیّت پاسخ

 آور، سعی در توجیه نکات مورد نظر دارند.خنده
 تمسّک به ادلّه واهیه برای ترجیح جنس زن بر مرد

یان فضل و درایت، با چشم پوشی از حقایق تاریخی و آثار اصیل و قطعی طرفه اینکه بعضی از مدّع 
سوزتر از مادر شده، در مقام ترجیح و تر از آش و دایۀ دلزعمای دین و رائدان شرع مبین، کاسه داغ

آورد، ای، که مادر فرزند مرده را به خنده میفضیلت جنس زن بر مرد برآمده و با تمسّک به ادلّۀ واهیه
آورند و به خیال خویش، برای خوش را در عرصۀ تبلیغ و ترویج مبانی دین، پیشگام به حساب میخود 

خواهند جایی در میان فرهنگ ناهنجار نورس امروزه دست و پا کنند، آمدن گروهی ناپخته و عامی، می
یابد، ه، خریدار میگونه متاع، نه در عرصۀ علم و تحقیق، که در بازار دوره گردان و سفلغافل از اینکه این

 آورد.که آن هم چند صباحی بیش دوام نمی
رۡضِ﴾ 
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گرایند، و آنچه برای مردم مفید و با ارزش است، تخیّلات و توجیهات چون کف سیلاب به زوال می» 

 «ماند.بر روی زمین باقی می
 اند:جالب توجّه اینکه بعضی از این اشخاص در مقام برتری زن نسبت به مرد، تمسّک به این آیه نموده 
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ـ و جنس مذکّر  و خدا داناتر است به اینکه او چه زاییده پروردگارا! من مریم را زن به دنیا آوردم ـ» 
 «گاه به مانند مؤنث نخواهد بود.هیچ

                                                      
 .١٧( قسمتی از آیه ١٣سوره الرّعد ) ١١
 .٣٦( قسمتی از آیه ٣سوره آل عمران ) 22
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گاه مثل زن اید: مرد هیچفرماند که خداوند مقام زن را اشرف از مرد قرار داده است، و میو گفته 
که تقدّم تشبیه گاه مانند مرد نخواهد بود. در حالیبایست بفرماید: زن هیچکه مینخواهد شد. در حالی

ـ بر زن به جهت رعایت تحسین در عبارت است، نه چیز دیگر؛ زیرا در سایر  در این آیه جنسیّت مرد ـ
و خطاب، بر زن مقدّم شمرده شده است؛ ولی این  شود، جنس مرد در مقام تکلیفآیات همیشه دیده می

 باشد.دلیل بر فضیلت مرد نسبت به زن نمی
ام که آنچه وظیفۀ ماست، صرفاً بیان های خود بر این نکته تأکید کردهبنده بارها در سخنان و نوشته 

 مبانی و احکام شرع اقدس، به میزان فهم و ادراک خود از حقیقت تشریع است، نه بیشتر.
 دین، نیازی به دایۀ دلسوزتر از مادر ندارد

دین، نیازی به دایۀ دلسوزتر از مادر ندارد و کسی ما را قیّم و ولیّ مردم قرار نداده؛ ولیّ و قیّم و مولا  
و صاحب اختیار همۀ ما در زمان حاضر، فقط و فقط قطب عالم وجود و عماد دائرۀ امکان، حضرت بقیّة 

گو باشیم، ف و تبلیغ رسالت پاسخباشند و ما باید به آن حضرت نسبت به اداء تکلیالله أرواحنا فداه می
 خواه مردم را خوش آید یا ناخوش آید.

 اشکال و ایراد ما در این است که خود را به جای امام زمان عجّل الله تعالی  
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کنیم که زمام دین و شریعت در دست ماست. به طور به مردم القاء میزنیم، و اینمی فرجه الشّریف جا
و استوار و در عدم ما بساط دیانت برچیده خواهد شد؛ و آنچه را که به قامت زیبای وجود ما دین پا برجا 

پوشانیم و ادّعای قیمومیّت بر دین را مولایمان برازنده است، بر قامت ناهنجار و نامناسب و مُشَوَِّه خویش می
ا اوست. هزاران نفر بهتر از کنیم. دین رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم صاحب دارد و اختیارش بالقاء می

سپرند و تر از ما آمدند و رفتند و آب از آب تکان نخورد و مردم بر اعتقادات خویش، روزگار میما و عالم
 خواهند سپرد.

مطلب قابل تأمّل در اینجا این است که هر شخص بر اساس مُدرکات خویش، همراه با استعداد  
نماید. و چه بسیار افراد از روی عناد و لجاج در ینی برخورد میهای دپذیرش و آمادگی قبول، با آموزه

خیزند؛ رسالت پیامبران الهی برای عناد و مقام مخاصمه و مقابله با دستاوردهای شریعت و رسالت برمی
 کشد.بازد و دست از ارشاد و تنویر افکار و تصفیۀ قلوب نمیماند و خود را نمیای معطّل نمیانکار عدّه

ور کلی، دین و شریعت الهی برای مستعدّین و پذیرندگان آن نازل شده است، نه برای منحرفین به ط 
 گیران.ها و خردهتراشو بهانه

 فرماید:در قرآن کریم خطاب به رسول خدا می 
تِهِمۡ﴾ 

َ
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ََٰ
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عُمۡيِ عَن ض

ۡ
دِي ٱل

َٰ
 بِهَ

َ
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َ
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ٓ
 ١.﴿وَمَا

 «ست بیاوری.توانی افراد کور و معاند را به راه راتو نمی» 
 های اولیای الهی فقط برای پندپذیران استتوصیه

های اولیای الهی فقط برای پندپذیران است، نه برای کوردلان. نظام تربیتی کتب معارف الهیّه و توصیه 
ای خاصّ تنظیم یافته، نه برای هر ناسپاس پاسداران وحی و قافله سالاران وادی ایمن، برای تربیت عدّه

ها و تبلیغ انحرافات و مقابله با مبانی فطرت و توحید ندارد هدفی در زندگی جز ترویج کجی اوباشی که
 خواهد سدّ و مانعی بر سر راه و مسیر اولیای الهی ایجاد نماید.ای میو به هر وسیله و بهانه
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سلیم در رسد، بر اساس پذیرش حق و تبنابراین، مطالبی که در ذیل به عرض خوانندگان محترم می 
وجه مدّعی تنزیه از خطا و لغزش نخواهیم بود که قبال مبانی شریعت و معارف حقّه است، و البتّه به هیچ

 السّلام است. این ادّعا، ویژۀ معصوم علیه
 السّلام کیفیّت ارتباط زن و مرد در متون حضرات معصومین علیهم

نسبت به مسألۀ ارتباط زن و مرد به طور السّلام  در متون به جای مانده از حضرات معصومین علیهم 
به نحو خاص، مطالبی بیان شده است که جا دارد برای توضیح مسأله به آنها عموم و در محیط خانواده

 اشاره شود.
گری دو صحابی پیامبر به یکی از موارد مذکوره، جریان جنگ جمل است که به تحریک عایشه و فتنه 

طالب ار بر علیه خلیفۀ به حقّ مسلمین أمیرالمؤمنین، علیّ بن أبینام طلحه و زبیر، جنگی تمام عی
پا نمودند؛ و عدّۀ قابل توجّهی از طرفین، به خصوص از ناحیۀ سپاه بصره و عایشه، به السّلام به علیه

 ـ نیز کشته شدند. آتش افروزان جنگ هلاکت رسیدند. در این نبرد، خودِ طلحه و زبیر ـ
السّلام مطالبی را در ذمّ او بیان  رب و شکست سپاه عایشه، أمیرالمؤمنین علیهپس از اطفاء نائرۀ ح 

 فرمایند:کردند، حضرت می
 1.کُنتم جُندَ المَرأةِ و أتباعَ البَهیمَةِ، رَغا فَأجَبتُم و عُقِرَ فَهَرَبتُم 

نبال شتر او شما ای اهل بصره! بدانید که فرماندهی و قیادت شما را یک زن بر عهده داشت، و به د» 
شدن و آمدید، و با پیگرفتید و به نشاط میهایش جان میدر حرکت و نبرد بودید، با صدای شتر و نعره

 «هلاکت او، متفرّق شده و فرار نمودید.
 فرماید:در جای دیگری نسبت به همین موضوع می 

 أمّا فُلّنَةُ، فَأدرَکها رَأْیُ النِّساءِ، و ضِغنٌ غَلّ فی صَدرِها کمِرجَلِ القَیِن؛ و لَو دُعیَت لتَِنالَ مِن غَیِری ما أتَت 
 2.ـ حُرمَتُها الأولَی؛ و الِحسابُ عَلََ الِله تَعالَی  بَعدُ  إلَیَّ لَم تَفعَلْ؛ و لَها ـ
  
را بر انگیخت، تا به چنین خیانتی دست یازد. و نیز به واسطۀ  و امّا عایشه، رأی و توهّمات زنانگی او» 

ای که از من، در نفس او مانند دیگ گداخته در کورۀ آهنگران، دائماً در جوش و غلیان بود، کینۀ دیرینه
شد که با غیر من همان کاری را انجام دهد که با من به این واقعه اقدام نمود. و اگر از او درخواست می

کرد؛ و از این پس، حرمت و جایگاه او به واسطۀ انتساب با رسول خدا صلّی ه هیچ وجه اقدام نمیکرد، ب
الله علیه و آله و سلّم محفوظ خواهد بود؛ و جزای این عمل و مسئولیّت این کشتارها را باید با خدای 

 «خویش تسویه نماید و به او پاسخگو باشد.

                                                      
 .٤٤، ص ١)عبده(، ج  البلاغة نهج ١
 .٤٧، ص 2)عبده(، ج  البلاغة نهج 2
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 اقصُِ الإیمانِ، نَواقصُِ الحظُوظِ، نَواقِصُ العُقولِ مَعاشََِ الناّسِ! إنّ النِّساءَ نَو
 فرمایند:السّلام پس از جنگ جمل، خطاب به مردم چنین می باز در همین رابطه امام علیه 

نَّ مَعاشََِ الناّسِ! إنّ النِّساءَ نَواقِصُ الإیمانِ، نَواقِصُ الحظُوظِ، نَواقِصُ العُقولِ؛ فَأمّا نُقصانُ إیمانِِنَّ فَقُعودُهُ  
؛ و أمّا نُقصانُ حُظوظِهِنَّ فَمَواریثُهُنَّ عَلََ الأنصافِ مِن مَواریثِ الرِّ  امِ حَیضِهِنَّ یامِ فی أیَّ لّةِ و الصِّ ا عَنِ الصَّ جالِ. و أَمَّ

جُلِ الواحِدِ؛ فَاتَّقوا شَِارَ النِّساءِ! و کونوا مِن خِیارِهِنَّ  نَّ فَشَهادَةُ امْرَأتَیِن کَشَهادَةِ الرَّ عَلََ حَذَرٍ! و  نُقصانُ عُقولِهِ
 1!تُطیعوهُنَّ فی المَعروفِ، حَتّی لا یَطمَعنَ فی المُنکر لا

و درایت ایشان نسبت به طائفۀ مردان، و نصیب آنان، و عقل ای گروه مردمان! بدانید که ایمان زنان،» 
تری قرار دارد؛ دربارۀ نقصان ایمان آنها، محرومیّت از نماز و روزه در ایّام حیض، گواه در رتبۀ پایین

صادقی است؛ و امّا نسبت به نقصان نصیب و حظّ ایشان، باید گفت: میراث آنها از متوفّی، نیمی از میراث 
ت؛ و امّا دربارۀ ضعف عقول آنها، همین بس که شهادت دو زن در حکم شهادت یک مرد مردان اس

که از نیکانشان نیز جانب احتیاط را از دست ندهید. گر بپرهیزید، در حالیپذیرفته خواهد شد. از زنان فتنه
 در امر معروف و پسندیده، اطاعتشان نکنید، تا اینکه در
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 «رزند.امور منکر و ناپسند طمع نو
 تأمّل در این فقرات، و نیز مفاد آیه شریفه: 
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دو شاهد از مردان باید نسبت به این واقعه شهادت و گواهی دهند. پس اگر دو مرد به عنوان شاهد » 

نبود، یک مرد و دو زن از افرادی که مورد اعتماد و وثاقت شما هستند، بر این مسأله گواهی دهند؛ زیرا 
و او را از اشتباه بیرون اگر یکی از آن دو زن دچار لغزش و گمراهی شد، دیگری به او یادآوری نماید 

 «آورد.
کند که بنای اسلام و شریعت بر پایۀ عقلانیّت و صحّت و حقّانیّت انسان را به این مسأله متوجّه می 

 است؛ و ارائۀ چنین پیشنهادی برای تحکیم و تثبیت روابط اجتماعی و بنیان مدنیّت است، نه چیز دیگر.
 از مبانی برداشتبرای خوش آمدن و تحسین گروهی نباید دست 

امروزه برخی از مفسّرین، بر خلاف نصّ صریح قرآن به توجیه و تأویل و تفسیر ناروای آیات قرآن  
پردازند؛ چنانچه قبلاً گفته شد، برای خوش آمدن و تحسین گروهی، دست از مبانی و باورهای خویش می

 پردازند.قرآنی می دارند و بر خلاف مراد متکلّم و وحی الهی، به تحریف مفاهیمبرمی
گویند: از آنجا که زن به کنند و میمثلًا در همین آیۀ شریفه، ضلالت را به نسیان توجیه و تفسیر می 

واسطۀ اشتغال در منزل و تربیت اولاد و مشغلۀ زیاد، ممکن است دچار فراموشی شود و حوادث و وقایع 
دت دچار اشتباه گردد، لذا خداوند در این موارد طور که بوده است، به خاطر نیاورد و در مقام شهارا آن

 شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد قرار داده است!
ایم که برد. آخر کجا ما دیدهماند و به خدا پناه میواقعاً انسان از این توجیه و تحریف در حیرت می 

 مشغلۀ زن و انجام امور منزل و تربیت اولاد، خصوصاً در 
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ی، از اشتغالات مرد و دردسرهای کاری او و سر و کلّه زدن با مسائل اجتماعی خارج از منزل شرایط فعل
تر باشد؟! آخر چرا ما باید فردای خود را با این اراجیف، به ثمن های متعدّد او، بیشتر و آزار دهندهو گرفتاری

ر بازار مکّاره به تاراج مندانه دچنین سخاوتبخس بفروشیم و حکم خدا و مبانی رصین شریعت را این
 بگذاریم؟!

کنم که و دارم، اعتراف و اقرار میاین بنده در محدودۀ روابط اجتماعی که با دوستان و غیر آنان داشته 
مشکلات اجتماعی و گرفتاری فکری و تشویش خاطر مردها نسبت به زنان، در این اجتماع بارها و بارها 

شوند که باعث ها را متحمّل میشی از این مصائب و گرفتاریتر است؛ کجا زنان بخبیشتر و کمرشکن
شده حافظۀ آنان نقصان پذیرد و امور را به دست فراموشی بسپارند؟! اتّفاقاً بر عکس، حافظۀ زن در ضبط 

ای وجود امور جزئیّه و نگهداری آنها، به مراتب بیش از مرد است و در این مسأله جای شکّ و شبهه
 ندارد.

 ی ضالّ در آیات قرآن، فراموشی است؟آیا معنا 
ا﴾ آیا مفاد آیۀ: 
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 و فراموش کردن و از خاطر بردن است؟! یاد بردن
 ما از خداوند به بندگانش دلسوزتر نیستیم

گونه تریم که اینتر و مشفقو دیگر سخن اینکه: مگر ما از خداوند به بندگانش دلسوزتر و مهربان 
غافل  ایم، تا خاطر ناعاطر چندی را به دست آوریم؟!محرّفانه دست به تغییر و تبدیل مفاهیم وحیانی زده

 از اینکه با این شیوه، نه تنها رضای 
  

  

                                                      
 .١١٦( ذیل آیه ٤سوره النّساء ) ١١
 «و کسی که به خدا شرک بورزد، قطعاً به گمراهی و هلاکت عمیقی گرفتار شده است.»2
 .١٠٨( قسمتی از آیه ١٠سوره یونس ) ٣٣
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ایم، بلکه راه سعادت و رستگاری و بیداری و اصلاح ایم و سخط او را سزاوار گشتهمعبود را از دست داده
ایم و آنها را از وصول ایم، نیز بستهای که برای رضای خاطر آنها مرتکب این تحریف شدهرا به روی همان عدّه

ی ما را خواهند گرفت و در پیشگاه عدل الهی ایم؛ و همان افراد در روز قیامت جلوبه فوز عظیم محروم نموده
به محاجّه خواهند پرداخت که: ای پروردگار! گرچه ما در دنیا نسبت به تکالیف و وظایف خود جاهل و متمرّد 

ایم؛ ولی این علمای دین و مبلّغین شریعت تو بودند که راه را به ما نشان ندادند و کتمان حقیقت نمودند و بوده
نمودند، شاید دست آورند؛ و اگر آنها به وظیفۀ خود عمل میمخفی نمودند، تا رضای خاطر ما را به واقع را از ما
 آمد.شدیم و روزنۀ رستگاری و فلاح در قلب ما به وجود میما متنبّه می

اند؛ و تازه این مطلب، زبان حال کسانی است که به ظاهر از باب مخالفت و مقابله با این مبانی برآمده 
اند و گوش طرف بوده و منتظر استماع مبانی وحی بودهامّا مسأله نسبت به کسانی که در این عرصه بی

 جان را برای پذیرش حقایق شرع بازگذارده بودند، خود، داستان دیگری است.
داند که بدون هیچ ملاحظه و اغماضی و صرفاً بر اساس بر این اساس، این قلم خود را موظّف می 

های خویش از متون اسلامی و آثار به جای مانده از لواداران وحی و تشریع، به مقدار سعۀ وجودی یافته
دازد؛ و روی و بضاعت مزجاة علمی و تجربی خویش، به توضیح و تبیین کلمات و سیرۀ زعمای دین بپر

کلام و سخن خود را صرفاً متوجّه آن دسته از افراد و مخاطبینی قرار داده است که در قرائت و مطالعۀ 
این عبارات، وسوسۀ شیطان و تلبیس ابلیس را به کناری نهاده، با دیدۀ انصاف و تعمّق در آن بنگرند، و 

 رب طلب نکنند.هدف و غایتی جز رضای پروردگار و وصول به مراتب فعلیّت و ق
 سرشت زن و مرد از مبدأ واحد نشأت پیدا نموده است

سرشت انسان چه مرد و یا زن، طبق نصوص و تصریحات مآثر وحیانی، از یک مبدأ واحد که همان  
 روح قدسی ذات اقدس احدیّت است، نشأت و ابتداع نموده 
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درآوردیم، تا جایگاه خویش را بازیابید و نسبت به موقعیّت و حقیقت خود شناخت پیدا کنید. پس بدانید 
 «ترین شما نزد پروردگار، با تقواترین شما خواهد بود.که گرامی

نزد پروردگار، جنسیّت و نوع در خلقت نیست؛ بلکه تعالی  در این آیه شریفه، میزان فضیلت و قرب 
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 ٣.ٱللَّ
بر این اساس، نفس و روح هر دو جنس از یک مرتبه نشأت گرفته است که همان مرتبه ذات واجب  

﴾.  فرمود:الوجود است؛ چنانچه  وحِي  فِيهِ مِن رُّ
ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
و هرچیزی در عالم وجود ارزش و   ٤﴿وَن

 اش بستگی دارد، نه به ظهور میزانش به اصل و ریشه
  

و بروز آن در مقام تعیّن و خارج؛ زیرا در مقام رجوع و بازگشت، به همان ریشه و مبدأ خود بازگشت 
 نماید.می

 کنددون نفس نشأت پیدا میمسأله رجولیّت و اُنوثیّت در مراتب ما
کند؛ یعنی شود که مسأله رجولیّت و اُنوثیّت در مراتب مادون نفس نشأت پیدا میاز اینجا روشن می 

حقیقت روح انسان یک واقعیّت و حقیقت واحده است که در سیر نزولی از مقام ذات، وقتی به مرتبۀ 
گیرد؛ جنبۀ فاعلی و انفعالی در آن شکل می ـ شودکه از آن به ملکوت تعبیر می رسد ـبندی میصورت

ای که ملائکه نسبت به خلقت و تشکّل انسان نمودند، و پیش از آن، این حیثیّت منتفی بوده است؛ و سجده
بندی است که به ما قبل حیثیّت فاعلی و انفعالی است، نه به ما بعد آن. و در همین مرتبۀ صورت

                                                      
 .١٤( ذیل آیه 2٣سوره المؤمنون ) ١١
 .١٣( صدر آیه ٤٩سوره الحجرات ) 22
 .٣٥( آیه ٣٣سوره الأحزاب ) ٣٣
 .2٩( قسمتی از آیه ١٥سوره الحجر ) ٤٤
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 د.شوخصوصیّات هر دو جنس، متفاوت می
آید؛ زیرا تکلیف بر اساس حقایق و بر اساس این تفاوت، تکلیف و تشریع و وظایف به وجود می 

 وجودی خارجی و قابلیّت آنهاست، نه صرفاً بر اساس خواست و سلیقۀ مولا هرچه بادا باد!
کند و در این مرتبه است که قدرت جسمی و استعدادها و غرائز و صفات، هر کدام تشکّل پیدا می 

یابند؛ و بر اساس تفاوت در صفات و به خصوص حتّی افراد از یک جنس و نوع نیز با هم تفاوت می
گردند و برای هر لطافت نفس در جنس زن و تصلّب نفس در مرد، قوانین اجتماعی و روابط تنظیم می

 شود.شود و حکمی از جانب پروردگار نازل میجنس تکلیفی خاص تدوین می
عمل به دستورات الهی بر هر فرد، نه تنها باعث ایجاد رسیم که العاده مهم مینکته فوق در اینجا به این 

آسایش و امنیّت اجتماعی و اعتدال در روابط بینِ طرفین خواهد شد، بلکه هر کدام از دو جنس را در 
خلقت  مقام تربیت و رشد روحی و استکمال نفس به مرتبۀ فعلیّت خواهد رساند و به غایت و مقصد از

آنها جامۀ عمل خواهد پوشاند؛ ولی در مقابل، عدم متابعت از دستورها و تکالیف الهی، هم موجب 
 پاشیدگی اصل و اساس حیات دنیوی خواهد شد اختلال در نظام اجتماعی و از هم
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واهد را از وصول به مرتبۀ فعلیّت و هدف اصلی از خلقت باز خ  ـو هم طرفین کنیمچنانچه مشاهده می ـ
 داشت.

باشد، ماند که صید خود را که از جنس مخالف میدر نظام خلقت و تربیت، مرد به مثابه صیّاد می 
ماند که در جستجوی پناهگاهی چو صیدی مینماید تا او را به تسخیر خود درآورد؛ و زن همتعقیب می

های اطراف نابسامانیمطمئن و آرام در آغوش صیّاد خویش، خود را از گزند حوادث و مهلکات و 
 دارد؛ و چه زیبا و شیرین است این تقسیم و این ساختار.خویش، محفوظ می

 حکمت الهی در خلقت مرد و زن
ها و ناملایمات و دست حکیمانۀ خلقت، مرد را برای تکاپو و تلاش و کوشش و برخورد با سختی 

، تدبیر نموده است؛ و زن را برای تحقّق تدبیر و ادارۀ مشکلات اجتماعی و امور خارج از تشکّل خانواده
آرامش و نشاط و بهجت و سرور و صفا و لطف و مودّت و پیوستگی و انسجام و امنیّت محیط منزل و 
خانواده، مقرّر ساخته است. محیط گرم خانواده و اداره و تدبیر فرزندان به لطف و صفای خاصّی که فقط 

نیاز مبرم دارد و این مسأله کاملًا مشهود است؛ و پرداختن به  دست آید،تواند بهدر سعه و توان زن می
امور معاش و کسب رزق حلال و رفع مشکلات و برخورد با موانع خارجی نیز در سعه و قدرت نفسی 

 مرد خواهد بود.
هایی خواهد شد. طبیعی است که تغییر وظایف و تکالیف در این دو طیف، موجب چه نابسامانی 

نماید، طلب و خواست جنس مذکّر در دستیابی و تملّک جنس ثابت شده و لایتغیّر میآنچه به تجربه 
رسد انتهایی وجود نداشته باشد؛ و اگر مخالف در هر شرایط و ظرفیّت است و در این مسأله به نظر می

در مقطعی چندان رغبتی نشان ندهد، نه از روی عدم غریزه و خواست، که به واسطۀ بروز موانع و یا 
گردد؛ و زن نیز های گذراست و با رفع آنها، دوباره به همان خواست و میل نهان خویش باز میسرگرمی

که در نهاد و کمون ذات خویش عطوفت و لطافت و صفای خاصّ خود را نهفته دارد، با برخورد به 
 خواست و ارادۀ مرد، زمام اختیار از کف 
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شود. و در این مسأله، هیچ تفاوتی بین جمیع ها و تمایلات مرد کشیده میدهد و به سوی خواستمی
اقشار اجتماع وجود ندارد، و شیطان برای فریب و اغواء و هلاکت افراد، استثنایی قائل نشده است؛ چنانچه 

 کنیم.مشاهده می
دوستت »تر و افسونگرتر از اذبتر و جای لذّت بخشکلامی است معروف که گویند: هیچ جمله 
، برای کشاندن یک زن به سوی مرد وجود ندارد؛ حال این جمله از روی صدق و صفا و صمیمیّت «دارم

گفته شده باشد، یا از روی مکر و فریب و حیله و شیطنت. چنانچه از رسول خدا نیز به همین مضمون 
 ١روایتی نقل شده است.

ابط بین زن و مرد در اسلام برای همین نکته است: محافظت از این همه تأکید بر حفظ حریم رو 
 آلود مرد. های غرضلطافت و صفای زن، در برابر تمایلات و خواست

نامۀ السّلام در این وصیّت و اکنون باید اذعان و اعتراف نمود که معجزۀ کلام أمیرالمؤمنین علیه 
در این شرایط و اقتضائات اجتماعی که بسر  عجیب، نسبت به کیفیّت تنظیم روابط بین زن و مرد ـ

تو گویی اصلًا این  دارد.دهد و از سرّ و لِمّ این مسأله پرده برمیـ به خوبی خود را نشان می بریممی
 هزار و چهارصد سال پیش.جملات برای این زمان و این شرایط تدوین شده است، نه برای یک

 آور استکیفیّت زندگی در اجتماعات امروز شرم
آوری درآمده است. سکونت در متأسّفانه کیفیّت زندگی در اجتماعات امروز، جدّاً به صورت شرم 

ها به منازل افراد، عدم رعایت در و پیکر و آزاد، اِشراف پنجرهکونی بیهای مسها و مجتمعآپارتمان
های مسکونی، آزادی ارتباط بین زن و مرد، دختر و پسر، و صحبت و حجب و حیا و عفّت در مجتمع

مجالست و شوخی و خنده و... موقعیّت اجتماعی و روابط خانوادگی را در معرض تهدید جدّی قرار 
 داده است.

ها و مراکز خرید متنوّع و ارتباط بین زن و مرد در این اماکن، چه بلای داند که فروشگاهیخدا م 
 ها گشته است. سوزی برای اضمحلال و نابودی کیان خانوادهخانمان

  
  

                                                      
 “.قول الرّجل للمرأة إنّّ أحبکّ، لا یذهَب من قلبها أبدًا:”٥٦٩، ص ٥، ج الکافی ١
 «گاه از دل و ضمیر زن خارج نخواهد شد.اگر مردی به زن خود بگوید: دوستت دارم، هیچ»
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ارتباطات مختلط و گفتگوی رو در رو و شوخی و خنده و مطایبه و نشستن بر سر سفرۀ مختلط، به بهانۀ 
ها به واردین و دست دادن به میهمانان و خانمر روابط فامیلی، و رفاقت و خیر مقدم گفتنایجاد صمیمیّت د

گویی با آنها، و ایجاد ارتباط تلفنی بین افراد و خانم پذیرایی خانم خانه از مردها و دوستان شوهر و مزاح و بذله
 دار، روزگار ما را به کجا رسانده است؟!خانه

 کاری و علمی پیامدهای زیادی به دنبال دارد اختلاط زن و مرد در محیط
ها، متأسّفانه صورت خوشی ندارد و اختلاط زن و مرد و دکتر و پرستار و کارمند در بیمارستان 

ها و شرکت زنان و مردان پیامدهایی به دنبال خواهد داشت؛ و نیز همین معضل، در محیط علمی دانشگاه
هایی خواهد نوان با ظاهری ناپسند، چه بسا موجب ناهنجاریهای آموزشی و حضور بادر کلاس و مکان

 شد.
ها را از چه دلیلی دارد که کلاس بانوان، حتماً با مردان متّحد باشد؟ و چرا باید اساتید کلاس خانم 

آید اگر محیط علمی و آموزشی ما عاری از این مسائل و مردها انتخاب نمود؟ و چه مشکلی پیش می
خدای ناکرده به جای تحقیق و اکتساب و دانش و تجربه، به مسائل دیگری پرداخته  جریاناتی باشد که

 شود؟
های مخصوص بانوان وجود دارد که از خادم دربان تا مدیر امروزه در برخی از کشورها، دانشگاه 

م دانشگاه، حتّی یک مرد در میان آنها نیست؛ و نه تنها هیچ مشکل و کمبود و نارسایی در آنها به چش
های معروف و ترین و سرآمدترین دانشگاهخورد، بلکه از نظر علمی و نتایج تحصیلی در زمرۀ قوینمی

 توان به دانشگاه جدّه در کشور عربستان سعودی اشاره کرد.باشند، که از میان آنها میمطرح دنیا می
یت و انجام این نکته، عین همین مطلب در مورد بیمارستان نیز وجود دارد. لازم به ذکر است که رعا 

ای از اطبّای السّلام، توسّط عدّه چند سال پیش در شهر مقدّس مشهد رضوی در بیمارستان امام رضا علیه
ها از متدیّن و متعهّد و دلسوز و توانمند اتّفاق افتاد و به مدّت شش ماه، تمامی افراد در بخش خانم

ت و نیاز به جرّاح مرد، از پزشکان مرد استفاده مخدّرات بودند و فقط در اتاق عمل به واسطۀ ضرور
 شد. می
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و جالب توجّه اینکه به اعتراف و اقرار خود پزشکان بیمارستان، موقعیّت و انسجام و ادارۀ این بخش در 
 تر بوده است؛ ولی متأسّفانه به واسطۀاین مدّت شش ماه، حتی از ادارۀ آن قبل از انجام این پروژه، بهتر و کامل

 های واهی توسّط بعضی از مسئولین مربوط، این برنامه منحل گردید و اوضاع به موقعیّت ما قبل بازگشت!بهانه
 شودتدریس علوم اسلامی، مجوّز تصدّی تعلیم و تدریس مردان نسبت به بانوان نمی

استاد مرد خورد. در بسیاری از این مراکز، همین مسأله در مورد مراکز علمی حوزوی نیز به چشم می 
شود و این غلط است. تدریس علوم اسلامی، مجوّز تصدّی ها میگویی خانممتصدّی تدریس و پاسخ

شود؛ نفس، نفس است و شیطان در کمین و هر لحظه در تعلیم و تدریس مردان نسبت به بانوان نمی
 انتظار فرصت مناسب برای اغوای طرفین.

بریم که دربارۀ زنان می رت زهراء سلام الله علیها پیدر اینجاست که به عمق و ریشۀ فرمایش حض 
 فرمایند:می
 ١«بهترین از بانوان، آن کسی است که نه مردی را ببیند، و نه مردی او را بنگرد.» 
زنان را در اطاقی که مشرف به کوچه و منزل است، »فرماید: السّلام که می و کلام معصوم علیه 

 سازد.ا آشکار میمعنی و مفهوم خود ر 2،«منشانید
توانی کاری کنی که همسرت با هیچ کند که اگر میالسّلام به فرزندش توصیه می وقتی که امام علیه 

دانسته است که ما برای درک آن باید سعی و تلاش سخن نشود، انجام بده، حتماً چیزی را میمردی هم
 بیشتری بنماییم.

تفاوت جامعه و مسئولیّتی که در این راستا تا به حال داشته راقم این سطور، به خاطر ارتباط با افراد م 
دارد که فتنۀ وسوسۀ شیطان و اغوای ابلیس رجیم، هیچ اختصاصی به افراد غیر است، صراحتاً اعلام می

بند و بار ندارد؛ بلکه از هر دو طرف، حتی مؤمنین و مؤمنات و ناسکین و ناسکات ملتزم و لااُبالی و بی
 گیرد؛ و میرا نیز در بر

  
  

                                                      
جا:”٦٧، ص 2، ج وسائل الشّیعة ١ جالُ خَیْرُ النِّساء أنْ لایَرَینَ الرِّ  “.لَ و لایَراهُنَّ الرِّ
 “.لاتُنزِْلوا النِّساء بالغُرَفِ :”٥١٦، ص ٥، ج الکافی 2
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تواند خود را محفوظ و مصون از دستبرد شیطان و اغواء او بپندارد و رعایت موازین و هیچ فردی نمی
 مبانی وارده از ناحیه شرع اقدس را ننماید.

 های به بارآمده توسّط موبایل و اینترنتفضاحت
های موبایل و یا از امروزه با هزار تأسّف و تألّم باید اذعان نمود که ارتباطات زن و مرد به وسیلۀ تلفن 

رود تا بنیان پیوندهای خانوادگی را از بیخ و آورده است، می هایی که به بارطریق اینترنت، و فضاحت
مرد در منزل، زن باید به دانم چرا و به چه علّتی در صورت عدم حضور بن ویران نماید. من نمی

ای رخ خواهد داد؟ و های مردان پاسخ دهد؟ و در صورت عدم پاسخ، مگر چه مصیبت و فاجعهتماس
ها بروند و با از طرف دیگر، چرا زنان برای خرید مایحتاج خود باید خود به تنهایی به بازار و فروشگاه

ر رو شوند و بر سر کیفیّت و قیمت، به مردهای غریب و آلوده به هوی و هوس و اغراض پلید، رو د
کنند؟! و زنان خود را تنها به زنی بپردازند؟ و چرا همسران آنها در این مورد احساس مسئولیّت نمیچانه
 ١سازند؟کنند و شانه خود را از زیر بار مسئولیّت خالی میطرف روانه میطرف و آناین
  
، یک روش و دستور غیر طبیعی و افراطی است و اگر شخصی بگوید لزوم رعایت تا به این حدّ 

باشد که الزاماً هر ارتباطی منجر به مفاسد باشد؛ و تجربه نیز مؤیّد این نکته میضرورتی در انجام آن نمی
شود، بنابراین لزومی در رعایت به این نحو گردد و هر گفتگویی به بیراهه کشیده نمیو انحرافات نمی

 اسخ باید گفت:گردد؛ در پمشاهده نمی

                                                      
ـ زمانی که در طهران اقامت داشتند، بعضی از اوقات برای خرید لباس افراد منزل و تهیّه  رضوان الله علیه مرحوم والد ما ـ ١١

آن زمان که به کسوت روحانیت نیز متلبّس بود )به نام مرحوم آقا سیّد رفتند؛ و از یکی از اخیار کاسب پارچه، شخصاً به بازار می
کردند. مرحوم آقا سیّد علی اکبر، نماز( و در بازار به پارچه فروشی اشتغال داشت، ما یحتاج منزل را خریداری میعلی اکبر پیش

وازین، زبانزد اهل بازار بود. روزی خودِ حقیر فردی بود بسیار نازنین و متعبّد و متدیّن و درستکار که در حسن عمل و رعایت م
آقای »گفتند: اکبر به ابوی می که در آن زمان طفلی ده ساله بودم و همراه ایشان به بازار رفته بودم، شنیدم مرحوم آقا سیّد علی

خرید ما یحتاج اهل منزل عالی و یکی دو نفر دیگر هستید که برای طهرانی! از بین روحانیّون و ائمۀ جماعات طهران، فقط جناب
 «فرستند.های خود را برای خرید میآیید و بقیّه همگی خانمخود به بازار می
تر اینکه: هنگام اقامت در طهران، در کوچۀ ما، یکی از قماش فروشان معروف و متدیّن و سالخورده نیز سکونت و از این جالب

علم و ائمۀ جماعات نیز حشر و نشر داشت. روزی ایشان  الد، با جمیع اهلداشت که علاوه بر سابقۀ آشنایی و موّدت با مرحوم و
از بین خانوادۀ همۀ ائمۀ جماعات و روحانیّون طهران، فقط چند مخدّره هستند که واقعاً برای خرید پارچه و »به پدر ما گفتند: 

 «آیند!کنند، و بقیّه برای گردش و تفنّن و غیره میلباس به حجرۀ ما مراجعه می
ام که خود در خانه شنیده»فرمود: افتیم که خطاب به مردان اهل کوفه میدر اینجا به یاد نهیب و پرخاش أمیرمؤمنان علیه السّلام می

 *«نمایند.گویند و مزاح میروند و با مردها سخن میهای شما برای خرید به بازار میاید و زننشسته
 .٥٣٧، ص ٥، ج الکافی*ـ 
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اولًا: علّت تحفّظ در حجاب و ارتباط، صرفاً و منحصراً وقوع در مفسده و انحراف ظاهری برای همۀ  
افراد در همۀ سنین و شرایط نیست؛ بلکه علّت، از دست دادن حالت نفسانی و موقعیّت روحی برای رشد و 

ای در این مسأله وجود گردد و جای هیچ شبههگونه افراد حاصل میتعالی و تجرّد نفس است که قطعاً برای این
 ندارد.

ثانیاً: چه کسی تضمین کرده است که بروز انحراف و اعوجاج اختصاص به طبقه و افراد خاصّی  
باشند؟ و چنانچه قبلًا گفته شد تجربه، خلاف این مطلب را به دارد و سایر اشخاص از این مهلکه مستثنی می

 ن مقتضای احتیاط، رعایت موازین و اطاعت از دستورات شرع خواهد بود.اثبات رسانده است. بنابرای
جای جلوگیری از اختلاط، به گویند: باید بهبرخی در انتقاد به عدم اختلاط بین زن و مرد می 

صحبتی و معاشرت محروم سازی در جامعه دست زد تا جنس زن و مرد از فواید اختلاط و همفرهنگ
مفاسد و نتایج ناگوار این حشر و نشر نیز بر آن مترتّب نگردد؛ و مصداق سخن نگردند، و در مقابل، 

 شمرند.خویش را جوامع غربی و ارتباطات خانوادگی در ملل مغرب زمین برمی
در پاسخ باید گفت: مگر در جوامع غربی فساد و خلاف و تجاوز به نوامیس و حقوق دیگران وجود  

 ها ها و تعدّین همه انحرافندارد؟ عجبا که چگونه با وجود ای
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بندیم و قضایای واقعیّه خارجیّه را با توسّل به عناد و لجاج از گردونۀ بحث و چشم بر روی حقایق می
 گذاریم.تحقیق به کناری می

شوند، آیا اینان چشم بر روی آمارهای خلاف و انحراف که در خود آن جوامع هر از گاهی منتشر می 
سازد؟ ای را از هرچه اسم آدمی بر او گذارده شده است، بیزار و متنفّر میاند؛ وقایعی که هر شنوندهبسته

شیطانی فرد را تحت های سازی است که تمایلات نفسانی و شهوات حیوانی و خواستآخر کدام فرهنگ
 کنترل درآورد؟ به ما هم نشان دهید و بیاموزید!

سوز  شود، بلکه خود فرهنگسازی مجاز شمرده نمیاختلاط با جنس مخالف نه تنها توسّط فرهنگ 
توان دو قطب مخالف آهنربا را از سازی میاست و بنیان خانواده را به باد فنا خواهد داد. مگر با فرهنگ

هایی یکی از دو طرف را تا حدودی متوجّه نمود، نگه داشت؟ و بر فرض که به واسطۀ تلقینیکدیگر دور 
 با طرف دیگر چه خواهید کرد؟

سخنی بین دو جنس مخالف مطرح است، و از آن طرف، ما هنوز فوایدی را که بر اختلاط و هم 
 ایم!نفهمیده

ها در محیط مخصوص به خود و آقایان در ها و مراکز تفریح خانممگر چه اشکالی دارد که در پارک 
رسد؟! یا طوفان به هوا برخواهد فضای تعیین شده به ورزش و گردش بپردازند؟ آسمان به زمین می

 خواست؟!
ها ها، فضای ارتباطها و مؤسّسهها و بانکها و دانشگاهو چه اشکال دارد که در ادارات و بیمارستان 

ف قرار گیرد؟ و هر کدام از طرفین در فضای اشتغال خویش با جنس در انحصار هریک از دو جنس مخال
خود به بحث و نظر و سخن بپردازد و کاری به جنس مخالف خود نداشته باشد و هریک پس از اتمام 

ای است که حتماً باید به واسطه ارتباط و کار به منزل و مأوای خویش رهسپار گردد؟ این چه فایده
ها و ها و پارکر محیط کار و بیرون از محیط اشتغال در فضای بیرون و خیاباناختلاط بین زن و مرد د

 دست آید، و الّا ملک و ملّت را به نابودی و اضمحلال خواهد کشاند؟!وسائل نقلیّه و سینماها و غیره به
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های خویش توجیه و شناسد، بلکه فرهنگ را با امیال و خواستنفس، نفس است و فرهنگ نمی 
کرده و مشهور، چه در سایر بلاد و کشورها و چه  کند؛ مگر این همه افراد با فرهنگ و تحصیلسیر میتف

نصیب نگذاشته است، جاهل و نادان جا، که اخبار انحراف و تعدّی آنها خواجۀ شیراز را بیدر همین
 اطّلاع؟!اند و از این مسائل بیبوده

 السّلام المؤمنین علیهعلل عدم جواز مشورت با زنان در کلام أمیر
و امّا مسألۀ دیگری که در این فقرات بدان اشاره شده است: عدم مشورت با زنان است که در غیر از  

 خورد.این جملات نیز مشابه آن به چشم می
دست آورد؛ و آن، غلبۀ حالت احساس و عاطفی لای مطالب مذکوره به به توان از لاسرّ مطلب را می 

ای با تواند مصداق پیدا کند که مورد تا اندازهاست؛ و طبیعتاً این حکم در مواردی می زن نسبت به مرد
مسائل احساسی درگیر باشد، مانند انجام معاملات و جنگ و جهاد و امور سخت و مشکل که در طول 

فس آید و به قدرت فکر و تعقّل بیشتری نیاز دارد؛ و از آنجا که روح و نزندگی برای انسان پیش می
تواند لطیف زن برای رسیدگی و پرداختن به امور لطیف و ظریف است، در مواجهۀ با این حوادث، نمی

طور که باید و شاید تصمیم مقتضی را اتّخاذ نماید، و یا به واسطۀ وسوسۀ افراد، زودتر به لغزش و آن
زوجۀ رسول خدا را فریفتند افتد. چنانچه در واقعۀ جمل دیدیم که چگونه طلحه و زبیر، عایشه، تباهی می

 السّلام تشویق و ترغیب نمودند. و او را به قتال و جنگ با علیّ مرتضی علیه
گونه موارد از زعمای توان مدّعی شد، روایات و جملاتی که در اینطور جزم و قطع میبنابراین به 

 است.دین صادر گشته است، عمومیّت نداشته و فقط منحصر در برخی از موارد خاصّه 
و نظیر این مطلب در مورد روایاتی است که مخالفت با عامّه را یکی از وجوه رشد و تشخیص صواب  

اند؛ زیرا مبنای فقه اند و راه رشد و صلاح را در مخالفت با فقه و فتوای غالب اهل سنّت دانستهذکر کرده
ریحاً از ابوحنیفه نقل شده السّلام است؛ چنانچه تص بیت علیهم عامّه بر مخالفت با فتوای صادره از اهل

 است، و این 
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بینیم بسیاری مسأله در جایی است که احتمال خلاف در فقه عامّه برود، نه در هرجا و هر حکم. و لذا می
انداختند و حتی در از بزرگان فقها، پیش از ابراز فتوا و حکم، نگاهی نیز به فقه عامّه و مصادر روایی آنها می

 دادند.حکم و فتوای آنها را بر حکم متعارف و وارد از ناحیۀ فقهای شیعه، ترجیح میبرخی از موارد، 
تواند موجّه باشد؛ بلکه در مواردی بنابراین، صرف مخالفت با عامّه در همۀ امور و همۀ احکام، نمی 

: این منافات این قانون دارج است که اوّلًا: منافاتی بین فتوای عامّه و شیعه وجود داشته باشد، و ثانیاً
 ناشی از اصول مسلّم تشیّع بوده و با روح و جان فقه شیعه در تعارض باشد.

با زنان مشورت کنید » 1،شاوِروهُنَّ و خالفِوهُنّ فرمایند: السّلام که می بر این اساس، کلام امام علیه 
سأله در جایی است که فکر و یابد؛ زیرا اوّلًا: این م، معنای خود را باز می«و سپس خلاف آن را انجام دهید
دار به جایی نرسد و انسان همچنان در تردید و حیرت انجام و عدم اقدام مشورت انسان با افراد صلاحیّت

 مورد، باقی بماند.
و ثانیاً: در مواردی است که معمولًا رأی و اندیشۀ زنان به طور غالب، با رأی و فکر مردان متفاوت  

احساسات زنان و نحوۀ نگرش آنان به این موارد است. و به همین مفهوم، نقصان است؛ و این به خاطر غلبۀ 
شود؛ زیرا آنچه که باعث ناهنجاری و خروج از مسیر صواب و اتقان است، عقل نظری و عقل تفسیر می

پرداخت تئوری نیست؛ بلکه عقل عملی و نیروی آفرینش فعل انسان در خارج است؛ یعنی ممکن است انسان 
طور که باید و شاید به همین حسن عدل و قبح ظلم را تأیید و اذعان نماید؛ ولی در مقام عمل نتواند آن مثلًا

 قاعده و قانونی که خود اعتراف نموده است، جامۀ عمل بپوشاند.
گاه مرتکب خطا و لغزش و البتّه باید اعتراف کرد که یک وقت تصوّر نشود مردان در این مسأله هیچ 
لکه به عکس، این امتحان و تجربه برای آنها بیش از زنان پیش خواهد آمد؛ ولی نکتۀ مهم شوند؛ بنمی

 اینجاست که لغزش مردان در این موارد از 
  

  

                                                      
 .2٨٩، ص ١، ج یعوالی اللئال ١



_______________________________________________________________________________________________________ 
200 

روی آگاهی و اطّلاع و علم و شعور است، و اگر فردی بخواهد پای از جادّۀ مستقیم بیرون بگذارد و به 
اطّلاع و غرض خواهد بود؛ چنانچه این مسأله به وضوح در راه انحراف و هلاکت برود، از روی عناد و 

باشد؛ امّا لغزش و به تعبیر قرآن ضلالت در مورد ها و محاکمات در طول تاریخ مشهود و ملموس میقضاوت
زنان ممکن است ناخودآگاه و از روی غلبۀ احساس و توارد تخیّلات و توهّمات باشد، نه از روی عناد و 

 ین دلیل، شهادت دو زن، برابر با شهادت یک مرد تلقّی شده است.استکبار. و به هم
رسانیم، و بیش از این به السّلام به پایان می در اینجا سخن و کلام را در توضیح فرمایش امام علیه 

دهیم؛ و از والیان امر ملتمسانه و عاجزانه خود اجازۀ جرأت و جسارت در پیشگاه عصمت مطلقه نمی
 نماییم.لاح و فلاح را برای همۀ پویندگان و رهروان مکتب قویمشان مسألت میتوفیق سداد و ص

 
 والسّلام علینا و علی جمیع عباد الله الصالحین و رحمة الله و برکاته 
 هجری قمری ١٤٣2شنبه بیست و نهم ربیع الثانی قم المقدسة، شب یک 
 الآثم سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی 
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